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 خلاصـه   »مبانی فقهی جاسوسی و ضدجاسوسی«کتاب حاضر

در حـوزه مقدسـه قـم ضـمن     جانب است کهفقهی اینهاي  بحث

مباحث مورد ابتلا، طی تقریباً یک دوره درسی، براي جمع فضـلا و  

 ـ  ـ   بحث خارجـ طلاب محترم   ه توسـط یکـی از   مطـرح کـردم ک

تقریـر و تـدوین گردیـده و بنـده پـس از       ،شاگردان فاضل بحث

ن را آچـاپ و نشـر    ،از مـوارد اي  ملاحظه و مطالعه و تصحیح پاره

.براي جامعه، بویژه محققان، مناسب و مفید دانستم

و نشـر  6امیدوارم کـه در راه خـدمت بـه فقـه آل محمـد     

رکـات و الطافشـان   آثارشان گامی ناچیز برداشته باشـیم و از ب 

شاء االلهنإ.محروم نگردیم

الدین طبسینجم

20/11/1434برابر  4/7/92
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ارتکاب حرام هنگام تجسس:پنجممقام 

فهرست منابع





:اولمقام

تجسسي اـمعن

1.اسـت دهیپوش ـامـور ازشیتفت ـيمعنـا بـه در لغت و عرف تجسس

:ندیگومی نیچنانیلغو

ماننـد دمیپرس ـاش  دربـاره :لانفمنوفلاناًتجسست«:منظورابن.أ

اخبـار ي گـردآور در.کـرد وجوجستخبرازودیپرسخبر:تسسجت

 ـاعبـارت ظاهر.شناختحواسباودیکوش نیب ـی فرق ـکـه اسـت نی

2.ستین»حاءبا«تحسسو»میجبا«تجسس

»اجتسه«.کرددایپدستشباراآنی عنی ؛جساًدهیبجسه:یومیف.ب

وخبـار الأجـس «.بشناسـد رايوتـا پرداخـت جـو وجسـت بهی عنی

واژهنیهمازجاسوس.کردپژوهشوتفحصاخبارازی عنی ؛تجسسها

ی پنهـان امـور کشـف واخبـار در پی دست یافتن به چونشده،گرفته

 ـکـه استنیاقاموسعبارتظاهر.است ـص «بـه فقـط ستجستفح

شـناخت درودنیپرس ـخبـر گرانیداعمالواخبارازپرداختن؛کارهاوخبرهاي وجوجستبه.1

.دنیکوشاسرارشان

.»تجسس«ة، ماد283ص ،2جالعربلسان.2
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1.شودنمی گفته»پنهانهاي  یزشتدرباره

ازيزی ـچبـه یی آشنا«:سدینومی»جس«ي معناة دربارفارسبنا.ج

.صداوسربی ونرمارتباطومسراه

هـاي   راهازچـون اسـت، واژهنیهم ـازفـاعول وزنبر»جاسوس«

2.استاخبارآوردندستهبی پدرصداوسربی وانهیمخف

تفحـص اخبـار ازی عنی »تجسستهاوالأخبارجسست«:يجوهر.د

:شـده نقـل لی ـخلاز.است شدهگرفتهواژهنیهمازجاسوسوکردم

»3.استپنجگانهحواسي معنابه»جواس

 ـی »الخبرتجسس«:یشرتون.ـه امـور ازوبـود خبـر دنبـال بـه ی عن

شـرآلود؛ رازة دارندی عنی »سیجسوجاسوس«...کردپژوهشدهیپوش

.کنـد مـی  ینیبرچخاست واخباربهبردنی پدنبالکهاستی کسي و

دادگـوش مردمانسخنانبهی عنی »تحسس«:شدهگفتهبارهنیادرزین

»تجسـس «اگـر امابفهمدراهاآنخوبي خبرهاکهبودآندنبالبهو

4.استشرّي خبرهابهمربوطباشد،

 ـدرکـه »حاسوس«:العربلسان.و ي معنـا هـم اسـت، اخبـار ی پ

»جاسـوس «امااستریخی پدر»حاسوس«که نیاای است»جاسوس«

امابخواهدخودریغي براراخبری عنی »تجسس«:شدهگفته.شری پدر

)میج ـبا(تجسس:شدهگفته.بخواهدخودي براراخبری عنی ،تحسس

بـه )حـاء بـا (»تحسـس «امااستپنهانودهیپوشزشتاموردنبالبه

ص1ج:ریالمنالمصباح.1 .»تجسس«ماده  ،125،

ص1ج:اللغهسییمقامعجم.2 .»تجسس«ماده  ،414،

.913ص،3ج:اللغهصحاح.3

ص1ج:الموارداقرب.4 .191و123،
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 ـی ؛استی کی دوهري معنا:شدهگفته.استدادنگوشي معنا دری عن

.بودنمحرمانهي خبرهای پ

)حـاء با(تحسسبا)میجبا(تجسسي معنا:نقل شدهاخفشاز.ز

 تـو ازدهیپوش ـاخبـار ی پ ـدري معنابهتجسسرایزست،ینهمازدور

قـول .اسـت بـودن اخبـار ی پدرودنبالبه)حاءبا(تحسساما،ستا

بـودن خبریپدری عنی ،»حاء«با:داردوجودتفاوتکهاستنیاگرید

.باشـد ]ین ـیخبرچي برا[ي گریدة فرستادی عنی ،»میج«بااماخودي برا

1.استگفتهنیچن»ثعلب«

نخستي معناآورد و را میاخفشازمنقولسخنیقرطبریتفس.ح

مخـتص عرفـاً ولغتاًتجسس:سدینومی داند و میتر  یعرفوآشناتررا

ظـاهراً چنانکـه باشـد، ي گـر یددسـتور بـه ینیخبرچکهستینی زمان

ووبی ـرعیغمخـتص تحسسو نبودهشرورووبیعمختصتجسس

 ـالمنمصباحعبارتازبرگرفتهمطلبنیا.ستینشرور ازمنقـول وری

بـا (تحسـس نیبفرقالموارداقربعبارتظاهرچهگراست،اخفش

ي اخبـار درستجس ـکـه   این برافزون.است)میجبا(ستجسو)حاء

.استي گریدة درباربلکهندارد،ی آدمخودبهی ربطکهاست

 ـکثابـن عبارتی نادرستشد،گفتهکهی مطالباز  ـفهمرشیتفس ـدرری  دهی

2.استشرخاطربهبودنخبرکشفی پدرتجسس:دیگویمکهشودمی

ص3جو283،ص2ج:العربلسان.1 ،14ج:سـیراعلام النـبلاء  :ك.رراجـع بـه ثعلـب     ،170،

.5ص

ص16ج:حکام القرآنالجامع لأ.2 ،333.
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و نقد آن نظر مرحوم میانجی

بـدان ;یانجی ـمعلامـه کـه یی معنـا بودننادرستشودمی معلومزین

کـه استی وقتمختصتجسس:سدینومی يو،است کردهدایپشیگرا

 ـلغوی برخۀ گفتاو.باشدشرةزیانگ  ،جاسـوس کـه آوردهشـاهد راانی

 ـبـه کردهاستشهادزینو استشرآلودي رازة دارندکهی کسی عنی ۀگفت

 ـی ،تحسـس کهگریدی برخ منظـور بـه بـدان وبـود خبـر ی پ ـدری عن

1.استشرموارددرتجسساما،دادگوشهرخواهانیخ

دنبـال بـه کـه اسـت آنفهمانـد، مـی  نـان یاۀ گفت ـکهی مطلبتینها

وری ـخدنبـال بـه امـا ؛اسـت تجسسبودن،یپنهانها  یزشتوها  لغزش

نـدارد شـخص ةزیانگبهي کارمعنانیاو استتحسسبودنها  یخوب

.شرای استرخواهانهیخي منظوربهخبری پدرکه

پنهانودهیپوشامورازتفحصوپژوهشي معنابهتجسس:جهینت

 ـنگـر، یدجهاتي براای خوداطلاعي براچهاست، منظـور بـه چـه زی

.شرای باشدریخامور،خواهنیچنهمشر،قصدبهای رخواهانهیخ

ص2ج:ن العربلسا.1 ص12/11البیت، شماره  مجله فقه اهل:ك.ر.283، ،95.
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23/یاقسام تجسس و جاسوس

:دوممقام

یجاسوسوتجسساقسام

 ؛اسـت مختلـف صالح،منداشتنای برداشتندرجهتبهتجسسموارد

:تقسیم کرد قسمچندبررا تجسستوان رو می از این

 هدفآنکهبی باشد،اشخاصاحوالازی آگاهمنظوربهفقط:اولقسم

ة کنندو»یفضول«تجسس گونهنیانام.باشدانیمدریی عقلاة زیانگای

.است»فضول«آن

برملاو ي درپردهو هتکمانندشود،انجامي فاسدمنظوربه:دومقسم

.مؤمنانآزردنوزشتکارکردن

:استگونهدوبرکهح،یصحویی عقلای هدفبا:سومقسم

ازی اسـلام حکومـت حفـظ مانند،لازمی هدفمنظوربهتجسس.1

وی اجتمـاع مفاسددفعي براای منافقان،ای کافرانیکارشکنوها  توطئه

ی مـال ای یاخلاقفسادۀ شیردنیبروها  آنگسترشونشربایی ارویرو

 ـاسـلام جوامعازي فکروی تدیعقي کژرووی گمراهدفعای ،....و ای ی

ازی آگاهای کارگزارانبه دست فیوظاانجامی چگونگازی آگاهبراي 

گـر یدوسلاحشـان ودشـمن ي روهـا ینازاطـلاع ای اختلاسورشوه

.لازمهاي  هدف

 ـ کمـال بـا افـراد ازیآگـاه ماننـد ،دهیپسندی هدفباتجسس.2 ای

 ـ آنـان بـه مناسـب مناصـب ي واگـذار منظـور بهستهیشا ازی آگـاه ای

حلواداراتازمردمتیرضاعدموتیرضاازاطلاعای نوهاي  دانش

 ـای امورشانومعاملاتیۀ تسوومردممشکلات ي ازهـا ینبـه بـردن یپ
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.دهیپسندامورگریدوی اجتماع

:استگونهدوجاسوساما 

؛اسلامدشمناننفعبهسوسی جا.أ

؛یاسلامدولتنفعبهجاسوسی .ب

وی ذمکافر گاهاست،مسلمانگاهجاسوسن،ییآونیدلحاظاز

طوربهکی هرة دربارخداخواستبه.یحربو گاه کافر معاهد،

.گفتمیخواهسخنلیتفصبهجداگانه



25/یاقسام تجسس و جاسوس
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:سوممقام

سـسـتجمـحک

کافرانومشرکانواسلاماندشمننفعبهتجسسحکم:اول

:استتجسساقسامی اصلۀ گوندوةدرباربحثمدار

؛کفرمصلحتوسودبهتجسس:فصل اول

.یاسلامنظامواسلاممصلحتبهتجسس:دومفصل 

:مییگومی سخنبحثسهضمناولۀ گونازنخست

مسلمانجاسوسحکم:اولبحث

دـدرآم

.اسـت »ریتعز«هعیشي علماي فتاواهبتوجهبامسلمانجاسوسحکم

 ـ دیتبعشاملراریتعزة گستراگر ازی ک ـی عنـوان بـه م،یبـدان زنـدان ای

بهااللهشاءانگریدهاي  بحثدر.شودمی دیعبتای یزندانر،یتعزقیمصاد

)انیسن(عامهي رأزندان،بهحکم.میپردازمی آنة گستروریتعزي معنا

1.اندگفته...ووسفیابووی اوزاعوفهیابوحنکهچناناست،

کهمیخوریبرم7یمجتبحسنامامازی اقدامبهاتیروانظر ازاما

 ـای بررس ـبهخودي جادر2.بکشندرامسلمانجاسوسداددستور نی

ص2ج:معالم السنن؛190ص:کتاب الخراج.1 ص14ج:القـاري  ةعمـد ؛274، مـوارد  و256،

.329ص:السجن

ص2ج:کشف الغمه؛188ص:الارشاد.2 31ص،16ج:الحدیدابن ابی/شرح نهج البلاغه؛164،

ص21ج:الأغانیو ،28.



س 27/حکـم تجـسـ

عه،یش ـي علمـا ي فتـاوا ایآکهمیکنمی یبررسزینو میپردازمی تیروا

سـند ثی ـحازتیرواایآزین؟نهای شودمی شمردهامامدستورمخالف

بـوده ي اواقعـه بـه مربـوط اي  هیقضفقطایآکهنیاو؟نهای داردرادیا

 اریبس ـهـان یفقازرا»ۀواقع ـی فۀیقض«ریتعب؟داردتیعمومای است

ي سـبزوار ی عبدالاعلدیسااللهتیآبالاخصومعاصرانژهیوبهمینیبمی

اي  هیقض ـ«،نـد یگومـی اتی ـروانیاامثالمورددرکهیی خوااللهتیآو

ي فقهـا ي فتـاوا االلهشاءانبحثنیادر.»استبودهاي  واقعهبهمربوط

 ـرواوعامهي فقهاسخنانچنین  و همخاصهاتیرواوعهیش نـان یااتی

.میکنمی انیبرا

عهیشي فقهاي فتاوا.أ

 ـکافراني برامسلماناگر«:یطوسخیش.1 وکنـد ی جاسوس ـی حرب

کشـتنش برساند،شان  یآگاهبهرامسلماناناخبارد وبنویسنامهبدانان

خبرونوشتنامهمکهاهلي برا»لتعهب یاببنحاطب«رایزست،ینروا

 ـپامارساندبدانانرامسلمانان  امـام .ندانسـت رواراقـتلش 6امبری

»حاطب«6امبریپرایزکند،ریتعزتواندمی و ببخشدرايوتواندمی

1.»دیبخشرا

بکنـد  ی جاسوسی حربکافراني برااگر«:یطرابلسبراجابنی قاض.2

 ـ اسـت زیجاقتلشسببنیبدایآببرد،شانیبرارامسلماناناخبارو  ای

 ـبنحاطب«چونستینرواکشتنشسببنیبد:پاسخنه؟ »بلتعـه یاب

راقـتلش 6خدارسولامانوشترامسلماناناخبارمکهی اهالي برا

.15ص،2ج:مبسوط.1
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 ـتعزرايوسـبب نیبـد امـام کـه ، جز اینتندانسرواسببنیبد ری

1.بخشدبتواند او را  کند و می می

وبکنـد ی جاسوسی حربکافراني برایمسلماناگر«:یحلعلامه.3

بلکـه ست،ینرواقتلشبرساند،شان  یآگاهبهرامسلمانانة دیپوشامور

2.»کندمی ریتعزرايوخواست،اماماگر

بنویسـد و  نامـه مشرکاني برامسلمانانازی کی اگر«:نوشتهي وزین

ة دربـار ي قصـد چـه اسـت و  کـرده عـزم چـه امامکهدهدخبربدانان

نیبـد بدهـد، گـزارش راامـام روزوحالمشرکانبهوداردمشرکان

 ـبـن حاطب«کهشدهتیروارایزشود،نمی کشتهسبب بـه »بلتعـه یاب

 ـپدادخبـر بدانانو وشتننامهشیقر شـان   دربـاره ي دقص ـچـه امبری

راسـخنش وکنـد  مـی انیبرا»حاطب«ۀ قصی حلعلامهسپس....دارد

حسـب بـر امـام پـس  دیدانستراانیجرنیای وقت«:بردمیانیپانیچن

کـه کنـد، مـی  ریتعزراجاسوسش،یخونظري مقتضاطبقوفرد حال

مـت یغنلیتحص ـازقبـل کهنیامگرداشتنخواهدمتیغنازی سهم

3.کندتوبه

داستانهمکفارباکهی کساناسلام،اهلازایآ:الؤس«:یقممحقق.4

ونهـب اسلام،ممالکریتسخدرندینمامیراشانیاکمکاریاختشده،

نیادرکفاربرغلبهاگرونه؟ای استزیجاشانیاقتلو]اسارت[اسر

 ـتنبودنی ـکوچانبـه موقـوف )جنگ ایران با روسیه(دعوي ی بعض ـهی

 ـاکـه ی صـورت درشانیادنیکوچانایآباشد،اسلاماهلنیردمتم ي وای

.183سألهم،51ص:الفقهجواهر.1

.505ص،1ج:الاحکامقواعد.2

.409ص،14ج:المطلبی منته.3



س 29/حکـم تجـسـ

اسـرار ]دادهپنـاه وجـا راآنـان جاسـوس ی عنی[نموده،نیمشرکنیع

نه؟ای استزیجارسانندمی]کافران[کفرهبررا نیمسلم

چیه ـبـه مسـلم امـوال ]غارت[نهبومسلم]اسارت[اسر:جواب

استدفاعهیعلموقوفآنچهدرپسهاآنقتلاماوست،ینزیجاوجه

 ـاامـا واسـت، زیجااسلام،ونیمسلماز  محـارب داخـل آنهـا کـه نی

سـت ینمنحصرآنو)استقتلمحارب،حدکهاستگاهو(شوندمی

درآنپساست،محارباسمتابعبلکهباشدمقاتلهحالدرکهنیادر

 ـزیجاامامبتیغزماندرراحدودي اجراماکهاستی وقت بـر ومیدان

ي اجـرا جـواز درریحقواستعادلمجتهدۀ فیوظهمانجواز،فرض

 ـ.دارمتأمـل وتوقـف بـت، یغزمـان درحدود  ـاشـرع، حـاکم ی بل نی

حـاکم ۀ فیوظهمآنوداند،صلاحچههربهکندمی ریتعزراجماعت

 ـتنبگـران یدبرست،یناقتدارآنراشرعحاکمهرگاهی بل.استشرع هی

وکنداقتضاکهنحوهربهمنکر،ازی نهومعروفبهامربابازنشایا

1.»سهلفالأسهلبالأ،استواجببلکهز،یجاشودمتحققآنطیشرا

کهی مهماریبسمسائلاز«:دشمنجاسوسحکم:يمنتظرقايآ.5

دشمناناطلاعاتسازمانند،رگرفتاآنبههادولتوهانظامهمواره

وی داخلهاي  جاسوسوي ادیااز طریقوارههمکهاستگانهیب

مراکزوارتشواداراتواجتماعاتدرکوشندمی خودی خارج

قیطرنیاازوکنندنفوذخودمخالفدولتی فرماندهوي ریگمیتصم

.ابندی دستخودازینمورداطلاعاتودشمن ضعفنقاطبه

بـدون جـواب وسـؤال نیع ـ.479، کتاب الجهـاد، سـؤال   395–394ص،1ج:الشتاتجامع.1

.شیرایو
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ونگجهاي  دانیمدرژهیوبهعملنیابرمترتبهاي  خسارت

برد،می سربهگریدکشوربای جنگطیشرادرکشورکی کهی طیشرا

کهاستواجبعاقلمدبرحاکمبرپس.استشکنندهوادیزاریبس

دشمنةویشنیامقابلدرواشدبافرادحرکاتواعمالمراقبهمواره

مهمۀمسئلنیاازغفلتبساچهرایز،بردسربهکاملی آمادگدر

ی نیسنگاریبسهاي  خسارتوروهاینی ختگیگسهمازوفرارموجب

متعالخداوندشیفرمادیشا.کندنمی جبرانراها  آني زیچکهگردد

(:دیفرمامی کفاربرابردرروینکردنآمادهبهامرازپسکه 

       (1راآنانشماهکی گرانید،نانیاجزو؛

ی داخلبکهشوپنجمستونبهناظر»شناسدمی راآنانخداودیشناسنمی

آنانقیطرازتاگیرد میخدمتبهراآنان،دشمنکهی کسانباشد،دشمن

.ابدی یآگاهمسلمانانیهحرووامکاناتازوکندی جاسوس

ي جزاکهاستنیاشود،می استفادهی اسلاماتیرواوآثارازچهآن

ی جهاتخاطربهکه  این مگراستاعداموکشتنبزرگگناهنیامناسب

بـا متناسـب آني جـزا وتی ـجنای بزرگ ـرایزگردد،نظرصرفآناز

.استمترتبآنبرکهاستی خسارتوانیزشدت

 ـپزمـان درظاهراً:گفتدیباخلاصهطوربهپس ائمـه و6امبری

اسـت، اعـدام دشمني ابری جاسوسحکمکهی معننیا:نیمعصوم

قابـل جهاتی برخخاطربهمواردی برخدرچهاگربوده،ی واضحامر

.استشدهمی نظرصرفآنازهیتوج

بـر غالباًزینی باغومحاربومفسدومنافقعنوانکهنیابرعلاوه

.60، آیه )8(سوره انفال.1



س 31/حکـم تجـسـ

.دقتانیشااستي انکتهنیاواستصادقجاسوس

بـر اسـت، ضیفـرا ترین  مهمازکهنظامحفظ،کهنیاکلامخلاصه

اسـت، متوقـف دشـمن جاسوسانونیمنافقپاییدنومراقبتاستیس

وابسـته  دشـمن ي کشـورها بـه جاسوسومراقبفرستادنبرکهچنان

 ـعلآنـان هـاي   برنامهوها  توطئهاست تا  .کننـد گـزارش رانیمسـلم هی

باعثکفري برای جاسوسکهاستنیابهی جاسوسدونیانیبتفاوت

 ـتقوباعثاسلامي برای جاسوساما،فسادوکفرگسترشوتیتقو تی

 ـودفـع ی اولشرکهاستواجبپسشود؛ می عدلوحقنظام ی دوم

1.»مطلب تدبر کننیادر.شودتیتقو

–باشـد مسـلمان اگـر ی حت-جاسوسقتلواعدامحکم:حیتوض

.ددارجـا ي منتظـر مرحومبرداشترونیاازاست،اتیرواظاهرطبق 

لااقـل اسـت، جـائز قتل او کهنباشدآنبرلیدلاگر6امبریپعفو اما

آمـده -سنداعتبارازی پوشچشمبا-اتیروادررایزدارد،بداناشاره

حیتوض ـ.اسـت نیچن ـمخالفاناتیروادرزینو استاعدامحکم،که

.آمدخواهداتیروای بررسهنگاممطلب

شانیارایزنیست،تأملاز  خالیي منتظرمرحومدوملیدلاما

استروشن.استصادقجاسوسبرمنافقعنوانکندمی استدلال

ومفسدعنوانصدقچهگرست،یناوقتلمجوز،يوبرمنافقصدق

(هیآاستنادبهاست،ي وقتلمجوزمحارب،      

            

             

.740ص،2ج:هیالفقهیولای فدراسات.1
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     (1ومحاربقتلحکمپس

بهایو شیخونظرطبقبرحاکمکهاستی راتایاختازی کی مفسد،

.گزیند برمی جرمتناسب

خاطربهای استاتیرواخاطربهای جاسوسي براقتلحکم:جهینت

ای ـآي وبـر »یبـاغ «عنوانصدقاما.جاسوسای محاربعنوانصدق

کردمراجعهاتیروابهدیبابراي پاسخ بدین سؤال است؟کشتنمجوز

و ایـن کـه   بودهچگونهانیباغبابرخورددر7مؤمنانریامة ریسدیدو

بـا امـام .اسـت واجـب دارند،ی سپاهوندیسرپای وقتتانانیاباجنگ

و یـا  انی ـزخمکـه آنبـی  سـازد، پراکنـده راجمعشانتاجنگدمی نانیا

نیح ـوتجسـس هنگـام کهکردمعلومدیبازین.ندکبیتعقفراریان را

عنـوان اوبـر ایآاست،جاسوسي وی وقتتاوبزرگگناهنیاارتکاب

کند؟می صدقجنگدانیمي جوجنگو»یباغ«

شـود، نمـی  کشتهمسلمانجاسوس،ماي فقهانظربهکهنیاحاصل

افسـاد ومحاربـه بابازاند  دادهفتواکهمعاصراناز ی برخبه نظر مگر

.شودمی کشته

عامهي فقهاسخنانوآرا.ب

ة دربـار )اسـت وقـت فـه یخلمنظـور (رمؤمنانیاماز«:وسفیابو.1

 ـ کـافر ذمـی یـا حربـی و     وشـوند مـی  ریدسـتگ کـه یجاسوسان ازای

وي هـود ی کافر حربی و یا ذمی یعنیازاگر:گفت،پرسیدم مسلمانانند

اگـر امـا بـزن راان دنش ـگردهنـد، می هیجزوهستند مجوسونصارا

.33هیآ،)5(مائدهسوره .1
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 ـتنبراآنـان انـد،  مسـلمانی بهمعروف مـدت ی طـولان وانم ـی بـدن هی

1.»کنندتوبهتاکنشان  یزندان

اهلبااریبسويوافکارمروجوهیابوحنفشاگردانجزءوسفیابو

قـاموس دررايوحـال شـرح .اسـت بـوده مخالفودشمن:تیب

2.دیبخواني شوشترالرجال

مسـلمان جاسوساگرکهنیابراستلیدل»حاطب«ۀ قص«:یبست.2

اصـحاب .دارندنظراختلافي ومجازاتة دربار.شودنمی کشتهباشد،

آنانوسدیبنونامهدشمنبهاگر:اندگفتهمانلمسجاسوسةدرباري رأ

 ـتنبکند،آگاهانانمسلمی پنهاناموربررا ی طـولان او حـبس وی بـدن هی

3.»شودمی

»حاطـب «اگـر .شـود مـی  کشتهجاسوسکهگفتهي داود«:ینیع.3

مـذهب اما.بودباخبرحالشاز6امبریپکهودبروآنازنشد،کشته

 ـتعزمسـلمان جاسـوس کـه استنیای گروهوی شافع وشـود مـی  ری

 ـدلبـه باشـد، محترمي فرداگر.ستینزیجاکشتنش  ـالی ث،یحـد نی

شود  میی بدنهیتنبکهاستنقلی اوزاعوفهیابوحناز.شودمی بخشوده

4.»و به مدت زیادي در زندان می فتد

.189ص:الخراج.1

.، یعقوب بن ابراهیم123و  568، ص 11ج:الرجالقاموس.2

.274ص،2ج:السننمعالم.3

.256ص،14ج:يالقارعمده.4
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ییروالهاد.ج

:حاطبداستان:اولدلیل

دری قم ـ:انـد آوردهنـان یاکهاستی ثیحده،یامامنزدعمدهتیروا

والاسـلام دعـائم سـپس ،یطبرسخیش،ارشاددردیمفخیشرش،یتفس

چـون -انـد عهیش ـکتبجزءریاخکتابدومییبگواگر-فراتریتفس

اماشدهعهیشبعداً،بودهی مالکقطعاًدعائمکتابة سندینونعمانی قاض

درگـر یدیی جـا بـود، ی لیاسماعای)هیتقتیرعابا(ي عشراثناۀعیشایآ

.دهیم ایم و قول اول را ترجیح می گفتهسخنبارهنیا

،آنیـی  ولااتی ـرواخـاطر بـه چـه گـر میابراهبنفراتریتفساما 

آللیفضـا ازپـر کتـاب و  اسـت اعتبـار وارزشيداراوسـنگ گران

ایم کسی تا زمـان مجلسـی دوم، نـه نویسـنده را      ندیدهاما،ستارسول

وثوقکتاب،ومؤلفنزد مرحوم مجلسی ولی .توثیق کند و نه کتاب را

.استمذهبي دیز»فرات«ظاهراًاما1دارنداعتبارو

.اسـت -تیرواسهلااقل-ابوداودسنندری اتیروا:عامهمنابعاما 

.میکنمی انیبرای همگکهآوردهتیروادوجاسوسةدرباري واقد

عهیشکتبدر»حاطب«داستانمنابع

(ۀیآلیذی قممیابراهبنی عل«:یقمریتفس.1      

            (2 سدینومی:

نهیمدبهوآوردهاسلامي و...شدنازلبلتعهیاببنحاطبةدربار

.، تحقیق محمدکاظم24ص  :مقدمه تفسیر فرات کوفی.1

.1هیآ،)60(ممتحنهسوره .2
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دندیترسمی شیقر.بودندمکهدراش  خانوادهولی ،بود کردههجرت

ند ورفتحاطبةخانوادنزدرونیااز،بجنگدآنانبا6خدارسول

-رسولمحمدازبپرسندوسندیبنونامهحاطببهخواستندنانیااز

حاطببهنانیا؟بجنگدمکهباخواهدمیایآ:ردداخبرچه6االله

قصدامبریپکهنوشتبدانانحاطب.دندیپرسبارهنیادرند ونوشتنامه

ونهادسوانشیگانیمراآن.دادهیصفنامبهی زنبهرانامه.داردجهاد

داد،خبربدوشده،نازل6االلهرسولبرلیجبرئ.رفتمکهي سوبه

فرستاد»هیصف«بیتعقبهرامعوابنبریزو7رمؤمنانیام6امبریپ

:گفت؟کجاستنامه:دیپرسرمؤمنانیام.کردندریدستگرايوکه

ریزب.افتندینرانامهند،کردی بدنی بازرسرايو.ستینهمراهمي زیچ

!سوگندخدابه:فرمودرمؤمنانیام.ستینهمراهشي زیچ:گفت

و نبستهروغدلیجبرئبررسول خداو نگفتهدروغمابه6االلهرسول

 منبهرانامهای!سوگندخدابه.استنبافتهدروغخدابرلیجبرئ

يرو:گفتهیصف.برممی 6االلهرسولي براراسرتای یدهمی

.آوردرونیبشیموي لاازرانامهگاهآنبدهم،رانامهتادیبرگردان

:دیپرسامبریپ.آورد6االلهرسولنزدو گرفتراآنرمومنانیام

نفاق!االلهرسولاي  قسمخدابه:کردعرض!ست؟یچنیاطب،حا

خداجزي معبودکهدهممی یگواه.نکردمو دینم را تبدیلدمینورز

کهنوشتندمیبراالمیعوخانوادهاما،ییخداة فرستادحقبهتووستین

ي رفتارخوشسبببهخواستممی رند ودای خوببرخوردآنانباشیقر

:کردنازلااللهرسولبرراهیآنیاخدا.بدهمنانیابهی پاداششیقر

)              
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   (.1

ریتفس ـدر.کنـد می نقلاي دیگر  گونهرااستاندوي:یطبرسخیش.2

:سـد ینومـی  شـود مـی  گفتـه سـخن نزولسببازی وقتممتحنهسوره

 ـکـار خدمتساره.است شدهنازلبلتعهیاببنحاطبة دربار« عمروواب

خـدمت نهیمدبهمکهازبدرجنگازپسسالدوهشامبنی فیصبن

:کردعرض؟ياآمدهمسلمانعنوانبهایآ:دیپرسامبریپ.آمدااللهرسول

؟سـبب چـه بهپس:فرمود.نه:کردعرض؟مهاجرعنوانبه:فرمود.نه

نـه، یمدبـه آمـدنتان بـا .دییشمابزرگمانورهیعشواصل:کردعرض

نزدتـان .مینـوا یبوازمنـد ینسـخت است و بستهبررختماازی بزرگ

.دیدهی مرکبوی لباسودیبخشی مالمراتاآمدم

شـدند؟ چـه يخواندمیآواز شانیبراکهمکهجوانان:دیپرسامبریپ

سـراغم بـه کشتگانشاني براي عزادارسبببهبدرجنگازپس:گفت

کمکي وبهکردقیتشوراعبدالمطلبفرزندان6االلهرسول.امدندین

فتحي براااللهرسولزماننیا.دادندپولومرکبولباسبدوکهکنند،

.شدمی آمادهمکه

 شـت نوي انامهمکهی اهالي براو آمدهسارهنزدبلتعهیاببنحاطب

بـن مقاتـل نقـل بـه وناریددهبدوعباسابننقلبهزین.داديوبهو

نامـه که  این شرطبهدیبخشفاخری لباسنیچنهموداددرهمدهان،یح

ی اهـال بهبلتعهیاببنحاطباز«:نوشتنامهدر.برساندمکهاهلبهرا

».دیریبرگخودسلاح.دیآمی تانیسوبهرسول خدا.مکه

.361ص،2ج:یقمریتفس.1
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 ـپبهو شدنازللیجبرئو رفترونیبنهیمدازساره دادخبـر امبری

وعمـر وعمـار وی عل ـحضرت االلهرسول.است کردهچهحاطبکه 

بـه بودندسوارهی همگکهراابامرثدواسودبنمقدادوطلحهوریزب

سـواران .دی ـریبگي وازرانامـه کهفرمودبدانانوفرستادسارهدنبال

ریدسـتگ بـود، فرمـوده االلهرسولکهی منزلگاهدررااوند وشدخارج

اينامـه همـراهش کـه خوردقسم؟کجاستنامه:گفتندبدووکردند

قصـد .افتنـد یناي  نامـه همـراهش امـا گشتندرااش  هیاثاثويو.ندارد

 سـخن االلهرسـول نـه !قسمخدابه:فرمود7یعلاماکردندبازگشت

ریشمش ـپس.استشدهگفتهمابهی دروغخبرنهو فرمودهی اساسبی

راگردنـت !قسـم خـدا بـه وگرنـه بدهرانامه:گفتسارهبهو دیکش

که در میـان موهـایش پنهـان    رانامهد،یدراامامتیجدی وقت.زنممی

االلهرســولدســتبــهرانامــه.درآوردســوانشیگانیــمازکــرده بــود 

 ـآ:فرمودبدو.آمدي و.فرستادحاطبدنبالبهامبریپ.رساندند  ـاای نی

 ـاسـبب چهبه:فرمود.يآر:کردعرضشناسی؟ ه را مینام راکـار نی

کـه زمـان آناز!سـوگند خـدا بـه رسول خدااي  :کردعرض؟يکرد

بتـان یفرشـدم، شـما دارطرفکهی زماناز.نگشتمکافرآوردم،اسلام

امنداشـته دوسـت راآنانگشتم،جدامشرکانازکهی هنگاماز.ندادم

اش  خـانواده ازکـه داردي شـاوند یخومکـه درمهاجرانازکی هراما

درامخانواده.میتنهاوبیغرمکهمردمانیممنی ولکنند،می تیحما

قصـد نامـه نوشـتن بـا .دمیترس ـامخانوادهحالبر.رندیاسشان لچنگا

بـر راعـذابش خداکهدانستممی اماکنمخودبانیپشتراانیمکداشتم

وسخنشااللهرسول.نداردحالشانبهي سودامنامهوکندمی نازلآنان
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!االلهرسـول اي  :گفـت وبرخاستخطاببنعمر.کردقبولراعذرش

 چـه !عمـر اي  :فرمـود رسـول خـدا  !بـزنم رامنـافق نیاگردنبگذار

وبخشـوده راآنـان پـس  داشـته توجهبدراهلبهخدادیشا،یدانمی

1.»دمیآمرزراشماکهدیبکندیخواهمی کارهر:باشد فرمودهبدانان

یطبرسعبارتازبرگرفتهنکات

ی نکـات ي داراونصوصنیترقیدقشاید ونیتریطولانعبارتنیا

.است

شماقصدااللهرسول.مکهی اهالبهبلتعهیاببنحاطباز«عبارت.1

يراز»حاطب«کهفهماندمی صراحتبه»دیریبرگخودسلاح...داردرا

عبـارات بـرخلاف اسـت، ی جاسوس ـنـوع نیبدترو این کردهافشارا

...و»دانمینم«مثلگریدنصوص

مـا اعملـوا «ۀجملآنوداردوجودتیرواانیپادری دتیعقرادیا.2

:کهچرااست،»دیبکندیخواهمی کارهر!بدراهلاي شئتم؛

اصـطلاح بـه .استفیتکلبرداشتنو قلمرفععبارتنیامفاد.أ

خواسـت، کـار هـر شـخص تـا اسـت دادننشـان سبزچراغي امروز

درکـه اسـت ي فـرد ماننـد نـدارد ی فیتکلکهی کسرایز!شودمرتکب

 ـا.اسـت نابالغوالعقلناقصایدندرای بوده،ساکنبهشت عبـارت نی

مکلف،یمسلمانبالغوعاقلهرکهاصلنیابارایزاستزیبرانگتأمل

.نداردی انهمخواست،

انـد،  کـرده نقلبدراهلبابرخورددرااللهرسولازکهي رفتاربا.ب

.731-727ص،14ج:البیان مجمعترجمه؛446-447ص،9ج:انیالبمجمع.1
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ی همخواناند، آوردهی خیتارکتبدرکههایی  گزارشباو استمخالف

خوردنـد، حدبعداًاماداشتندشرکتبدرجنگدری کسانچونندارد،

 ـپهمسرانبهتهمتداستاندرکهچنان  ـآکـه میشـاهد امبری  ـهی ة اردرب

کـه چنـان و ندیگومی عهیشمفسرانکهچنانشدنازل»هیمار«ی گناهیب

امبریپکهگشت،نازل»شهیعا«ی گناهیبدرهیآند،یگومییسنمفسران

جملـه ازوزننـدگان تهمـت جـزء کـه را»اثاثهبنمسطح«وبرخاست

وي بخـار کهچنانزد،حدبود،بدرجنگکنندگان و شرکترزمندگان

آمدهاسدالغابهوالاصابهوعابیاستمانندتراجمکتبدرو گفتهمسلم

ثابـت، بـن حسـان :زدحدراتنسهامبریپکهآمدهاتیروادر1.است

.رای زنومسطح

انـد،  کـرده نقل»حاطب«بهنسبتی حتامبریپازکهي برخوردبا.ج

 ـآمرزرايوخدااگررایزاست،ناهمگون  ـپچـرا بـود، دهی يوازامبری

اوچرابود،دهیآمرزوبدراهلجزءي واگر!د؟کر محاکمهویی بازجو

!برد؟راشیآبرووکردبازخواسترا

یدتیعقاشکالبهیی طباطباعلامهپاسخ

 ـاة دربـار ی حاتیتوضواشکالاتیی طباطباعلامه وداردتی ـروانی

اننـد مصـحابه ازنفرچندازاتیرواازي شماردرمعنانیا:فرماید می

 ـقبازنیتـابع ازی جمع ـوعبـاس ابـن وعمروجابروانس حسـن لی

.ستیناشکالازی خالمتننظرازلکن،نقل شده استرهیغوبصري 

بـه بلتعهیاببنحاطبکهدیآیبرمآنحیصربلکهآنظاهراز:اولاً

ص1ج:الاستیعاب.1 ص5ج:اسد الغابهو55ص2ج:الاصابۀ؛400، ،150.



مبانی فقهی جاسوسی و ضد جاسوسی /40

 ـ واعـدام مستحقبود،کردهکهی عملخاطر ازکمتـر گـر یدي فـر یکای

چـون نشـد، مجـازات بدرجنگدرشرکتشخاطربهتنهاو بوداعدام

حسببرکه  این يبراشوند،نمی مجازاتی گناهچیهبرابردرها  يبدر

بـدر جنـگ دراوآخـر «:فرمـود عمـر بـه 6رسول خداتیروانیا

اهـل نهـا یا«:فرمـود کـه آمدهحسنتیروادرو.»است داشتهشرکت

 ـاحتبدراهلةدرباربدرند، درةوارداتی ـرواکـه ی حـال رد.»کـن اطی

یـۀ  آکـه   آن ازبعد:آمدهاتیرواآندرچونآنند،معارضافکداستان

تهمـت ازی ک ـی 6خـدا رسـول شـد، نـازل شهیعابرائتدرفهیشر

که  این باکرد،فریکوزدحدرااثاثهبنمسطحی عنی شه،یعابهزنندگان

جنـگ دردگانکنن ـشـرکت ازونیمهاجرازونیاولنیسابقازمسطح

 ـروادرومسـلم صحیح ويبخارحیصحدراتیروانیا.بودبدر  اتی

.استآمده،دهیرسافکاتیآریتفسدرکهي شماربی

هـر «:فرمـوده بدراهلبهی تعالي خداکهآمدهثیحدنیادر:اًیثان

چیه ـبـا ایـن مطلـب   ،»امدهیآمرزراشمامنکهد،یبکندیخواهمی چه

اهـل کـه  شـود می دهیفهمجملهنیاازچوند،یآیدرنمدرستی منطق

کـه اسـت آنمسـتلزم حرفنیاواند  دهیآمرزبکنندکهی گناههربدر

آنـان بري زیچنهباشند،نداشتهی نیداي  فهیوظوی فیتکلچیهبدراهل

کـه   ایـن  يبرامکروه،نهومستحبنهوحرامي زیچنهوباشدواجب

برابـر آنتـرك وانجـام وباشـد شـته نداعذابفیتکلتمخالفی وقت

ی تمـام کـه   ایـن  دراستحیصرجملهاصلاونداردمعنافیتکلباشد،

آمـرزش کهاستآنحرفنیاۀ لازم.استمباحبدراهلي برااعمال

بـا جـز راآنهاعقلکهگردد ی گناهانی حتگناهانۀهمشاملبدراهل
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بیتکـذ ورسولوخداردوی پرستبتمانند، داندنمی عفوقابلتوبه

ونیدکردنمسخرهورسولوخدابرافتراو6رسول خدارسالت

 ـکشـتن مانندآن،مثلگریدی گناهانوآني ضروراحکام کی ـۀظالمان

مبـاح ونسـل وحـرث سـاختن تبـاه ونیزمدرفسادوگناهبی انسان

.مردممالورضعوجاندانستن

حفـظ ی گناهـان نیچنارتکابازرابدراهلخداوند:گفتدیخواه

اعمالگونهنیاتیفعلة دربارمابحث:مییگومی پاسخدر.است فرموده

ازراآنانخداونشدندمرتکبی گناهاننیچنبدراهلییبگوتانبود،

 ـاامثالآمرزشامکانة درباربلکه،است کردهحفظگناهانآنامثال نی

.استارتکابفرضدرگناهان

 ـبکندیخواهمی چههر«باشدفرمودهاگری تعالي خداکلام:اًلثثا »دی

وعبـادات ی عن ـی یشـرع احکـام ی تمامدرکهراعموماتی تمامدیبا

شـامل عمومـات آنازکی چیهوبزندصیتخصشده،واردمعاملات

 ـدردیباداشت،می وجودي زیچنیچناگر.نشودبدراهل صـحابه نیب

درکهصحابهازهدستنیاکهبودمی لّممسآناني براوشدمی معروف

 ـاهمهـم قدرهری نیدفیتکالی تمامازداشتند،شرکتبدرجنگ تی

باشـد، معروفبدراهلخودنیبدردیباحداقلو.آزادند،باشدداشته

آنـان، سرگذشـت وبدراهلاخبارة دربارواردهاتیروادرکه  آن حال

کـه ی روشمخصوصاًبدر،اهلةریسازبلکهشود،نمی دهیدآنازي اثر

 دهی ـدآنخلافافتاد،اتفاق6خدارسولرحلتازبعدهاي فتنهدر

.کندانکارراآنتواندنمی ياحدو شودمی

 ـازگـروه کی ـ شدنآزادم،یبگذرکههانیاهمهاز:رابعاً ۀهم ـنیب
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خواستندي کارهرکهي طوربهف،یتکلدیقازآنانی یرهاومسلمانان

بـاکی نداشـته    باشـد میعظ ـهـم قدرهررسولوخدابامخالفتازو

 ـیددعـوت کـه استی مصلحتبامناقض،باشند بـه امـر ۀ ض ـیفروی ن

ازة صادراتیروانشرراهازی الهمعارفنشرومنکرازی نهومعروف

ی وقتچوناست،شدهبنامصلحتآننیتأماساسرب 6خدارسول

هـر وافتـرا ودروغهـر گفـتن دردرب ـجنگاصحابکهبدانندمردم

دعـوت چگونهگریدآزادند،فحشاوگناهترین  زشتارتکابوتهمت

نقـل وهـا   گفتـه بـه ی نیتضـم چـه بـا و؟رندیبپذرانیدي سوبهآنان

!کنند؟اعتمادآنانثیاحاد

باشود،می واردهم6االلهرسولشخصمورددراشکالنیانیع

بـه رااوخداوبودبدراهلسرورودیس6خدارسولکهانیبنیا

ةسـور 46-45اتی ـآحکـم بـه و فرستادهرینذومبشروشاهدعنوان

قـرار اگـر و بـوده ریمنسراجوخدااذنبهخداي سوبهی داعاحزاب

ی کی باشند،نداشتهی تیمسئولو بکنند،بخواهندي کارهربدراهلباشد

هـم ایشـان ،تیروانیاحکمبهدیبابود،خود رسول خدا،بدراهلاز

اگـر و.باشـد آزادي منکـر وفحشـا وافتـرا وکـذب هـر ارتکابدر

شـاهد ی شخصنیچنردیبپذچگونهبشرنفوسوها  دلباشد،طورنیا

!است؟ریمنسراجوااللهی الی داعومبشرورینذو

وشهادتمقاموتیمسئولدهدمی اجازهخداحکمتچگونهاصلاً

سـت؟ یني اعتمادگفتارشکردار وبهکهکندواگذاری کسبهرادعوت

کهدادهاجازهاوبهکه  این ای و خواندهریمنسراجرای کسنیچنچگونه

بکندهمگمراهکند،می تیهدارامردمکهطورهمان.کندایاحراباطل
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 ـا!بـد؟ چهوخوبچهبکند،خواستدلشي کارهرخلاصهو ازنی

 ـبکـه قـرآن ۀمیکراتیآواست،ردوبهخداحکمت عصـمت گـر انی

.سازدنمی زهایچنیچنبااست،قرآنوی وححفظانگریبو:ایانب

دررای اله ـهـاي   خطـاب ی حرف ـنیچناصلاًمیبگذرکههمنیااز

شده،عتابنیمؤمنو6خدارسولصحابهبهآندرکهی اتیآشتریب

هردادهاجازهخداخودکهي اصحابهرایزسازد،می هودهیبی یهاخطاب

ی اتیآدرتخلفاتشانی بعضخاطربهدینباگریدبکنند،خواستندی گناه

قـرار عتابموردهاآنامثالونیحنواحزابوبدرداستاناتیآرینظ

آتـش بـه جنـگ ازفـرار مقابـل درراآنانو؟دیکردفرارچراکهدهد

.کنددیتهددوزخ

ی کی.استافکداستاناتیآباب،نیادراتیآترین  روشنازی کی

ازی کی کهبوداثاثهبنمسطحبودندشدهمرتکبکههاآناز

(:میخوانمی اتیآنیادروبود،بدرجنگدرکنندگانشرکت 

            

             

(1فریکجرمشانقدربهشدند،افکمرتکبکهآنانازکی هر

درکهی کسمگر:نفرمودونکرداستثنارانیمرتکبازي احدو»دارند

.است داشتهشرکتبدرجنگ

(:میخوانمی زین   (2میعظگناهانازخدانزدافک

.است

.11هیآ،)24(نورسوره .1

.15هیآ،)24(نورسوره .2
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(:میخوانمی بازو         

 (1ي کارنیچنگریدبارکهنیاازدهدمی زنهارراشماخدا

.»دیدارمانیااگرد،یکنتکراررا

ي معنـا لـوازم وکنـد می ردراثیاحادنیاکهی اتیآنیترروشناز

هـا آننـزول شان  درنامبردهاتیرواکهاستی اتیآرد،یپذنمی راهاآن

 ـادرکـه   این يبرا؛است شدهوارد  ـآنی  کفـار بـا ی دوسـت ة دربـار اتی

:میخوانمی

)      (2باشماازهرکسو

.است کردهگمرامیمستقراهکند،یدوستکفار

(:میخوانمی زین         (.3

بـه متوجـه راعتابوخطاببحثمورداتیآاگرشودمی معلومپس

 عتـاب ارکف ـبـا ی پنهـان روابطبرابردرراهمهکند و مینیمومنعموم

 ـی ،یبعض ـازعمـل نیاکهبودهنیااعتباربهکند،می بـن حاطـب ی عن

 ـآاسـت و  کـرده انتیخمسلمانانواسلامبهو او  سرزدهبلتعهیاب اتی

همـه متوجـه هـم رادیتهدودادهنسبتهمهبهرای بعضعملفهیشر

.حاطبي براتنهانهاست،بدهمهي برابدعملبدانندتااست کرده

 بـوده آزادی عمل ـنیچندراست،ي بدرکه  این خاطربهحاطباگر

هـر «:بودندفرمودهاوبهوشده است برداشتهاوازفیتکلقلماست و

وکـرده گمراهرااودیباچراگرید»يادهیآمرزکهبکنی خواهمی چه

 ـتهدوعتابموردوبخوانندظالم و چـرا بایـد فعـل    دهنـد؟ قـرار دی

.17هیآ،)24(نورسوره .1

.1هیآ،)60(تحنهممسوره .2

.23هیآ،)9(توبهسوره .3
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اصـلاً پـس افراد به همه مسلمانان نسبت داده شود؟نادرست بعضی از 

ازاگرکهرای ستیناشاعملآندروباشدشدهنازلاتیآنیادیباچرا

چیه ـسـرزده، اوازچـون وشدمی ستیناشابود،زدهسرحاطبریغ

 ـتهدمـورد راهمـه ودادهنسـبت نیمؤمنۀهمبهندارد،ی ستگیناشا دی

!دهند؟قرار

انـد   نکـرده کـه ی عمل ـخاطربهرامردمکهاستنیاازأجلخداکلام

قـرار دیتهدوعتابموردی کرده که او هم اجازه داشته است،شخصبلکه

1.دهد

ازنعمعنی ثیحدطبقفرات:يدیزیکوفمیابراهبنفراتریتفس.3

(هیآدربارهعباسابن           

                

             

                   

     (2زیکن،ساره«:کندمی نقل

ازياعدههمراهشو دیرسااللهرسولخدمتو آمدهنهیمدبههاشمیبن

.امیسختگرفتارومیشمازیکنمن:کردعرض.بودندعبدالمطلبیبن

لیوساومرکبولباسبدوپس.گردملطفتانمشمولتاآمدمنزدتان

سارهنزد،يعبدالعزبناسدیبنمانیپهم،بلتعهیاببنحاطب.دادند

مردمبهااللهرسولکهو همراه کرد نوشتمکهی اهالي برااي  نامه.آمد

االلهرسولدانستمی »حاطب«.شوندایمهجنگي برااست دادهدستور

.485-480ص،19ج:زانیالمترجمهو238-236ص،19ج:زانیالم.1

.1هیآ،)60(ممتحنهسوره .2
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هشدارو نوشتهنامهشانیبرارونیاازدارد،رامکهاهلباجنگقصد

برساند،مقصدبهراآنوبماندی مخفسارهنزدنامهکه  این يبرا.داد

خداامبریپبرلیجبرئ.رفتیپذراکارهم سارهودادهبدوي مزددست

ی عل(ارانشی ازنفردوااللهرسول.دادخبراین ماجرا را بدوو شدنازل

اگر:فرمودوفرستادسارهبیتعقي برارا)عوامبنریزبوطالبیاببن

دنبالبه.دیبزنراگردنشنهرگو،دیکنآزادشداد،شمابهرانامه

واست شدهنوشتهکهي انامه!خدادشمناي  :دندیپرسورفتندساره

رايو.نداردهمراهاي  نامهکهخوردقسم؟کجاستانددادهتوبه

 کهکنندرهاخودحالبهرااوخواستند.نکردنددایپي زیچاماگشتند

نه!سوگندخدابه:تگف)حضرت علی(امبریپمأموردوازی کی

 سپس.است دهیرسمابهی نادرستخبرنهو گفتهی اساسبی سخنامبریپ

 غلافریشمش!سوگندخدابه:گفتودیکشراخودریشمشی کی

شخصآنندیگو!کنممی قطعراسرتای یبدهرانامهمگرکنمنمی

عهدتانبندیپاخداي برا:گفتساره.استبودهطالبیاببنی عل

بهودیریگنمی ریاسودیکشنمی مرابدهم،شمابهرانامهاگر.دیباش

رونیبشیسویگانیمازرانامه.يآر:گفتندد؟یگرداننمی بازنهیمد

دادندبه رسول خدا رانامه.ندبازگشتامبریپنزدو ندکردآزادش.آورد

محمد.مکهی اهالبهبلتعهیاببنحاطباز«:بودشدهنوشتهآندرکه

.»دیباشحذربر.شماریغای دییشماقصدشدانمنمی ،است کردهکوچ

اي:ندفرمود،آمدهنگامی که حاطب .فرستادحاطبدنبالبهااللهرسول

سببچهبه:فرمود.يآر:کردعرض؟یشناسمی رانامهنیا!حاطب

از!کردنازلتوبررا قرآنکهیی خدابهسوگند:کردعرض؟ینوشت
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جدامشرکانازکه ی وقتازونگشتهکافرام،آوردهمانیاکهی انزم

کی هراما؛امنداشتهشان دوستو ندادهجوابشان  خواستهبهام،گشته

من.باشداش  خانوادهمراقبکهداردي شاوندیخومکهدراصحابتاز

دانستممی اماباشمداشتهی بانیپشتمکهی اهالنزدداشتمدوستهم

حالشانبهي سودامنامهوکندمی نازلآنانبررافرشیکوبعذاخدا

نازلراهیآنیاخداوکردقبولراعذرشو سخنااللهرسول.ندارد

(:فرمود             (.1

نقـل بهاغلبعباسابنو روایات نصوصکه رسد مینظربه:دهیفا

آنحکومـت کـه روآنازامااست7طالبیاببنی علرمؤمنانیاماز

ازکـه ي اگونـه بـه بـود، آوردهوجودبهرمومنانیامضدبري جوزمان

بـود مشـتاق رمؤمنـان یامگـر یدجهـت ازرفتنـد، یپذنمی یسخنشانیا

 ـاشـود، حفـظ 6یگرامامبریپسنتواتیروا جـا بـدان وضـع نی

حـذف بـا ي وتـا  گذاشـته عباسابناریاختدررانصوصکهدیفرجام

دیس ـيرأنظر،نیا.کندگزارشی گرامامبریپازمیمستقنقلبهوسند

2.باشدمی طاووسبن

فراتریتفسمتنازبرگرفتهنکات

بـا نهبود،اش  خانوادهازی بانیپشتي براحاطبی جاسوس:اولنکته 

 ـنتیبدطخاطربهي وعمل.مشرکانبهخدمتوهدف بـا ی دشـمن ای ی

 ـ لوحی هسادوی بدفهمۀ جینتکارشبلکهنبود،اسلام غلـط محاسـبه ای

.479ص:یکوففراتریتفس.1
.298ص:سعد السعود.2
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.بود

بـه ي سـود اشیجاسوس ـوی نیخبرچدانستمیحاطب :دومنکته 

مقابـل طـرف بـه کـه آنبی برد،می سودخودبلکهندارد،مشرکانحال

 لبتـه مـا  ا.دادآنـان بـه سـوخته اطلاعـات اصطلاحبهو برساندي سود

 ـهی ـتوجراکـارش میخواهنمی  برداشـت نیچن ـي وکـلام ازامـا میکن

.شودمی

راعذرشو سخنشی گرامامبریپکهاستآنمهمۀ نکت:سومنکته 

جا  در ایناما.نداردمصداقی جاسوسي وحقدرکهفرمودهپذیرفته و

در فساد ای وهمحاربای یجاسوسي وحقدراگر:ماندمی یباقی پرسش

 ـدلبخشـش د؟یبخشرايوامبریپچرانداشت،مصداقروي زمین لی

.اسـت مجـازات مستحقکهشدهمحققیگناهای جرم،کهاستآنبر

»حاطـب «کـار رای ـزد،یبخشرايوامبریپاین سؤال آن است که پاسخ

بلکـه قتل،مجازاتنهامابودمجازاتمستحقومجرمانهی عملوگناه

.عفو پیامبر تنها بدین معناست و.سبکتری مجازات

طبق»حاطب«ایآکرد؛دقتنامهي محتوادردیباکهآنترمهمۀ نکت

 ـآداد؟ی قطع ـی اطلاعاتبه مشرکان نوشت،کهاي  نامه بـه اطلاعـات ای

هیچ انتظار  یش بیخوخواستبهورأساًي وای بودمشرکاندرخواست

 ـ بودمجبورایآپاداشی، اطلاعاتی از مسلمانان به آنان داد؟  ـآآزاد؟ای ای

بـه خـدمت وحفظجهتبهایآداشت؟وجودمیتصمسوءوی بدفهم

مشرکان؟بهخدمتوارتباطای بودخانواده

مسلمانجاسوسنکشتندرها  استدلالمحورداستان،وتیروانیا

دری اختلافبدونواستی سنوعهیشرشیپذموردنزول،شأن.است

 ـتعباگـر بلکهمشهورهیقض.اند آوردهراآنخودي رهایتفس درسـت ری
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ی قطع ـصـدور ،یاجمـال تـواتر ازممقصـود .استمتواتراجمالاًباشد،

نیبـد اسـت، ي معنـو متواترکهچناناست،قصهنیاي هانقلازی برخ

توسـط ي وعفـو و »حاطـب «تجسـس ه،م ـیکریۀ آنزولشأنکهمعنا

1.استشدهنقلزیننانرمؤمیامازهیقضنیا.استی گرامامبریپ

کـه دیآیبرمنصوصی بعضاز:گفتدیباهاپرسشنیبدپاسخدر

بـاوري   و خـوش ی لـوح سادهازبرخاستهي واقدامو»حاطب«تجسس

بخشـش دیشاو اسلامبای دشمنایو ی بدسرشتلیدلبهنهاست،بوده 

يوبـر محـارب ای مفسدعنوانکه  این وباشدسببنیز به همین امبریپ

بـه راخبـر ي وکهدیآیبرمنصوصی بعضازکهچنان.کردنمی صدق

قصـد دیشـا دانـم، ینم ـ«:نوشـت بلکهنگفت،ی حتموی قطعصورت

و  کـرد فـاش رای جنگ ـاسـرار گفتتواننمی پس.»...باشدمکهامبریپ

مجـازات موجبکهی نیعناوگریدایو کردهی جاسوسگفتتواننمی

6یگرامامبریپقصددانستنمی رمؤمنانیامجزي احدکهچنانباشد،

.استمکه

مسلمانجاسوسحکمدریی نهاۀ جینت

آنانسـانها  جـان وخـون  دراطیاحتي مقتضاوی اولاصلي مقتضا

وافسـاد عنوانکه این برافزوننشود،کشتهمسلمانجاسوسکهاست

موجـب خـود ي خـود بـه تجسسعنوان.ستینصادقي وبرمحاربه

 ـتعزجاسـوس بداند،لحتصمحاکماگرچهگرست،ینکشتن بـه وری

.میستینموافققتلحکمبااماشودمی مجازاتشدت

.638ص،1ج:الموسوعه الفقهیه المیسره.1
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فقهاي فتاواازي شواهد

ي فتـوا جملـه از.کندمی دییتأراجهینتاین کهمیداریی فتواشواهد

ناپسـند جهـاد، ي بـرا مسلمانانهمراهجاسوسخروجکههعیشي فقها

محقـق و ءالغطاکاشف،یحلعلامهبراج،ابنکه از  چناناست)مکروه(

ي بـرا ی مجالبود،اعدامي وحکماگربنا بر این .نقل شده استی کرک

 مگرشد،می یمنتفو از اساس موضوعاًبحثونبودی فرعنیچنطرح

:توجیه کنیمصورتدورا به یکی از این مسالهکه  این

این همـان مـوردي   که،از جاسوس امامعفوحالتدر:اولصورت 

.داند میمکروهجهادي برارا جاسوسخروجاست که 

ممکـن کهدارداي  طائفهمثلاً،يوقتلي برامانعجودو:دومصورت 

کراهـت .اوضـاع ولی ـدلاگریدبهای اورندیبوجودبهی مشکلاتاست

قتلواعدامحکمبابا توجه به این توجیه جهادي براجاسوسخروج

.ستینی منافمانمسلجاسوس

هانیفقسخناننکیا

مـردم را مضـطرب و   ی کس ـبدانداماماگر:یطرابلسبراجابنی قاض.1

مشـرکان بـه وکند سازد و آنان را از جنگ با دشمن روگردان می نگران می

)ارجـاف (نگران ساختن .بازداردجنگازرايوتواندمیرساند،می کمک

 ـ ماسـت، نیکم ـدردشـمن دهیرسخبرمنبه:دیبگوکه  این مانند سـپاه ای

بـه دعوتاما .باشدگونهنیاکهی سخنهرووستیپخواهدبدانانی کمک

با دشـمن  ییارویروازکهاستآندرستکار:دیبگومثلاً)لیتحو(ترك

برابرشـان درتـوان نمـی  ومینـدار راآنـان بـا جنـگ تـوان چونمیبرگرد

.کنـد مـی  فیتضـع رامسـلمانان کهاز این دست ی سخنانوکردی ستادگیا
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مطلـع مسـلمانان اسراربررادشمنجاسوسکه است  این بهکردنکمک

 ـاازی ک ـی سکهر.سدیبنودشمني برارااطلاعاتوبدهدپناهایکند نی

امـا کنـد منـع مسـلمانان بای همراهازرايوتواندمی امامبکند،راکارها

ودهنـد نمـی  مـت یغنبـدو رفـت، سپاههمراهشخصآنونکردمنعاگر

کنـد، مـی  کـه ي کـار بابلکهستینمجاهدانجزءرایزندارد،آنازی سهم

1.استکارگناه

جنـگ ي بـرا لمخذّامامهمراهستینروا«:سدینومییحلعلامه.2

راآنمانندوهوای گرمواستدنیجنگبهلیمبی کهی کسی عنی برود،

وکنـد مـی  درسـت عهیشاکهی کسی عنی »مرجف«زینو آوردمی بهانه

رساندنوی جاسوسباکهی کسزینو نابود شدهمسلمانسپاه:دیگومی

ی کسنیچنهمو کندمی اقداممسلمانانضدبرکفاربهی مخفاطلاعات

دهندنمی میغناازی سهمي وبهکه افکندمی یدشمنمسلمانانانیمکه

2.»برودجنگبهاگری حت

نبـودن رواازمقصود:سدینومی عبارتنیاشرحدریکرکمحقق.3

ي بـرا مخـذل امـام همـراه سـت ینروا«که فرمود ی حلعلامهسخندر

ی علنیعی من«عنوان»مخذل«برکهچرااست،جوازعدم»برودجنگ

را،کنـد مـی  کمـک دشـمنان بـه مسلمانانضدبرکهی کس؛»نیالمسلم

کارش کهاستنیالمخذّی همراهجوازعدمعلت.استکردهعطف

3.»استمسلمانانضرربه

.297ص،1ج:المهذب.1

.487ص،1ج:الاحکاماعدقو.2

.388ص،3ج:المقاصدجامع.3



مبانی فقهی جاسوسی و ضد جاسوسی /52

يبندجمع

 ـ باشـد، جبهـه بـه جاسـوس رفـتن کراهـت علامه حلی چـه  مقصود ای

رای ـزشـود، نمـی  کشتهمسلمانجاسوسی عنی ؛استکسانی جهینتحرمت،

ۀ مسئلنیچنطرحبهنوبتو شدمیی منتفموضوعبود،کشتنشمکحاگر

قتـل جـواز عـدم ي برای برخاستدلالدر میفتگترشیپاما.دیرسنمی یفرع

مناقشـه سـند دراگری حت؛استتامل»حاطب«داستانبهمسلمانجاسوس

وقطـع جـا   گفتیم در ایـن وداردوجودي معنوای یاجمالتواترچونم،ینکن

کـه استآنقتلجوازعدمبرلیدلبنا بر این .ستهتیرواصدوربهنیقی

واسـت قتـل جـواز عـدم اصـل، کهعلاوه.نداردوجود)قتل(آنبری لیدل

.داردیی اقتضانیچنهماطیاحت

7یمجتبحسناماماقدام:دوملیدل

جوانـان سـرور اقـدام مسـلمان، جاسـوس قتـل جوازادلهجملهاز

دیمفخیشراآننصکهاست7یمجتبحسنامامو پناهگاه ما بهشت

یالأغـان درابوالفرجعامهازاست و آوردهبه نقل از شیخ مفیدی اربلو

.اندکردهنقلدیالحدیابابنو

7منـان ؤرمیامشهادتخبرانیسفیاببنهیمعاوبهی وقت«:تیروانص

را»ریحم«هطائفازي مردانهیمخفد،یرس7حسنامامبامردمعتیبو

 ـقباازی کی »نیقلب«ازي مردزینو فرستادکوفهبهی نیچسهیدسي برا لی

بـر راامـور و کردهگزارشرااخباري وبهتافرستادبصرهبهراعرب

ازراي ری ـحمداددسـتور شده،آگاهامام.کنندفاسد7حسنامام ضد
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وآوردنــدرااواورنــد،یبرونیــبکوفــهدر1حجــامتگری شخصــمنــزل

مـرد و نوشتهنامهبصرهبهزین.بزنندراگردنشفرموددستورحضرت

بهحسنامام.بزنندراگردنشو ندآوردمیسلیبنازرانیقلبۀ لیقباهل

 ـفروتـرور ي بـرا مردانـت بـا تـو بعد،اما:نوشتهیمعاو سـه یدسبی

!يداردوسترای جنگیی ارویروایگو،يگمارمی جاسوسوی نیچمی

داشـته راانتظـارش خـدا خواسـت بـه !اسـت کینزدزمانشقدره چ

2.»باش

مسـلمان جاسوسحکماند  ردهکاستدلالنصنیبدی برخ:حیتوض

:گفتدیبای نکاتامااستکشتن

حکمدیشا.داردوجود»بیفروترور«عبارت،تیروالیذدر:اول

 ـابرمفسدعنوانصدقوافسادبابازقتل ،اسـت  بـوده جاسـوس نی

دولتوحکومتوکشورتیامنترور،عاملوي کاربیفرعنصرزیرا 

 ـاازجاسوسنیاکشتنهبدستورپس.زندمی همبهرا  بـوده بـاب نی

.تجسسعنوانصدقبابازنه،است

 بـوده »ياواقعـه درياهیقض ـ«امامکارگفتبتوانلااقلدیشا:دوم

 ـااز.بترسـاند رادشمندیدمصلحتاماماست بنا بر این  يبـرا رونی

.کردراکارآنبدهد،ی درسدشمنبهکه  آن

درراآندی ـمفخیشاست واشناسنآنناقلومرسلتیروا:سوم

.است آوردهسندبدونکهچنان،یفقهکتبدرنهآورده،خشیتارکتب

شیخـو تـوان حـد درمـا کـه ی تتبعوی بررسطبقاستتوجهانیشا

است  نشدهنقلی فقهـی  ثیحدهاي  دانشنامهدرنصنیام،یاانجام داده

.استآمدهقصاببه معنی »لحام«ي انسخهدر.1

.9ص،2ج:رشادالا.2
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 ـاند  هنکرداستدلالبدانشانیفقهکتبدرزینفقهاو خیش ـخـود ی حت

نیچن ـهـم و اوردهیننیبیتهذدرراثیحدنیای طوسخیشنیز و دیمف

 ـیرواعنـوان بـه ی حت ـمسـتدرك دري نـور ووسائلدری عاملحر ی ت

 ـاازبزرگـان شودمی معلوم.اند نکردهنقلفیضع اعـراض تی ـروانی

ایآمیانبدتادکري شتریبقیتحقدیباالبتهاند، نکردهاعتمادبدانوکرده

شده استدلالبدانی فقههاي  دانشنامهدرای کردهانیبرانصنیای کس

؟است

الاسلامدعائمکتابتیروا:سوملیدل

ی تیروا،»مالوجانازدفاعجواز«باب،مستدركدري نوريرزایم

ابنـد، ی دسـت نیخبرچوجاسوسبراگر«:کردهنقلالاسلامدعائماز

ثیحـد اما1.»استشدهتیروانیچن:تیباهلاز.شوندمی کشته

مناقشـه کتـاب وسـنده ینواندازه اعتبـار  درباره2ترشیپاست و مرسل

ی کتب ـجملـه ازالاسـلام دعائمکتاب.ستینآنتکراربهلازمیم وکرد

 ـ بـه کـه جاآنتااست و  شدهاستنادبدانندرتبهکهاست  ـدارادی می

 ـرواودهکـر ایاحراکتابنیاکهی کسنینخست کتـابش درراآناتی

بـر .کنداستنادبدانی کسي و3جزمیدیند.استي نورمحدث،هآورد

 ـرواباشـد، عهیش ـکتـب جزءالاسلامدعائمکتابکهفرض سـوم تی

تفـاوت  نخسـت تی ـرواي محتواباآنمفادولیاست،ی عیشاتیروا

مسـلمان جاسـوس کشـتن در7یمجتب ـحسناماماقداممطابقودارد

ص18ج:مستدرك الوسائل.1 ح197، ،1.

.فقهخارجمباحثدر.2

.کندمی البته شیخ انصاري هم در بحث مکاسب محرمه استناد.3
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عبـارت آندرچـون است،مطلقتیروا:شودگفتهاستممکناما.تاس

 ـاازاسـت، ی حربوی ذمومسلمانازاعمکهآمده»نیوالعالجاسوس« نی

بـه حکـم جه،ینتدر تازددییتقمیابراهبنی علتیرواباراآنتوانمی رو

اقـدام م،یگفت ـترشیپکهگونههمانی ولباشد،مسلمانجاسوسقتلعدم

ایـن کـه سـند آن    ازگذشتهاست،بوده ي اواقعهدرياهیقضجا  در اینامام

.اند روي گردانیده آنازمحدثانوفقهاواستفیضع

هیامامیی رواۀ ادلۀ جینت

ة دربـار )دعائمتیرواوی مجتباماماقدامحاطب،تیروا(نصسه

.ستاي سندای یدلالۀ مناقشموردی همگکهبودمسلمانجاسوسقتل

ي مقتضا.نداردي معتبرلیدلمسلمانجاسوسقتلبهحکمکه  آن جهینت

،جاسوسحکمکهاستآنم،یکردانیبکهي شواهدوصلأواطیاحت

 ـزبدانـد، مصلحتحاکمکههرگونهاست،ریتعز وگنـاه شـک بـی  رای

 ـتعزبارسهای دوازپسکارش را اگراست و شدهمرتکبتیمعص ری

کـه مییبگـو اگـر البتـه است،زیجاقتلشگفتبتواندیشاکند،تکرار

 کشـته چهـارم ای ـ سومبار،رهیکباست و مرتکبان رهیکبگناهی جاسوس

.شوندمی

عامهاتیروا

داودیابسننتیروا:چهارملیدل

دیسعبنانیسفازدلالابوهمامبیمجبنمحمدازبشاربنمحمد

 تی ـرواانی ـحبـن اتفـر مـورد درمضـرب بنحارثهازاسحاقواباز

 ـا.دادجاسوسعنوانبهي وقتلبهدستور6االلهرسولکهکندمی نی
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بـر کـه بـود انصـار ازي مـرد بامانیپهموانیابوسفجاسوسشخص

:کردعرضانصارازي مرد.مسلمانم:گفتوگذشتانصارازی گروه

کـه دهستني افرادشماانیمدر:فرمود.مسلمانمدیگومی !االلهرسولاي  

پـس [انی ـحبـن فـرات جملـه ازم،یکن ـمی واگذارشان نمایابهراآنان

1].نشدکشتهمسلمانجاسوس

»نیع ـ«عبـارت صـنعانی  عبـدالرزاق از  المصـنف کتاب اما در متن

»شـد ریدسـتگ ریاسعنوانبه«عبارتآني جابهو یست ن)جاسوس(

.استآمده 

مـورد درضـرب مبـن حارثـه ازي ثورازعبدالرزاق«:تیروانص

 ـپ.شـد گرفتـه ریاسعنوانبهاوکهکندمی تیرواانیحبنفرات امبری

 ـپبـه .مسـلمانم من:گفتفرات بن حیان اماداد،راقتلشدستور امبری

شماانیمدر:فرمودوکردرهاخودحالبهرايوو پیامبر دادنداطلاع

بنفراتجملهازکنم،می واگذارشان مانیابهراآنانکههستندي افراد

2.»انیح

المصنّفکتابسندهینو،یصنعانعبدالرزاقی ابیارز

عبـدالرزاق ي وازشیپوآوردهخودسنندرراتیروانیاابوداود

ازمصـنّفات، بـر سننتقدم.است آورده)مصنفّال(کتابشدری صنعان

 مقـدم مصنّفاتبرراسننوستهصحاحکهاستعامهبامماشاتباب

وصـحاح سـندگان ینوی تمـام ازنظـرم بـه عبدالرزاقوگرنهدارند،می

آلتی ـولاوحـب علاوه بـر مقـام علمـی او،    رایز.استبرترشان کتب

.2652ح،598ص،1ج:دوداویابسنن.1

.9396ح،208ص،5ج:مصنّفال.2
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.داردرا6رسول

 ـباهلانیموالجزءعبدالرزاقکه  آن رغمبهچرادانمینم اواسـت، تی

ی دشـمن ونهیکجزصحاحلفانؤمازي اریبسدرکهی حالدراند،وانهادهرا

.امکردهثابتشواهدولیدلابارامطلبنیا.مینیبنمی رسولآلبا

شیخـو رجـال کتابدری نجاشکهدیکنرجوعی داستانبهاستی کاف

 ـبنمحمد«حالشرحضمن  ـبدانتـا 1آورده»همـام بکـر یاب قـدر ه چ ـدی

 ـ.اسـت  داشتهدوسترا:تیباهلعبدالرزاق  ـمعاونـام ی وقت درراهی

آلـوده انیسـف آلفرزنـدان نـام ذکـر بارامامجلس«:گفتردندبدرسش

2.»دینکن

وعبـاس ابنجملهاز،شدهظلمها  تیشخصی برخحقدرنظرمبه

ی عیش ـاو اعتقـادم بـه کـه مصنفّالسندهینوهمان ،یصنعانعبدالرزاق

.است

:نخســتصــورت.داردصــورتدولهئمســ:روایــت حیتوضــامــا 

 ـباسـلام بعـد باشد،کافرتجسسهنگامجاسوس :دومصـورت .اوردی

صـورت بـه نـاظر تیروااستممکن.باشدمسلمانی جاسوسهنگام

تـوان می یصورتدرتنها.دومصورتبهناظراستممکنوباشداول

هنگـام تجسـس (باشددوم صورتبهناظرکهکرداستدلالتیروابه

بـر اسـتدلال ي رابباشد،اول صورتبهناظرتیروااگراما.)یمسلمان

 ـادررای ـزست،ینسودمندمسلمانجاسوسقتلعدم اصـلاً فـرض نی

جـان، حفـظ ي بـرا ي ری ـگدستازپسه ونبودمسلمان،تجسسنیح

مـثلاً ؛کندمی جبرانرانیاازشیبآوردن،اسلامواست گشتهمسلمان

.380ص:ینجاشرجال.1

.610ص،2ج:الاعتدالزانیم.2
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 ـنماتجـاوز و زور عنفبهای کند،زناشوهرداری زنبای کساگر  ـ دی ای

است،قتلموجباسلامدرکهی میجراگریدای بکشدرایمحترمنفس

.نداردوجوداوي برای هیتنبشدنمسلمانازپس

تی ـروانیبـد تواننمی باز،سنددرمناقشهازی پوشچشمبا:جهینت

.کرداستدلال

یخیتارنصوص:دلیل پنجم

 ـبـن حکَم6امبریپدندارمی انیباین نصوص  ازراعـاص یاب

بـن حکَمدیتبعمورددررسول خدااقدام.کرددیتبعطائفبهنهیمد

 ـتبعااللهرسـول اتی ـحطـول درکه-نهیمدازراعاصیاب -بـود دی

عـاص یاببنحکَم6االلهرسول.اند کردهنقلی عیشوی سنتوسط

ابـوبکر خلافتوامبریپعمرآخرتا.کرددیتبعطائفبهنهیمدازرا

جاسـوس حکـم کهاستي گریدگواهتیروا.بودجاآندرعمرو

بـه او را 6خـدا رسـول شودثابتاگرالبتهاست،ریتعزمسلمان

 ـز،تبعید کرده اسـت ی جاسوسلیدل  ـدلة دربـار نگـاران خیتـار رای لی

اعـلام ریس ـدرکـه چنـان -اند  گفتهی برخ؛دارندنظراختلافدیتبع

.کـرد مـی  فـاش راااللهرسـول اسرارکهبودسبببدان-آمدهءالنبلا

ی جاسوس ـانـه یمخفوبسـت مـی  کـار بـه لـه یح:انـد نوشـته 1یبعض

 ـپکـه رای مطـالب ؛کردمیرا6االلهرسول ازبزرگـان بـه فقـط امبری

مشـرکان ی آگـاه بـه وآوردمـی چنـگ بهلهیحبافرمود،می صحابه

ایـن خیانـت آشـکار    کهی وقتتارساندمی منافقانوکافرانوشیقر

.دیگرد

ص1ج:خرائجال.1 ح168، ص18ج:الانوار بحار؛258، ح59، ص1ج:الهداهاثبات؛17، ،374،

ص1ج:عابیستالاو520ح ،359.
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وکردرونیبنهیمدازراحکَم6رسول خدا:نوشتهعبدالبرابن

.رفتطائفبهمروانپسرشهمراهزیناو.درانرااو

نظـر اخـتلاف این که چرا پیامبر او را تبعیـد کـرده اسـت    ة دربار

کـه ي اسـرار بهانهیمخفوبستمی کاربهلهیحکهشدهگفته:هست

وکـافران گریدوشیقررکانمشة درباربزرگصحابهبهرسول خدا

سـرانجام تـا کـرد می افشاراها  آنودادمی گوشفرمود،می منافقان

گـر یدحالاتورفتنراهيادازینو بردی پي وانتیخبهااللهرسول

نـدارم خوشکهکردمی همگریدي کارها.آوردیدرمرارسول خدا

.ببرمنام

عبارتبوده،ی جاسوسسبببهي ودیتبعدارددلالتکهی عبارت

:سـد ینومـی  عبـدالبر ابنسخننقلازپسي و.استدیالحدیابابن

وکـرد مـی  راشـان یای جاسوس ـبـود، زنانشنزدرسول خدای وقت«

بـراي اسـتهزاي   سـپس .کـرد مـی  گـوش داد  چه رخ می به آنی دزدک

1.کردمی نقلمنافقاني براپیامبر 

مصـطلح تجسـس قیدمصـا جـزء موردنیاشودثابتاگر:حیتوض

ی جاسوس ـسـبب بـه امبریپبه دستحکَمطردگرددثابتزینو است

 ـاتـوان مـی  ،گریداموري برانهبوده  ـتعزشـواهد جـزء رامـورد نی ری

 ـتعزقیمصـاد جزءدیتبعکه  این وشمردجاسوس  ـا.اسـت ری نظـر نی

عنـوان بـه رايو«:کردهریتعبکهی طوسخیشنظرازي رویپبهماست،

.استنیهمزینی حلعلامهریتعب.»فرموددیتبعریتعز

.341ص:بیالتغروی النف.1
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رمسلمانیغجاسوسحکم:دوم بحث

درآمد

 ـبرااتیروادیبادر ابتدا فقهـا سـخنان طـرح بـه سـپس کـرد، انی

بـه ی عیشاسنادومنابعدر:مییگومی درآمد بحثعنوانبهاماپرداخت

 ـبرارمسلمانیغجاسوسحکمصراحتبهکهمیابرنخوردهی تیروا انی

دراما،میا هآوردتر  شیپ،میاافتهی دستآنبرکهرای اتیروای تمام.کند

ازکـه آمـده ی اتی ـرواهـا   آني مغازهاي  کتابوخیتواردرعامه،کتب

 ـپشـود می دهیفهمها  آن رارمسـلمان یغجاسـوس فرمـود دسـتور امبری

جاحتجابرايها  آنیست و ذکر نحجتماي برااتیروانیاامابکشند

است و این که تمامی جوانب را بحثلیتکمي برابلکهست،ینها  بدان

هـان یفقسـخنان وفتاوا،مقامنیادرمهمبررسی کرده باشیم بنا بر این 

.ها خواهیم پرداخت که بدان استی عیش

اتیروا:نخست

روایت واقدي.1

 ـة غـزو (عیس ـیمرجنـگ ة دربـار يواقد  ـ:آورده)مصـطلق یبن ی وقت

 دسـت مشـرکان ازی جاسوس ـبـر د،یرس»بقعا«محلبه6االلهرسول

؟کجاسـت ي تجارکاروانوانندیکتوسرپشت:دندیپرسي وازافت،ی

.بـزنم راگردنـت ایی یگومی راست:گفتعمر.خبرمبی آناناز:گفت

تركی حالدرراضراریاببنارثح.هستم مصطلقیبنازي مرد:گفت

مـردم اسـت و  آوردهگـرد شـما بایی واریروي براهایی  گروهکهگفتم

شیبـرا راخبرتـان تـا فرستادتانیسومرا.اند شتافتهشیسوبهي اریبس

 ـاکردهحرکتنهیمدازایآکه  این وببرم خـدمت راجاسـوس عمـر .دی
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آنااللهرسـول .دادخبـر راو اخبـار  جریـان شـان یابهوآوردااللهرسول

رسـول  اي  :گفـت عمـر .زدازسربکهخواند،فرااسلامبهراجاسوس

 ـراجاسـوس االلهرسولبزنم؟راگردنش!خدا اووفرسـتاد عمـر  شیپ

1.زدراگردنش

 ـروااعتبارفرضبر:حیتوض ازيالمغـاز کتـاب بـودن معتبـر وتی

 ـکـم حکـه شـود مـی  استفادهثیحد جاسـوس مناسـب فـر یکوی اول

رای ـزشـود، مـی  بخشـوده آورد،اسلاماگرامااست،کشتنرمسلمانیغ

.کندمی جبرانراقبلگناهاناسلام

يالمغازکتابی ابیارزوتیرواسند

هـم  عامهي براکهاننچست،ینحجتماي براتیرواسند،ثیحاز

بـدان شـان   یفقه ـکتـب دردارم،ذهـن درکهچنانرایز،ستینحجت

مکـلا .اند دهکري ریگموضعيالمغازکتاببرابردری حتو نکردهاستناد

احمد«:استنیچن،آنامثالوکتابنیای ابیارزدری عسقلانحجرابن

ریتفس،يمغاز:نداردی اصلوشهیرها  کتابازدستهسه:گفتهبن حنبل 

 ـبانظـرم به).یبیغاخباري هاکتاب(ملاحمو ي هـا کتـاب هـا  نیبـد دی

 ـوفیضـع ثیاحادمخزنکه شوداضافهزینلیفضا چـون انـد، یجعل

مقاتلامثالهمریتفسدر.استيمغازالکتاب،يمغازدرهعمدمدرك

بابدراماو.منابع عمده هستند یلیاسرائثیاحادملاحمدرو یکلبو

:تیباهللتیفضدري شماریباتیرواها  یرافضل،یفضااتیروا

 ـمعاوي بـرا ،انـد  برخاسـته مقابلـه بهنیز ی سنهاي  نادانو کردهجعل هی

.406ص،1ج:يزالمغا.1
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1.»انددهیآغازنیخیشفضائلبا ودهیتراشلیفضا

ي واقـد امثـال بـه انیسـن اعتمـاد عدم،یحیصرکلامنیچناز:اولاً

 ـالمکامیالاکتابدر.شودمی دهیفهم ة دربـار مفصـل بحـث ضـمن 2هی

.امکردهاشارهمطلبنیبدي واقد

 ـمعاوونیخیش ـلیفضـا ازي اریبس ـی عسـقلان حجرابن:ثانیا راهی

نیدروغ ـلیفضـا را به کار برده اسـت، چـون   ی شتزة ویشامارفته،ینپذ

اهـل لیفضـا اتی ـرواجعـل برابـر دری سـن نادانانواکنشرانیخیش

 ـواقعکه  آن رغمبهدانسته است،عهیشبه دست :تیب  ـاجـز تی نی

رمؤمنـان یامنیالموحـد ی مـول آنـان رأسدروتیباهللیفضا.است

دارنـد، حیتصـر ...وحاکموی نسائو3حنبلبناحمدکهچنان7یعل

فضـل مـورد درهـا آناسـناد و نشـده واردصـحابه ازياحـد حقدر

بلکـه سـت، یننادانـان مقصـودم -عامـه .اسـت معتبـر وکوین7یعل

جعـل ی ثیاحـاد شـان یهاتیشخص ـوسردمدارانمورددر-شانیعلما

هـاي   تیشخص ـائمه طـاهر و  سنگهموبرابرراشان بزرگانتااندکرده

اشارهاکثمبنیی حی بامناظرهدر7جواداماممطلبنیبد.کنندی عیش

جعـل که  آن ازگذشته4.است آمدهی طبرساحتجاجدرکهچنانفرموده،

.استبودهي وی مالی بانیپشتوهیمعاودستوربهلیفضا

.13ص،1ج:زانیالملسان.1

.150ص:الایام المکیۀ.2

ص7ج:فتح الباري.3 ص3ج:تاریخ دمشق الکبیر؛89، ص1ج:طبقـات الحنابلـه  ؛83، و319،

.48ص:السلف و السلفیون

.248ص،2ج:الاحتجاج.4
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واقدي تیروا.2

 ـ6االلهسـول ر«:عتبهبنعقوبی ازنقلبهي واقدازباز ار7یعل

دهیرسخبرااللهرسولبه.فرستادفدكدرسعدۀ منطقبهمردصدهمراه

شـبانه .کننـد کمکبریخانیهودی بهخواهندمی آنانازی گروهکهبود

ی جاسوس ـبرونددبرخورگروهآنبهتادندکرمی نیکمروزوحرکت

سـعد یبن ـگـروه مـورد درای ـآ؟یسـت یک:دیپرس7یعل.افتندی دست

پـس  نـد گرفتسـخت ي وبر.ندارمخبرآناناز:گفت؟يداری اطلاعات

انـد   فرسـتاده بریخسمتبهراي واست که آنانجاسوسکهکرداقرار

خرمـا نـان یابـه کـه   آن شـرط بهکنند،میشان یاری دهدخبرهودی بهتا

امـداد گروهبدانندزینو اند دادهکنندگانکمکگریدبهکهچنان،بدهند

ی حـال در:گفـت ؟نـد یکجاگروهـت :دندیپرس ـجاسوساز.راهنددر

بنوبر«شانسرکردهند وآمدگردآنانازمردستیدوکهکردمترکشان

بـه رامـا وحرکت کن:گفتندجاسوسبهاسلامانیسپاه.است»میعل

.دی ـدهامـان مـرا که  آن شرطبه:گفتجاسوس.کنیی راهنماشان سمت

 امانـت ،یکن ـیی راهنمـا شـان  یها اسـب وآناني سوبهرامااگر:گفتند

راهنمـاي  وباشـد :گفـت جاسـوس .یسـت یناماندرنهگروم،یدهمی

سـمت بـه رامسـلمانان .شـدند بدگماني وبهکه  شد تا اینمسلمانان

جـا آناریبس ـانیچارپاکهآوردفرودشتبهسپسبرد،ها  قلهوي بلند

 ـ گلـه بر.استآنانۀ گلوگوسفنداننیا:گفتوبود ونـد بردورشی

 ـکنآزادمـرا گـر ید:گفـت جاسـوس .آوردنـد چنگبهراانیپاچار .دی

 میشـو خاطرآسودهدشمنبیتعقازکهی وقتمگرنه،:گفتندمسلمانان

و شبان را وانهیم تا نگهبانان گله شتران و گوسفندان را هشـدار و بـیم   
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پس این نگهبانان به سوي اعراب گریختند و بیمشان دادنـد و در  .دهد

راهنمـا جاسـوس .پراکنده گشتند و پا به فـرار گذاشـتند  نتیجه اعراب 

نگهبانان وندشدپراکندهکه اعراب،دیاگرفتهمراچهي براگرید:گفت

.میدینرســشــان هگایپابــههنــوز:فرمــود7یعلــ.ندترســاندراآنــان

در.دنـد یندراي احـد امـا برددشمنانسمتبهرامسلمانانجاسوس،

خـود بـا راگوسـفندان وشـتران  گلـه و  نـد کردرهاراجاسوسانیپا

1.بودگوسفندهزاردووشترپانصدکهآوردند

 ـتوثوفیتضعچارچوبازاگر:تیروامفاد خـارج ی اصـطلاح قی

 کـه اسـت ي قـو ی نصم،یکناعتمادمتني محتواومضمونبهومیشو

مفـاد .مینـدان وثـوق موردراي واقداگری حت،کرداعتمادبدانتوانمی

گـاه امـا استکشتنرمسلمانیغجاسوسی اولحکمکهاستنآنص

بـه زدنضـربه ي بـرا ی حتو دیبخشمیرايویمصالحسبببهحاکم

 ـا.ردیگمی کمکي وازدشمن،منافع کتـاب «درکـه اسـت یبحث ـنی

 خلاصه؟نهای استزیجامشرکانازگرفتنکمکایآکهدیآمی »جهاد

بـا .بوددادهاماني وبهچون،دیخشبرااسوسج 7رمؤمنانیامکه  این

 ـن.استقتلکافر،جاسوسحکمنص،نیبدتوجه  ـتهدزی کتـک ودی

 ـفهمنـص نیهمازمطلبنیا.استزیجاگرفتناقراري برازدنش  دهی

 ـاقـدر ه چکهاستآنسخنتماماما.شودمی ودارداعتبـار نـص نی

 ـبـه م،یکرداندکی که پژوهشمقداربه؟استحیصح  ـازاشیب دونی

.میافتیندستتیروا

.562ص،2ج:يالمغاز.1
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 ـدبـه دیبارا6االلهرسولی جنگيشگردهاوهاکیتاکت:دهیفا ة دی

 کـرد میواردضربهخودشانۀ خاندردشمنانبهامبریپ.ستینگردقت

ودادنمـی  بـدانان ی تحرک ـتـرین   کوچـک ةاجـاز و دیجنگمی آنانباو

موضـوع نیادربحثي اثنا.بشوندکینزدجنگدانیمبهگذاشتنمی

.میبرخوردیمهماریبسنکاتومسائلبه

دو فرع فقهی

کند؟می ضنقراذمهمانیپوعهد،یجاسوسایآ.أ

درآمد

ي فقهانیبی ذممورددر.استی حربکافرگاهوی ذمگاهجاسوس

ذمهمانیپوعهدضنقموجبتجسسایآکهاستنظراختلافعهیش

،یذم ـو نقـض ذمهمانیپتجسس،مجردبهکهندیگومی یبرخاست؟

بـه بسـته :نـد یگومـی  گریدی بعض.استهدرخونشوشود میی حرب

شـروط جملـه ازتجسـس عـدم اگراست؛ذمهعقددرمندرجطیشرا

کـرد اشارهی مبانبهدیباجانیادر.نهنه،وگراستهدرخونشباشد،

بـه ست؟یچمسئله نیادری عیشي فقهانظراختلافخاستگاهکه  این و

.استاتیروا،اختلافمنشأنظرم

اتیرواة عمد

7از امام صادق زرارهتیروا.1

محبوبابنازثمیهازیی حی بناحمدبنمحمدازحسنبنمحمد

ــاز ــنی عل ــابب ــاززرارهازرئ ــدااللهیاب ــروا7عب ــدمــی تی کــهکن
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نخورنـد؛ ربا«:رفتیپذطیشرانیبدذمهاهلازراهیجز6االلهرسول

کـه هـر .نکنندازدواجخواهردختروخواهربانخورند؛خوكتوشگ

ازاسـت و ي بـر ي وازرسولوخداۀ ذمکند،ي کارنیچنذمهاهلاز

1.»ستینذمهمشمولبعدبهروزآن

7فضل بن عثمان اعور از امام صادقتیروا.2

:7ابوعبـداالله ازاعـور عثمانبنفضلازنیحسبنی علبنمحمد

رايونشیوالداماشودمی زاده]کتاپرستی[فطرتشطبقي نوزادهز«

راهی ـجز6االلهرسـول .کننـد مـی  یمجوس ـای ـ وی حیمس ـاي یهودی

کـه   آن شـرط بـه کـرد قبـول هی ـجزذمـه، اهـل اشخاصازورفتیپذ

اي  ذمـه امروزذمهاهلاولاداما.نکنندی حیمساي یهودی راشان فرزندان

.»ندارند

کـه تفـاوت نیاباآمده،گریدسندبهتیرواعیالشراعللکتابدر

2.»ندارندذمهامروزذمهاهلوفرزندان«:فرمودامام

الاسـلام دعـائم کتـاب ازنقـل بهي نوري رزایمکهسومتیروادر

از.کـرد ی نه ـدارالاسـلام درسـا یکلساختازامبریپاست آمدهآورده

3.ساختتواننمی دیجدي سایکل،اسلامدر:استنقل7یعل

 ـروادرمذکورشروطمییبگواگر:جهینت دردارد،تیموضـوع ات،ی

 ـاة ریداازخارجتجسسوهاستآنمدارریداذمهعقدصورتنیا نی

وجوبلکهنداشته،تیموضوعشروط،نیامییبگواگرامااستشروط

.124ص،15ج:عهیالشوسائل.1

.3ح،126ص،15ج:وسائل الشیعه.2

.99ص،18ج:الوسائلمستدرك.3



س 67/حکـم تجـسـ

ذمـه عقـد ،است دهیگردانلازمراشروطنوعنیامکانوزماناوضاع

بلکـه ،ندسـت ینی فیقتويامر،شروطگریدعبارتبه.ی نداردبستگآنبه

دراگـر :گفـت تـوان مـی  صورتنیادر.هستندحاکمدیدصلاحتابع

بودنی ذمة ریداازبکند،امانکندی جاسوسباشدشدهشرطذمهمانیپ

 ـیروامطلـب شـاهد .شـود  مـی خارج ازنقـل بـه ي نـور کـه اسـت ی ت

 ـیقبي بـرا اي  عهدنامـه االلهرسـول :آوردهالمناقـب درآشـوب شهرابن ۀ ل

محمـد از«:نوشـت عبـارت نیبـد رازیش ـکـازرون دری فارس ـسلمان

مـورد درسـفارش منظـور بـه وی فارسسلماندرخواستبهااللهرسول

 ـمهبنفروخبنمهادبرادرش ...نوادگـان وکـان ینزدوشـان یخوواری

گـر یدوعشـر وخمسوهیجزدادن،یشانیپجلوي مودنیچوجوب

 ـا.»برداشـتم شان  عهدهازراها  نهیهزوها  مئونه درتـاکنون عهدنامـه نی

درکامـل مـتن بـا راعهدنامه:دیافزامی ينوريرزایم.استآناندست

:بـود آمـده آندری اصـل ۀ نسـخ ازنقـل بـه کـه دمیدی میقدي طومار

 ـحرمت،یشانیپجلوي مودنیچوجوب« وهی ـجزدادنبسـتن، ارهزنّ

.برداشـتم شـان  گردنازراهـا   خـرج وهـا   نـه یهزگریدوعشروخمس

درهـا   آنرمنقـول یغومنقـول امـوال ،اشـند بهـا   آتشـگاه مالکآزادانه

سـاختن واسـبان ازاستفادهوفاخرلباسدنیپوشاز،اشدبارشانیاخت

 منعخودمذهبونیداحکامبهعملوجنازهعییتشواصطبلوخانه

بهوحضوردرطالبیاببنی عل«:آمدهعهدنامهآخردر.»...شوندنمی
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1.»نوشتراعهدنامهااللهرسولدستور

 ـ بگـذارد و شـرط تواندمی حاکمکهاستآنبرگواهنص:جهینت ای

دارداحتمـال .نهدنمی مصلحتطبقجزی شرطالبته ؛برداردراشروط

 ـادر.باشـد نداشتهتیموضوعباشد ومثالعنوانبهمذکورشروط نی

ذمـه مـان یپتجسـس، مجردبهندیگومی کهی کساني رأومبناصورت

 ـادر.گـردد می تیتقوشود،نمی ضنق ی ذم ـجاسـوس جـان حـال نی

.کندمی برخوردي گریدمجرمهرمانندي وباحاکماست ومحترم

عامهيفقهاي آرا

:دارندنظراختلافجاسوسی ذمحکمدرزینعامهي فقها

تکومسلماناني براراچههراستلازمی ذمبر«:ءفرای علیابو.1

امـر هشـت کهد،یگوتركدارد،ی جانای یمالضررمسلمانافرادتک

ی کمک ـویی راهنمـا دینبا.بدهدپناهدینبامشرکانجاسوسبه....است

مسـلمانان اخبارکهاستنیامقصودم.باشدمسلمانانضدبرکهبکند

2.»بر ملا نکندرا

 ـذمازی ک ـی اگـر «:يروزآبادیف.2  ـ کنـد زنـا ی مسـلمان زنبـا انی ای

شـرط ذمهعقددرکارآناگرشودمی ملاحظه...دهدپناهرای جاسوس

 نقضعهد:شده گفته،شدهشرطاگراماشودنمی ضنقعهدشنشده،

3.»شودنمی نقض:شده گفتهزینو شودمی

مسـلمانان ضـد بـر کههر...«:دیگومی ذمهاهلة دربار:هیمیتابن.3

.99ص،11ج:مستدرك الوسائل.1

.158ص:هیالسلطاناحکام.2

.239ص:هیالتنب.3
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ضـد بـر راحرباهلای دینمای جاسوسمسلمانان هیعلای کندی راهزن

ماننـد وببرددارالحرببهرانانیاودهدي اری مسلمانرانیاسای زنان

اسلامچهگرشودمی کشتهحساب شود،مسلمانانضدبري اری کهآن

1.»آورد

.دانـد  مـی زیجارارکفاجاسوسمسلمانقتللیعقابن«:يمرداو.4

حنبـل بـن احمد.میبترسی جاسوسدوامازاگرالبته:افزودهي جوزابن

مربـوط ثیحد:گفتهالمشکلکشفکتابدري جوزابن.ندادهیی فتوا

در.شودنمی کشتهمسلمانجاسوسدارددلالتبلتعهیاببنحاطببه

2.»استگفتهکهباشدمی چنانو کردهردراگفتهنیاعفروکتاب

مدرك...استزیجاجاسوسقتلوعربگرفتنریاس«:یشوکان.5

قتل.است...)وي بخارنظربه(اکوعبنسلمهثیحدجاسوس،کشتن

 ـومعاهـد مـورد درامـا ،اسـت اتفاقی،یحربجاسوس ومالـک ،یذم

درابـوداود واحمد.شودمی نقضعهدشسببنیبد:اندگفتهی اوزاع

 ـپکـه انـد   کـرده نقلنایحبنفراتمورد رايوداددسـتور 6امبری

بنانیسفازنقلبهرامذکورثیحد.بودانیابوسفجاسوسکهبکشند

اتفاقي وبهاحتجاجدرمسلموي بخارکهآوردهي بصري سربنبشر

3.»استثقهکرده که وي نقلي ثورنیز از ارزقبنعبادو دارندنظر

شـود، مـی  برداشتحاطبداستانازکهی مطالبانیبدر:ینیع.6

مصلحتبهاگرالبتهکردرسوارا)مردای زن(جاسوسدیبا«:نوشته

 کشتهجاسوس:گفتهي داود.باشدداشتهمفسده،یپوشبیعای باشد

.601ص،4ج:يالکبري الفتاو.1

.249ص،10ج:الانصاف.2

.292ص،2ج:ئهیالمضي الدرار.3
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.بـود خبرباي وحالازامبریپچوننشد،کشتهحاطباگر.شودمی

ریتعزانمسلمجاسوسکهاستنیابری گروهویشافعمذهباما

 ـدلبـه باشد،ی محترمشخصاگرنیست ورواکشتنششود و می لی

ی سـخت بـه :اندگفتهی اوزاعوفهیابوحن.شودمی بخشودهثیحدنیا

از علمـاي  وهـب ابـن .شـود  مـی ی زندانمدتی طولانو بهمجازات

ی بعض ـ.کنـد توبـه کـه   آن مگـر ،شـود می کشته:گفتهیمالکمذهب 

.شـود مـی  کشـته باشـد، داشـته عـادت ی جاسوس ـبـه اگـر :اندگفته

ازچـون کـه دارداعتقـاد قاسمابن.است گفتهرانیهمماجشونابن

رابـاور نیهم ـسـحنون .شـود می زدهگردنشم،یندارخبراش  توبه

 ـباگفتـه کههرامادارد، اقـوال وثیحـد مخالفـت شـود، کشـته دی

باشـد، رکـاف جاسوساگر:سدینومی یاوزاع.است کردهرامتقدمان

شـود و  مـی کشتهی حربجاسوس:نوشتهاصبغ.کندمی نقضراعهد

 ـ اسلامضدبرمگرشوندمی مجازاتی ذمومسلمانجاسوس ي اری

ازگفتـه ي طبـر کـه چنـان .شـوند مـی  کشتهصورتنیادرکهکنند

بـه یمحترمفردشودمعلومامامي برااگرکهشودمی استفادهتیروا

مـورد درمسلمانانۀمحرماناقداماتازو هنوشتنامه،مشركدشمن

نیخبـرچ اگـر ،اسـت  دادههشـدار آنـان بـه جهاد،عزممثلاًدشمن

 ـاباشد و نبودهمسلمانانواسلاممورددري کاربیفربهمعروف نی

تـوان می باشد،نداشتهسابقهودیآشماربهي واشتباهولغزشکار،

حاطبکارازکه  این زاپس6خدا رسولکهچناند،یبخشرايو

رامـداران شـک فهمانـد مـی  داستان...دیبخشرايوجرمشد،مطلع

داشـتن  مصـلحتی در آن باشـد و یـا در پنهـان    اگـر  و کردرسوادیبا

اگـر .برداشـت نافرمانزنسرازراحجابتوانمی زینمفسده است 
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 دســتازرامــانشیاتجســس،ســبببــهباشــد،مــؤمنجاســوس،

1.دهدنمی

:حیضتو

 وی ذمای مسلماننیبفرقبدوناست،قتلجاسوس،هیاولحکم.1

صـدق ازمنـد ینپـس است،نیچنزینحاطبداستاندر.یحربکافرای

 ـنزینو باشدقتلمجوزتامیستینافسادومحاربعنوان صـدق بـه ازی

 ـباالبتـه .اسـت ی کافتجسسنفسبلکهست،یننفاقعنوان وتأمـل دی

.کرداطیاحت

فقطکند،توبهاگر چه جاسوسکهاستنیای نیعمقصوددیشا.2

شـود نمی محرزجهینتدرو  استناآشکاري امرتوبهاست وزبانۀ لقلق

 ـباپـس ،اسـت  کـرده توبـه واقعاًکه  يوسـخن امـا .کشـت رايودی

کـه شودنمی محرزتوبهباگناهان،ازي اریبسدررایز،استآورشگفت

بر طبق روایتی ومیظاهربهمکلفماکه  این برافزونگردند،نمی تکرار

.نکرده استی گناهکهاستی کسمانندکند،توبهگناهازکههر

هیدیزي رأ

راالازهـار ونی ـعکتابمولفي دیزیی حی بناحمدنظرجانیادر

و...استامامدستبهفقطحدودیی برپا«:سدینومی او.میکنمی مطرح

2.»جاسوسقتلزین

ی ذمای مسلمان«جاسوسنوععبارتنیادراحمد بن یحیی زیدي 

سـخنش و  نکـرده انیبرا»معاهدای و)اسلامپناهدر(مستأمنی حربای

.256ص،14ج:يالقارعمده.1

.521ص:الازهارونیع.2
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.استمطلق

)یاسلامحکومتتیحماتحت(مستأمنومعاهدجاسوسحکم.ب

هاي  نیسرزمواردبا امانکهاستی کسمستأمنای معاهدازمقصود

 دی ـروادي وبـه کـه ی کس ـماننـد ،مانـدن ي بـرا نهاماودشمی یاسلام

 ـ کارمنـد عنـوان بـه ها  خانهسفارتدرکهي افرادای دهندمی ۀ وابسـت ای

منـاطق ی نـاامن عوامـل اغلـب .کنندمی کاري خبرای یفرهنگاي یتجار

وهـا  حالتنیادرها  جاسوسفرستادنوی جاسوساقداماتوی اسلام

وآمـد صـلح، حـال در؛شـود مـی  انجـام ...وي خبرنگارپوششتحت

 ـادر.ردی ـگمی صورتمشکوكۀ نیزمواهدافبایی شدها حـالات نی

ودشـمنان ۀ توطئازي ریگشیپمنظوربهزینهراس،ومیبسبببهامام

 ـاپرسـش اما.کندمی لغوراصلح....ودشانیپلاهداف اگـر :اسـت نی

ست؟یچاوةدربارشارعحکمکنند،ی جاسوسمستأمنومعاهد

عهیشي فقهاسخنان

با کهی کسی عنی .اند یمعنکی بهمعاهدومستأمن«:یطوسخیش.1

اوامامستینزیجاي ومورددر.استآمدهمانزدامان به طور موقت

بدارد،نگهاسلاممناطقدرهیجزافتیدربدونسالکی مدتبهرا

رايوعوضریغای)مهیجر(عوضشرطبهسالکی ازتر کمبلکه

قراردادکند،انتیخجاسوسباشدداشتهمیباماماگراما.داردمی نگه

 وندخداچون،شودمی برگرداندهزادگاهشبهیست ونمعتبراوامان

(:دیفرمامی             
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   (.1

بـس بـه سـبب     اگر پیمـان آتـش  :سدینومی گریدي جای طوسخیش

نقضمانیپسببچهبهمینیببدیبا،ترس امام از توطئه دشمن لغو شود

ی حقوجوبمتضمنشده،مانیپنقضسببکهی عاملاگر؛است شده

 ـ دادهپنـاه رادشمننیخبرچکه  آن مانند،نباشدجاسوسضدبر بـه ای

بري زیچوگرداندیبرمزادگاهشبهراجاسوسباشد، هکردکمکي و

کنـد مـی  یبررسامامباشد،اوبری حقموجباگراما،ستیني وة عهد

 ـادر،مـال اتلافونفسقتلمثل، استالناسحقایآکه صـورت نی

 يخوارشرابوزناحدمانندباشد،االلهحقفقطاگراماردیگمی راحق

نظـر بـه اما؛کندنمی حدۀ اقامجاسوسبرفقهارنظبهیاختلافچیهبی

 ـدارد،تی ـعمومهی ـآچونکرد،اجراراحدوددیبامن حـق اگـر ی ول

2.بردمی رادستش،يدزدمانند،استبندهوخدانیبمشترك

راجاسـوس اقـدامات ةپرونـد امـام کـه اسـت آنمقصود:حیتوض

مثـل دشض ـبـر ی حق ـموجـب ي وي کارهـا دیداگر؛کندمی یبررس

 ـتعزای حدي اجرا  ـ کـرده ی جاسوس ـدشـمن ي بـرا چـون اسـت؛  ری ای

محـاکم صورتنیادراست، دادهپناهراجاسوسانای وبودهنیخبرچ

ثابـت ی حقضدشبراگراماکنندمی راتیتعزوحدودي اراجیی قضا

.کندمی روانهزادگاهشبهراجاسوسنشود،

بـه کنـد مـی  یبررسامامشد،نقضصلحمانیپاگر«:یحلعلامه.2

نباشدجاسوسضدبری حقوجوبمتضمناگر؛شدهنقضسببچه

.58، آیه )8(انفالسوره .42ص،2ج:بسوطالم.1

.59ص،2ج:مبسوطال.2
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اطلاعـات ومسلماناناخبارای دادهپناهرادشمننیخبرچکه  این مانند

شـود می برگرداندهزادگاهشبهاست، رساندهشان اطلاعبهرامحرمانه

حـق راگ ـ.اسـت جاسوسضدبری حقموجباگرامانداردی مجازاتو

اگـر اما.رندیگمی يوازراحق،مالاتلافای نفسقتلمانند، استالناس

بـر حدبازمانظربهيخوارشرابوزنامجازاتمانند، استااللهحقفقط

ماننـد ،اسـت مشـترك حـق اگـر امـا .عامهخلافبرشود،می يجاري و

1.»شودمی حدۀ اقاممانظربهبازيدزد

لهئمســخــود ازســخنآنودارداي  هافــزودی حلــعلامــهســخن

ة دربـار فقـط ی طوس ـخیش ـشیفرماکهی حالدراست،ی ذمی جاسوس

مـا زماندرکهچنانبرود،ي وشوازیپبهمثلاً.بودکمکوی رساني اری

ي برای عنی ؛»برسانددشمنی آگاهبهرامسلماناناخبار«:دهندمی انجام

آگـاه «؛کنـد فاشرافعالرعناصوارتشواسلامرکلشاطلاعاتآنان

ي هاروگاهیندهدخبردشمنبهمثلاً؛»مسلمانانۀ محرماناخبارازکردن

بدهدرامهممتخصصاناسکانمحلی نشانای دارندقرارکجااي  هسته

 ـاطلاعـات واسـرار کشـف کـه ي گریداقدامهرای و دولـت ۀ محرمان

 ـآمـی  شـمار بهی اسلام اهتمـام دمـور ودشـمن اهـداف جـزء کـه د،ی

.هاستآن

 ـایبدشـمن ة فرسـتاد اگر«:الغطاءکاشفجعفرخیش.3 مسـلمانان ودی

 ـ دهـد، خبـر کفـار بهتااستنانیااوضاعازی آگاههدفشکهبدانند ازای

2.»کنندمنعبازگشتازرايومسلماناناستزیجاباشند،داشتهمیبي و

.379ص،9ج:ءالفقهاتذکره.1

.398ص،2ج:الغطاءکشف.2
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يواقراراتاعتباروجاسوسکردنشکنجه:سوم بحث

درآمد

:میپردازمیی جاسوسبرمتفرعی بحثبهها  با طرح این پرسشاکنون

کـرد؟ شکنجهرايوجاسوس،ازاطلاعاتگرفتني برااستزیجاایآ

 ـآکـرد؟ اقـرار بهمجبورتوانمی کند،می پنهانراقیحقاکهی کسایآ ای

است؟معتبرشکنجهودیتهدای فشارتحتي اقرارهاواعترافات

:آن روایات استخاستگاهدارد که  وجودنظردوموردنیادر

انـد   گفتهی عیشمعاصرانی برخفقطکهاستجوازنخستي رأ.1

جزءي وکنندقبولعامهاگر-هیمیتابنوي ماوردعامه،ازاما

 زیجـا کـه اي  عامهی ولاند، گفتهنیچنسابقدیسو-استآنان

 ـنو داننـد می يدزدای قتلبهمتهممختصرااجباردانند،می  زی

بعـداً کـه باشـد، »حـد «ة اندازبهدینباکتکوریتعز:ندیگومی

.میکنمی اشاره

وباشـد مـی  مشـهور ي رأکـه اسـت اجبـار حرمتيرأنیدوم.2

.نداردي ریتأثدیتهدای فشارریزاقرارات

دانندمی زیجارااجبارکهي معاصري علما

توانیم بـه دسـت    میایقضانیاامثالاز«:معرفتي محمدهادخیش.1

کنـد، مـی  پنهـان راقـت یحقکهی کستواندمی مسلمانانیولآوریم که

 ـ باشـد و  داشتهی علمنیچناجمالاًاگرالبتهد،ینمامجازات احتمـال ای

.باشـد مسـلمانان ضرربهقتیحقکتمانکه  آن شرطبهوبدهدی درست

 ـزتعبـه پنهـان، قـت یحقبهدنیرسي براصورتنیادر مجـازات وری

1.»شودمی متوسلعادلانه

:ك.و نیـز ر  368ص:القضـا ملحقـات .االله معرفت به جواز تصریح کند من ندیدم کسی جز آیت.1
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سـودمند ی اطلاعـات ی شخص ـنزدبداندحاکماگر«:يمنتظرقايآ.2

 ـ فتنـه رفـع ونظامحفظي برا  ـتقوای حقـوق احقـاق ای ـو اسـلام تی

شـخص که بر کندمی حکمشرعوعقلکهاي  گونهبهاستمسلمانان

فـرد، ي بـرا نیـز کارنیاوجوبوکندبازگورااطلاعاتاستواجب

در،کنـد می شهادتکتمانی دشمنسرازوحالنیابااماباشدروشن

اطلاعـات تخلیـه وکشـف ي بـرا فقطرامتهماستزیجاصورتنیا

چـون شـود، مترتـب ی مجـازات اعترافاتشسبببهکهآنبی کنندریتعز

فـرض واسـت، زیجـا ریتعزمطلقاواجبتركسبببهکهشدمعلوم

1.»استواجبشخصبراطلاعاتعلاماکهاستنیا

انی ـکونظـام حفـظ کـه شـود گفتـه اسـت ممکـن «:دیافزامیيو

کـه ند شـارع نظـر بهی مهمامورشان حقوقواموالحفظزینمسلمانان

بـه کردنشـان ی زندانومتهماني ریگدستبرمتوقفاوقاتازي اریبس

 ـوبه،استقیتحقواطلاعاتکشفهدف رشـان احتمـال فرا اگـر ژهی

امـوال وحقوقشدنماليپاموجبم،یندانزیجاراکارنیااگر.دباش

2.»باشدغالبفسادمردمان،وزمانهبراگرژهیوبهاست،نظماختلالو

و شکنجه ریتعزجوازادله

 ـتعزجـواز لی ـدلاازدیبا ي منتظـر آقـاي سـخن از.کـرد بحـث ری

 امـا بدهـد راعاتاطلااستواجبکهی کس«:استنیالیدلدیآیبرم

هـا   آنازکـه رایی رواۀ ادلدیبااز این رو »کردریتعزتوانمی دهد،نمی

.540ص:موارد السجن

.585ص،2ج:هیالفقهیولای فدراسات.1

.383ص،2ج:هیالفقهیولای فدراسات.2
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کرد،ی بررسشود،می استدلالریتعزي برابدانهاای شده، برداشتجواز

:جملهاز،است کردهاستدلالشانیاکهچنان
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علیدعائم الاسلام از حضرت روایت .1

ازداداجـازه 7رمؤمنـان یامکـه استالاسلامدعائمازنخستتیروا

بـه اوبـا ي وازجـرم نیاکشفي براوشودگرفتهاقرارقتلبهمتهم

1.کنندرفتاری نرم

حیتوض

اش  سـنده ینوودعـائم کتـاب مـورد درو  بـوده مرسـل تیروا.1

.میگفتتر  شیپکهچناندارد،وجودبحثومناقشه

.باشدمی خاصموردکهاستقتلت،یروامورد.2

ازکـه   آن مگرست،ینریتعزودیتهدجواز برتیروادری صراحت.3

بـا امـا ؛گـردد برداشت»شودگرفتهاقرارمتهمازفرموداجازه«عبارت

میتـوان مـی  کند،می ینهرااجباروریتعزکه،گریدحیصرۀ ادلتوجه به

.میکنمعناگریدطورحتی اگر ظهور و دلالتی داشته باشد، راتیروا

ماجراي حاطب.2

:گفتدیبااماگذشتترشیپکهاست»حاطب«داستاندومتیروا

تیصـلاح اسـتدلال ي بـرا اسـت و ی خیتـار ی نقلفقطنصآن.1

.استمرسلتیرواکه  این ازگذشته؛ندارد

بهمظنونای متهمصرفاًشد،دیتهدوبردهنام،تیروادرکهی زن.2

بلکهنشده،انجامي وازاقراررفتنگي برادیتهدو نبودهجرمارتکاب

بوداي  نامهاستردادودادننشاني برادیتهداست و بودهمجرمقتاًیحق

هنـوز کـه ي مـورد باموردنیا.بودی نظامۀ محرماناطلاعاتآندرکه

صـدد درگـر یدمـوارد درمـا چونشود،نمیسهیمقانشده،ثابتجرم

.1، ح 11، باب 273ص،18ج:الوسائلمستدرك.1
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.هستیمکردنی زندانای ریتعز و فشارودیتهدباجرمکشفای اثبات

بـدان شـکنجه جـواز ي بـرا کهی اتیروااز:»کنانه«ریتعزتیروا.3

داستاناست، کردهاحتجاجبدانمعرفتمرحومزینو شودمی استدلال

.استبریخهودة یکردسرق،یحقیاببنهکنان

راآنانکهیی خداجزراانیهودی:میکنعرضمعترضهاي  جمله

:است کردهی معرفامبریپبهگونهنیارانانیاخدا!شناسدنمیده،یآفر

)           

               

        (.1بادیباپس

ظاهربهحاکماندیبنگرسوگمندانهاماکردبرخوردآنانباتیقاطع

!کنندمی یدستهموی ستودورفاقتهاآنباچگونهمسلمان

نهان سـاخته  پبود،نزدشکهرای اموالو کردهقتیحقکتمان»کنانه«

د،یپرسي وازگنجمورددرو کرددشیتهد6امبریپرونیااز،بود

شاهد(افتی دستگنجازي مقداربر6االلهرسولی وقت.شدمنکراما

.دینمااعترافتاکنندریتعزرا»کنانه«فرموددستور)جاستنیا

 ـانیبراآندیبابوده،مفصلنص،نیا پـژوهش ازي جـدا تـا م،یکن

.میبدانراآنهاي  لغزشگاهوضعفنقاط،يسند

داستاننصکنونا

حفـظ ي بـرا بـر یخی اهـال بـا 6االلهرسول:آمدهي واقديمغازدر

مسلمانانبهمتعلقاموالشانی تمامکه  آن شرطبهکرد،مصالحهجانشان

ي وکـه  بودقیحقیابخاندانورآلاتیزکه»کنانه«گنججملهازباشد،

.82آیه  ،)5(سوره مائد.1
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.بودکردهپنهانآن را 

بـه 6االلهرسـول آمد،دستبهوشدکشفگنجازي مقداری وقت

راگـنج ی تمـام تادینماریتعزرا»کنانه«کهفرموددستورعوامبنریزب

اش  اي را بر سـینه  کرد، حتی سنگ آتش زنه میریتعزرايوریزب.بدهد

1.گذاشت

آوردهخـدا رسـول خـدمت عیرببنکنانه«:آمدههشامابنة ریسدر

کهشدمنکرد،یپرسبارهنیادرامبریپ.بودي ونزدرینضیبنگنجشد که

عـرض و دهیرس ـااللهرسـول خدمتي هودي یمرد.داندمی راآني جا

کنانـه بهامبریپ.گشتمی خرابهنیارامونیپکنانهروزهردمیدمی :کرد

!باشـد :گفـت کشـم؟ مـی راتـو ،یینگووباشدنزدتگنجاگر:فرمود

.افتنـد ی دسـت گـنج ازي مقداربرکهگشتندراخرابهداددستوربرامیپ

 ـپ.زدبـاز سرآندادنازکنانهامادیپرسگنجیۀ بقازااللهرسول بـه امبری

زبیر حتی  بدهدراخودنزدگنجتابزنرايو:داددستورعوامبنریزب

 ـبمبـود کینزدکهقدرآناش گذاشت اي را بر سینه زنه سنگ آتش .ردی

 ـاختدررايوااللهرسولسپس بـه تـا گذاشـت مسـلمه بـن محمـد اری

شدهدیشهکنانهبه دستکهمسلمهبنمحمود(مقتولشبرادرقصاص

2.»شودکشته)بود

کـه دی ـگومی شهابابن:آمدهنیچنداستاننمیري شبهابنخیتاردر

کـه گرفـت رای گنج ـسراغقیحقیاببنعیربیاببنکنانهازااللهرسول

مالآن.دیرسمی هودی بزرگانبهدستبهدستگنج.بودقیحقیابمال

.، غزوه خیبر672، ص 2ج  :المغازي.1

.799ص،3ج:هشامابن/هیالنبورهیسال.2
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 ـأبـن یی حازکنانهبرافزون.دندیناممی »الجملمسک«را بـن عی ـربیب

انـد و  کـرده خـرجش جنـگ ي بـرا :گفتنـد دوهر.دیپرسزینقیحقیاب

 ـپ.خوردندسوگنداست و بر آن  نماندهآنازي زیچ اگـر :فرمـود امبری

شیفرمانیامشابهای استي برشماازرسولوخداۀ ذمباشد،ننزدتا

عـوام بنریزببهسپسگرفت،گواهآنانبرامبریپ.باشد:گفتند.کردرا

زبیر به حدي او را زد که بر جانش ترسـید،  بزند،راکنانهفرموددستور

را»ییح«دانمنمی :دیگومی يراو.نکرداعترافي زیچبهبا وجود این 

.دیپرس ـگـنج ة درباري هودی یجوانازااللهرسولادامهدر.نهای زدکتک

،بـود العقـل نـاقص وداشـت نـام قی ـحقیاببنسلامبنثعلبهکه ي و

 ـارامـون یپروزهـر کنانهدمیدمی اماندارمخبرگنجاز:کردعرض نی

رااي  عـده 6االلهرسـول .جاسـت آنباشد،ی گنجاگر.گرددمی خرابه

هـر داددستورامبریپ.آوردندوافتندی راگنججاآندر.فرستادجابدان

بـه تـا کـرد واگـذار مسلمهبنمحمدبهراکنانه.بکشندراي هودی دو

محمودکنانه،:شده بود گفته.بکشدمسلمهبنمحمودبرادرشقصاص

 ـخاندان6االلهرسول.بودکشتهرابن مسلمه  عـوض درراقی ـحقیاب

»هیصف«جملهاز؛گرفتاسارتبهدادند،6امبر اکرمبه پیکهتعهدي

 کهجاآنتا]گشتامبریپهمسرومسلمانبعداًو[بودانیهودی جزءکه

1.نگشتریاس،دوآنجزبریخاهلازي احدم،یدانمی

6االلهرسـول کـه دیگومی ریجببنی موس:آمدهی سرخسنصدر

 ـا.سـتاد یا،بـود بـر یخاي ه قلعهازيدژکه،بهیکتمقابلروزچهارده نی

از،اند در شرف نابوديشدندمطمئنانیهودی یوقت.بوددژشاننیآخر

.466ص،2ج:نهیمدالخیتار.1



مبانی فقهی جاسوسی و ضد جاسوسی /82

 ـابندنبالامبریپ.کردندصلحدرخواستامبریپ کـه فرسـتاد قی ـحقیاب

رونیبوخودجانحفظي براورفتیپذم،یگوسخنتوباتاایبنییپا

 ـکرد،مصالحهمنطقهآنی اراضوبریخازرفتن امـوال کـه   آن شـرط هب

هـا   سلاحونقرهوطلامثلبدهند،امبریپبهراخودرمنقولیغومنقول

ازي زی ـچاگر:فرمودرسول خدا.دارندتنبهکهی پوششمگر،لباسو

شـان یابـا شـرط نیبـد .اسـت ي بـر شـما ازخداۀ ذمد،یکنکتمانمن

درکـه راي اریبس ـامـوال ونقـره ظـروف قیحقیاباماکردندمصالحه

 ـا.کـرد ی مخفقیحقیاببنکنانهنزدبود،شترپوست انـواع امـوال نی

 شیقـر ازی کس ـگـاه .دادنـد می اجارهمکهی اهالبهکهبودی آلاتوریز

 ـا.کـرد مـی  اجـاره ی عروسي براراآلاتوریزآنماهکی وآمدمی نی

 ـ.گشـت مـی  دسـت بـه دسـت قبیلهبزرگاننزداموال کتـاب دری حت

ی کس ـاز.شدگمآلاتوریزازي مقدارمکهدربارکی:مدهآيالمغاز

ــود،کــردهگــمکــه ــاریدهــزاردهکــهگرفتنــدراآنمــتیقب ــودن .ب

ی وقت ـد،یبردرونیبنهیمدازکهی اموالوظروف:دیپرس6االلهرسول

جنگخرج!ابوالقاسماي  :گفتند؟کجاستکردماخراججاآنازراشما

کـه خـدا بـه .میبـود کـرده اندازپسراهاآناروزهنیامثلي برا.شد

 ـبی مـال نزدتـان اگر:فرمودپیامبر .استنماندهنزدمانآنازي زیچ ابمی

.يآر:گفتندکشم؟میراشما

 ـفرزندانعهیربوکنانهبهپیامبر :استتیروادر :فرمـود قی ـحقیاب

:گفتنـد .اسـت ي بـر شـما ازرسـول وخداۀ ذمباشد،ی مالنزدتاناگر

تـان یبرااي  ذمهوباشدحلالمیبرارم،یبگشماازی مالهر:فرمود.باشد

دهوری ـزبوی علوعمروابوبکردونیابرامبریپ.باشد:گفتندنباشد؟
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:گفـت کنانـه بهوبرخاستي هودي یفرد.گرفتشاهدراهودی ازتن

 ـمی ایستا تونزدمالاگر  ـپبـه کجاسـت، ی دان جانـت تـا بگـو امبری

ازکـه چنـان شود،می خبردارگنجاز!سوگندخدابهکه،بماندحفوظم

 ق،یحقیابابن.دانستنمی ياحدکهی حالدرشد،خبردارگریدمطالب

بـه 6االلهرسولسپس.نشستو او کناره گرفت و زدکنارراي هودی

ی مـال هـر وبزنـد کتـک رابردارشوکنانهفرموددستورعوامبنریزب

را شکنجه داد به حدي که به او آسیب رسید، ولـی  کنانه.اندبستدارند،

هردمیدمی :و گفت کرداعترافقیحقیاببنعهیربی ولباز اقرار نکرد، 

خرابـه داددستورریزببهامبریپ.گشتمی خرابهنیارامونیپکنانهروز

.وردآرونیبآنازراگنجو کردرووریزرا

 ـبـن سلامبنثعلبهاز6االلهرسولاستتیروا کـه قی ـحقیاب

نـدارم گـنج ازخبر:گفت.، پرسیدبودالعقلناقصوفیضعي مرد

ی گنج ـاگـر .گـردد مـی  خرابهنیارامونیپکنانهروزهردمیدمی اما

راجـا آن.فرسـتاد خرابهبهرايافرادامبریپ.جاستآنباشد،مدفون

قی ـحقیاببننهکنافرموددستوررسول خدا.شدافتی گنجوکندند

بـن محمودبرادرشقصاصبهتاکنندمیتسلمسلمهبنمحمدبهرا

 ـرامحمود بن مسلمه کنانهکهچرا،شودکشتهمسلمه کـردن رهـا اب

1.بودکشتهابیآسسنگ

ص2ج:الشرح الکبیر.1 ،278.
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ملاحظات

ي هـا نقـل اکثـر وباشـد یم ـخیتـار که  و این استفیضعسند.1

بـه اسـت تمجعولاواتیلیاسرائبرمشتملومرسل،یخیتار

ومخـدوش رای گرام ـامبریپواسلامةچهرایقضانیاکهژهیو

نصـوص و یسـتیم نخیتـار گـزارش مخـالف ما.کندمی دارلکه

 معتبـر نباشـد، ثابتماناصولومعتقداتمخالفاگررای خیتار

.کرداریبسدرنگدیبایی ایقضانیچنمورددرامامیدانمی

اگرکردشرطي وباامبریپچون،بودالدممهدوراساساً»کنانه«.2

اوو،اسـت ي بـر ي وازرسولوخداۀ ذمکند،ی مخفرای مال

.کردی مخفراگنج،مانیپوعهدبرخلاف

رامسـلمه بنمحمودرایز،شدمی قصاصدیباشودمی گفته.3

بـه مقابلـه بابازيوریتعزبهدستوردیشا.بودکردهدیشه

شـکنجه شـهادت ازشیپارمسلمهبنمحمود چونبودمثل

.بودکرده

راقـت یحقکـه گرفـت گـواه راهـود ی و کـرد شـرط ي وباامبریپ.4

 ـاپـس .نکندکتمان  ـتعزنی درياهیقض ـ-شـود ثابـت اگـر -ری

راقـت یحقدر جـایی کـه  جاسـوس بیتعـذ بـا است وي اواقعه

.ستینسهیمقاقابلباشد،مسلماناگرژهیوبه، کندکتمان

جملـه ازاسـت توجـه قابـل کـه هسـت تیروادرنیز ي گریدنکات

 ـمعاوهوادارانجزءکه1مسلمهبنمحمدنقشکردنپررنگ اسـت، هی

بـود و جـزء حـزب قاعـدین و      محمد بن مسلمه یکی از مهاجمین به خانه حضرت فاطمه زهرا.1

ابـن  .شـرح نهـج البلاغـه    .هـایش همراهـی نکـرد    را در جنـگ  کسانی است که حضـرت علـی  
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جمـل جنـگ دريونقـش کـه  باشـد مـی  تأمـل قابلریزبنقشزینو 

.ماستبحثازخارججهتنیابهپرداختنالبته.استمعروف

 ـتعزگفـت وکـرد اسـتناد تـوان نمی آنامثالونصنیبد:جهینت ری

اسـت ی جاسوسقشیمصادجملهازواستثابتقتیحقة کنندکتمان

 یمخف ـامـا اسـت اسـلام نظاممصلحتبهکهداردی مهماطلاعاتکه

کـم دسـت ایو تواترحدبهاشد وبمتعددنصوصکهآنمگرکند،می

بـا .استمعصومازمیبشومطمئنکهاي  گونهبهبرسداستفاضهحدبه

.شدریتعزجوازی مدعالجملهی فوانتمیشرطنیا

استنصوصنیای عراقالقضاءکتابملحقاتدرمعرفتمرحوم لیدل

 ـروا،مقابـل دراما،دیدانستراراداتشیاکه ازصـراحت بـه کـه اسـت ی اتی

بـر مالکبنانسکهداندمییدروغراآنجوازمستندکند و میی نهریتعز

 ـاذبـه دسـت حاکمان،یدروغنیچناستنادبهوبست6االلهرسول وتی

.زدندآزار

ریتعزجوازعدمگرانیبتیباهلاتیروا

7ق از امام باقرصدوخیشروایت .1

ازخالدبنلیاسماعازابانبنحسنبنحسنازحسنبنمحمد«

سـبب بهشمردند،رواراشکنجهحاکمانکهبارنینخست«:7ابوجعفر

حضـرت آنکـه بسـت 6االلهرسولبرمالکبنانسکهبودی دروغ

رواراشـکنجه حاکمـان جـا آناز.کـرد خیم ـواریدبهراي مرددست

ص9ج:و قاموس الرجال 39ص :؛ رجال کشی51، ص 2ج :الحدید ابی ،586.
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1.»شمردند

روایت علل الشرایع دلالتوسندی ابیارز

ابانبن حسنبنحسنگرچهست،یني سندی بررسازمندینتیروا

 ـرواامـا ،ایـم  برنخوردهنامشبهی رجالکتبدررایزدارد،مشکل اتی

 ـنبی يسندبحثازراماکهرسدمی استفاضهحدبهبیتعذازی نه  ازی

 ـاصـل شـود می برداشتآنازت،یروادلالتثیحاز.کندمی دری اول

درآنتیمشـروع عدماند، دادهانجاماسلاماسمبهحاکمانکهبیتعذ

.استموردهر

7از امام صادق ینیکلروایت .2

 ـابـن ازشپدرازمیابراهبنی عل ازسـالم بـن هشـام ازری ـعمیاب

يدزدکـه دمیپرس ـي مـرد مـورد در7ابوعبداهللاز«:خالدبنمانیسل

رايدزدمـال نیعاو واندزدهکتکشاست پس شدهآنمنکراماکرده

ی ول،کرداعترافاگراما.يآر:فرمود؟دیبررادستشدیباایآآورد،می

اعتـراف فشـار تحـت رایز؛شودنمی قطعدستشاورد،ینرايدزدمال

2.»استکرده

دلالتوسندی ابیارز

ماننـد حسنایو 3گفتهدومی مجلسکهچناناستحسن،تیرواسند

.18ح،541ص،2ج:لشرائعاعلل.1

.9ح،221ص،7ج:یکافال.2

.346ص،23ج:العقولمرآه.3
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تی ـرواقاصـرم نظـر بـه 1.اسـت  گفتهاولی مجلسکهچناناستحیصح

فـوق ومعلومحالشکهاستهاشمبنمیابراهبهرادیارایز،استحیصح

.استوثاقت

شـده گرفتـه اعترافـات واقـرارات بـه اثربیترتعدم،تیروامفاداما

شیب ـتی ـرواالبته.موردبهنهاست،لیتعلبهاستدلالاست وفشارتحت

بـر  ي اثـر چیه ـوشـود  مینتوجهی اقراراتنیچنبهکهندارددلالتنیااز

حـرام بیتعـذ نکـه یابرندارددلالتصراحتبهو گردد ها مترتب نمی آن

.است

7از امام صادق ینیکلروایت .3

کـه 7ابوعبـداالله از  یسـکون ازی نوفلازپدرشازمیابراهبنی عل

کمـر کـه اسـت ی کس ـخـدا نزدمردمترین  منفور«:فرمودااللهرسول

2».کندبرهنه)هیتنبي برا(ناحقبهرای مسلمان

وجـود اي  افـزوده عبـارت نعمـان ی قاضدعائمکتابتیروادراما

بهرای مسلمانکمرکهاستی کسخدانزدانمردمنیمنفورتر«:دارد

کـه بزندرای کسناحقه بکههرزینو .کندبرهنه)هیتنبي برا(ناحق

3.»استنبودهاوقتلصدددرکهراکس آنبکشد ای نزده،رايو

تیروادلالت

درچـه گراست،شکنجهحرمتبرحیصروواضحروایت، دلالت

:چون،میداردرنگتیروادلالتمورد

.236ص،10ج:نیالمتقروضه.1

.2ح،260ص،7ج:یکافال.2

.1551ح،444ص،2ج:الاسلامدعائم.3
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بـه شـکنجه ةدرباربحثکه  آن رغمبهاستمسلمانبهمربوط.1

 ـااز،اسـت  رمسلمانیغومسلمانچهمطلق،ۀ گون  ـدلرونی لی

.مدعاستازاخص

حـرام، ومحظـور کـه استآنتیروامفهومشدهگفتهاین که .2

.نـدارد ی حرمتباشد،حقه باگرامااستناحقه بۀشکنجفقط

 ـۀشـکنج اگـر نچو،استروشنپاسخاما باشـد، رواحـق ه ب

مستقلعنوانداخلواستشکنجهقیمصادازخارجموضوعاً

ازمقصـود دیشـا .شودمی ریتعزوحدوقصاصمانندي گرید

.باشدنیهمامامکلام

تیرواسند

موثـق مـا نظـر به»ینوفل«.استموثقه،تیروارد و نداي رادیاسند

.است

.باشـد  مـی  عبـدالملک بـن حمـد مبـن دیزی بننیحسسکونی نام

 ـادوشـاعر ی نـوفل «:سـد ینومی ینجاش جـا آنوبـود ي رسـاکن ب،ی

وااللهگشـت، یغـال عمـر آخردر:اندگفتههایقمازی گروه.درگذشت

غلوبرکه ي وازی تیروا)میادهیندگریدۀ نسخدر(نشدهگزارش.اعلم

1.»اوستازهیالتقکتاب.کنددلالت

ي شـمار .داردکتابی نوفلدیزی بننیحس«:سدینومییطوسخیش

رايورجالشکتابدر2.»اند کردهتیرواماي براراکتابنیاعلمااز

.استبرشمرده7رضاامام اصحابجزء

ش38ص:رجال نجاشی.1 ،88.
ش84ص:فهرست.2 ،235.
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 ـزی بننیحسعنوانبهی نوفل:سدینومی ییخواالله آیت اسـناد دردی

انعنـو بـه واسـت آمـده رسـد، می مورد22بهکهاتیرواازي شمار

1.استموردهشتصدازشیبی نوفل

دهنـد مـی  غلونسبتها  یقمبهکهي مواردة دربارکهگفتمیخواه

.میدارتأمل

:استزیبرانگتأملنوفلی اتیروالیدلدوبه:دیفرمامی یحلعلامه

رايوعهیشي علماکهنیاگریدواستی غالي وکه،ها یقمۀ گفتی کی

 ـاما.اند نشمردهعدولجزء رايورجـال ي علمـا :دی ـگومـی  دوداوناب

.استمتهمغلوبهی نوفلکهاستنقل»یکش«از.اند گذاشتهمهمل

استآنازآشکارتري وضعف:کندمی نقلبیتهذشرحازتکمله

بیتهـذ شـارح محمـد خیش ـبهتکملهة سندینو،ادامهدر.شودذکرکه

ي ادعـا وضعفي عاادنیامستنددانمنمی :دیگومیو کند میاعتراض

ریتفس ـواراتیالزکاملرجالدريونامالبتهست؟یچضعفوضوح

.استثقهی خوئااللهتیآي مبناطبقو2است آمدهیقم

.استمعتبرلیدلچندبهاتشیرواوثقهي و:ینوفلقیتوثلیدلا

نهصـد بـر افـزون دیشابوده،اریبسي واتیروااربعهکتبدر.1

کـه ي راوبـه اربعـه کتبسندگانینواستمحال.باشدثیحد

.کنندنقلثیحدصدهاي وازواعتماداست،فیضع

.است آمدهاراتیالزکاملاسناددريونام.2

يووثاقـت بـر مالیدل.استآمدهی قمریتفساسناددراسمش.3

.148ص،3ج:ثیالحدرجالمعجم.1

،23ج:المقالحیتنقو123ص،7ج:ثیالحدرجالمعجم:ك.ريوحالشرحازی آگاهي برا.2

.155ص
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 ـکهیی مبنااساسبرسومودوملیدل.استاولهمان  تـر   شیپ

اکنـون امـا لی را ثابت کنـد  توانست وثاقت نوف میمیداشتقبول

کامـل رجـال بـه نسـبت نیچن ـهـم .است شدهعوضنظرمان

کهها  یقمبهمنسوبۀ گفتمگرنداردمعارضادلهنیااراتیالز

برخاسـته غلوتهمتمیدانمی یهمگاند و کردهمتهمشغلوبه

ی کس ـکـه ي حدبهاست7امامانمعرفتون أش درصیتنقاز

شمردندمی یغالکنند،نمی اشتباهاماموبرامیپدارداعتقادکهرا

دیعقاازامروزهکهنددآورمی حساببهغلوجزءراي دراموو

در;دی ـمفخیش ـ.دیآمی حساببهعهیشمذهباتیضرورو

1.استزدهراآنۀ پنبو ستادهیاي فکرمکتبنیابرابر

:دیگومیکند و میاشارهزینیمامقانعلامهم،یکردانیبکهی مطلببه

رقابـل یغغلـو، بـر ی مبن ـی کس ـبـه انینیشیپاتهامکهمیکردانیبکراراً

 ـز،اعتناست جـزء اکنـون کـه راي دی ـعقاازی تـوجه قابـل مقـدار رای

آخردرغلوکه  این ازگذشتهاند، برشمردهغلواست،مذهباتیضرور

،است کردهنقلوداشتهدرستةدیعقی زمانکهی اتیروامورددرعمر،

.ستینانباریز

کجـا ازاما،استمقبولي کبرثیحازی مامقانآخرسخن:حیتوض

ثیحـد آنوشیخواستقامتهنگامراثیحدنیا،يراوشوداحراز

ایـن مطلـب   صیتشـخ ؟اسـت  کردهتیرواغلوای انحرافحالدررا

.نیقراوجودبامگراست،مشکل

ازی نجاش ـصـرفآً راینـوفل غلوها،نیابرعلاوه:دیافزامی یمامقان

.غلوبحث، 261ص،25ج:الانواربحار.1
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»اعلـم واالله«عبارتبانجاشی خودواست کردهنقلهایقمازی گروه

ردراغلـو نسـبت بلکـه ،نـدارد ي نظربارهنیادرکهنیابهکردهاشاره

دلالـت اوغلوبرکهایم  دهیندي وازی تیروا:دیگومی رایزاست، کرده

.استنبودنبرلیدلافتنینوکند،

بـه مـتهم کـه دیگومی »یکش«ازنقلبهی نوفلة دربارزیندوداوابن

کنـد مـی  آسانراکارآنچهاما.استنگفتهی نجاشفقطپس،استغلو

صـحت درکننـد، مـی  واردرا غلـو اتهـام کهی کسانی حتکهاستنیا

.دارندشکانتساب

بـدون ی نـوفل شـد ثابتکه  این ازپس:سدینومی یمامقانادامهدر

شخصنیام،ییگومیاش  دربارهکهرای حیمدااست،ی امامشیعۀ شک

 ـکثبـودن، کتـاب ي داراماننـد دهـد، مـی  قـرار »حسن«افرادجزءرا ری

 ـنو ،بودن هیالروامقبولوهیالروادیسده،یالروا ازی گروه ـتی ـروازی

ی نـوفل کـه اسـت آنحقپس.اوازاریبستیروانقلويوازها  یقم

 ـدلبـی  انـد،  گفتـه ی برخکهچنانفشیتضعو بودهحسنانیراوجزء لی

ی مجلس ـفاضلمانند،وابنهندراي وی بعضو نیز دلیلی ندارد که است،

.زهیالوجدر

ها  یقمامگفتهبارها:سدینومی یمامقانعلامهفرزندنیالدیمحخیش

ي عصردرچونزدند،می غلوای ضعفتهمت،انیراوبهزودی لیخ

.امامتی حتخاصه،ابتینمانندداشترواجباطلي اادعاهکهبودند

بهاتهامشانعلتبساچه!کردندیی خداي ادعاند ورفتبالاتری بعض

خیشةدیعقتوانمی چطوروگرنهبودي کژروازي ریجلوگهدفباغلو

 میکرقرآنکه  آن حالکرد؟هیتوجراامبریپکردنسهوبهصدوق
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(:دیفرمامی        (.1رونیااز

بهتواننمی

ی روشنلیدلکه  آن مگرکرداعتمادغلوة دربارها  یقمي ادعاها

2.باشدداشتهوجود

ازدفـاع وهـا   یقممکتبهیتوجقصدی مامقانعلامهفرزند:حیتوض

 ـاکـه   این وند ا کردهغلوبهمتهمرای برخلیدلچهبهکهداردراآن نی

،يکـژرو وفسـاد هـاي   راهبستنمانند،بودهی نیدمصالحخاطربهکار

 ـباهلکراماتومعجزاتکهاند  یکسانها  یقموگرنه ونقـل را:تی

چگونهصورتنیادراند؛دهکرگزارشراعصمتشانبهمربوطی مطالب

نیچن ـکـه هـر وکنـد مـی  اشـتباه 6امبریپباشندمعتقداستممکن

!است؟ی غالد،یگون

ردامادیمهینظر

درهیالسماوالرواشحسندهینوي استرآبادی نیحسمحمدباقرردامادیم

شناسـان رجـال ازکی ـچیه ـ:و نوشته اسـت  داردیمهمباره سخننیا

ازکـه چـه آنوانـد  نگرفتـه ،اسـت ی سـکون ي راوکهی نوفلبهي رادیا

درکهچنانگردد،نمیینوفلبه رادیاموجبشود،می نقلها  یقمی بعض

 ـ مانند،استنیچنفقهاووثوقموردافرادازي اریبسمورد بـن ونسی

 رغمبهدیسعبننیالدنجمابوالقاسم اولمحققو،رهیغوعبدالرحمن

شـان  فیضعکنـد و  مـی واردخدشـه اتی ـرواازي اریبس ـسنددرکه  آن

.4و  3آیات  ،)53(سوره نجم .1

ج155ص،23ج:المقالحیتنق.2 .فزاريشرح حال جعفر بن محمد بن مالک ،44ص،16و
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درنیـز  وگـر یدهـاي   رسـاله وهاکتابومعتبرکتابدراما،شمردمی

کـه نیابااستکردهعملواستدلالی سکوناتیروابهشیخوي فتاوا

گـر یدوخیش ـچنـین  هـم .داردوجـود ی نوفل،یسکوناتیرواسنددر

جـزء و رفتـه یپذراهـا آنو کردهعملی نوفلاتیروابهبزرگعالمان

اگـر ی حت ـاستمقبولی نوفلتیروانیبنابرا.اند شمردهموثقاتیروا

ازالخلاصـه کتـاب درعلامـه قول.دشمرده نشوصحاحجزءثشیحد

هـا   یقمازکهی سخنخاطربهتنهاي و.درستی و استواري بیرون است

عـدول جـزو رای نـوفل کهافراديبهافتنیندستخاطربهوشدهنقل

1.دهمنمی ينظری نوفلاتیروادر:دیگومی ،دنباششمرده

.ها نیست بداني رادیااست ومقبولی لنوفاتیروابنا بر این :جهینت

.میکنمی عملثقاتاتیروابه روایات نوفلی مانند پس

7روایت امام سجاد.4

!سـوگند خـدا به«:فرمودروایت شده که 7نیحسبنی علاز امام 

ی مجـازات پاودستدنیبرمجازاتبروگداختنرای چشمااللهرسول

2.»فزودین

7صادقامامروایت .5

دند،یرسااللهرسولخدمتبودند،ماریبکهضبهیبنازی وهگر«

 هیسرهمراهراشماد،یشدخوبی وقت.دیبمانمانزد:فرمودبدانان

راآنانامبریپ.بدهجانهیمدازخارجمابهکردنددرخواست.فرستممی

.183ص:هیماوالسرواشح.1

ص9ج:عبـدالرزاق /مصنفال؛250ص:زهرهابن/فهیابوحن؛162ص4ج:الام.2 وی النف ـو258،

.386ص:بیالتغر
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مداواخود را ،شترانبولاز.فرستاد،شدهدادهصدقهشترانکنار

سهگشتند،ي قووخوبی وقتاماخوردندمی رشانیشزاوکردند می

را7یعل.دیرس6االلهرسولبهخبر.کشتندراشترانمراقبانازتن

گم و  منی نیسرزمکینزدی دشتدرآنان.فرستادشان  يریگدستي برا

7یعل.بروندرونیبجاآنازتوانستند  سرگردان گشته بودند و نمی

(هیآوآورد6االلهرسولخدمتوکردرشانیاس    

               

          

     (1 نازل شد.

راشانیپاوها دستبرگزید و بنا بر اینراقطعمجازات6االلهرسول

2.دندیبربرعکس

7از امام صادق ینیکلروایت .6

 ـبـن احمدازبنداربنمحمدبنی عل ازي بختـر ابـن ازعبـداالله یاب

 ـ کتـک سبببهکههر«:فرمودنانرمؤمیامکه7ابوعبداالله  ـ تـرس ای ای

3.»خوردنمی حدکند،اقراردیتهدای وگشتنی زندان

.33، آیه )5(سوره مائده .1

ص7ج:یکافال.2 ص10ج:الأحکام بیتهذ؛1ح،245، ،28ج:عهیالش ـوسائلو150ح،134،

.7ح،311ص

.6ح،261ص،7ج:یکافال.3
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دلالتوسندی ابیارز

ــروای مجلســمحمــدتقی علامــه ــو دانســتهفیضــعراتی ه علام

بیست و وششمثیحد:گفتهو کردهي رویپي وازی مجلسباقر محمد

:گفتـه اولی مجلس ـرشپـد .اند کردهعملبدانامااستفیضعسوم

و شـده جبـران شـهرت بـا ضـعفش انـد و  کردهعملبدانعالماناکثر

 ـرواوتیروانیانیبکردجمعتوانمی .استاصولموافق گـر یداتی

1.استبودهي دزدمالبرگرداندنبدوناقرارکه 

اماباشد»يابوالبختر«،تیرواسندضعفلیدلدیشا:و نظر حیتوض

ازپـس کـه ي مـورد درمگـر بـوده فقهدرعملدمورتیرواي محتوا

 ـا.بدهدپسراشدهدهیدزدمالکند واعترافي دزدبهد،یتهد جـا نی

 يجـار ي وبرحددهند و میاثربیترتاقراربه:دادهفتوای طوسخیش

 شدهواردبارهنیادر:اماماناز.استنیهمزینی شافعنظر.کنندمی

تیروادانستدیخواهکهچرا،افتی یحلراهمشکلنیاي رابدیباکه

 ـااز.اند دادهفتواآنطبقفقهااز ی برخاست و حیصح ی مجلس ـرونی

کرده،اقراردیتهدباکهی کسي براي حدآندرکهتیروانیانیباول

ازبعـد سـرقت بـه اقـرار کننـده   دی ـگومی کهی تیرواوکندنمی ثابت

بعد،سرقتبهمقرّاگرگونه که  بدین کند میجمعخورد،می حد،دیتهد

.خـورد نمـی  حدوگرنهخوردمی حدکرد،حاضررامالکردناقراراز

ی صراحتروایت کهاستنیادارد،ششمتیروابهاستدلالکهی اشکال

 ـترتو البتـه نـدارد  ترساندنتیمشروععدمودیدهتجوازعدمدر بی

.236ص،10ج:نیالمتقروضهو295ص،16ج:اریالاخملاذ؛405ص،23ج:العقولمرآه.1
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 ـنمی ینفرافشاروازجاماکندیمی نفرااقراربهدادناثر  ـروا.دکن تی

 ـباپسشود،می قتلبهدستورويدزدشاملو استعام  ـدی وآننیب

 اسـتثنا مـذکور طیشـرا بـا راقتلبهامرويدزدکهکردجمعی اتیروا

.کندمی

7از امام صادق ینیکلروایت .7

 ـابـن ازشپدرازمیابراهبنی عل ازسـالم بـن هشـام ازری ـعمیاب

دمیپرس ـيمردمورددر7ابوعبداهللاز«:گوید که میخالدنبمانیسل

کتـک رااوکـه   ایـن  ازبعدولی .است شدهآنمنکراماکردهي دزدکه

،يآر:فرمود؟دیبررادستشدیباایآآورد،می راي دزدمالنیعزدند،

،شـود نمـی  قطـع دستشاورد،ینرايدزدمالی ولکرداعترافاگراما

1.»استکردهاعترافرفشاتحترایز

 صدوقخیش.است آمدهگریدسندبهتیرواالشرائععللکتابدر

 ـازمعـروف بـن عبـاس ازصفارحسنبنمحمد:سدینومی بـن ی عل

ابـن ازخالـد بـن محمـد ودیسونضربنازدیسعبنحسنازاریمهز

از«:دیگویمکه خالدبنانیسلمازسالمبنهشامازی همگوریعمیاب

 شـده آنمنکراماکردهي دزدکهدمیپرسي مردمورددر7صادقامام

دستشدیباایآآورد،می راي دزدمالنیعکهنیاتازدندکتکش.است

 ـکـرد اعترافاگراما،يآر:فرمود؟دیبررا  ـنرايدزدمـال ی ول اورد،ی

2.استکردهاعتراففشارتحترایز،شودنمی قطعدستش

 پـدر و دانسـته حسـن راتی ـروادومی مجلس ـعلامه:سندی ابیارز

حیصـح تی ـرواحددروحسنتیروا:گفتهاولی مجلسبزرگوارش

.9ح،221ص،7ج:یکافال.1

.9ح،221ص،7ج:الکافی.2
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1.است

ظاهراً.استهاشمبنمیابراهیعنی میابراهبنی علپدراشکالمنشأ

:دی ـگومی رونیاازاست،بن هاشم میابراهقیتوثبهلیمااولی مجلس

.استحیصحمانند

فشـار تحـت چـون «و عبـارت  تیروالیذبهنظربا:تیروادلالت

 قـرار فشـار ری ـزکـه ی کس ـهري اقرارهاشودمی معلوم»کردهاعتراف

 ـتهدومجبـور فـرد ي اقرارهاگریدعبارتبه؛ندارداعتباررد،یگمی دی

خـواه باشـد قتلاي یدزدة دربارخواهندارد،اعتبارفشارتحتوشده

وجودیی استثناچهگر،کندمی نهانپراقتیحقکهی کسای وجاسوس

خـوردن، کتـک ازپـس رامسـروقه مـال سرقت،بهمتهماگرکهدارد

.دهندمی اثربیترتبدانبرگرداند،

ــازبحــثصــدددرکــهی موضــوعامــا ریــتعزحکــمی عنــی ؛میآن

 ـرواازنه،ای استمشروعایآکه  این وقتیحقة کنندکتمان  دهی ـفهمتی

يوزدنکتـک ازامـام چـون سـرقت، بهمتهمدموردرمگرشود،نمی

اعتـراف بـه آورد،رامسـروقه مالکه  آن ازپسفرمودبلکهنکرد،ی نه

.دهندمی اثربیترت

7از امام باقر یطوسخیشروایت .8

عمـار بـن اسحاقازکلوببناثیغازخشابی موسبنحسناز

ازهک ـی کس ـ«:فرمـود 7یعلحضرتکه7پدرشاز7باقراماماز

بـه اقرارودهیترسعنفاعمالای کردنزندانای ریزنجای خوردنکتک

اگـر .کنـد اعتـراف که  آن مگرشودنمی قطعدستشاست، کردهي دزد

.362ص،10ج:نیالمتقروضهو346ص،23ج:العقولهآمر.1
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 ساقطي وازحدنکرد،اعترافاگرو شودمی قطعدستشکرد،اعتراف

1.»استدهیترسچون،باشدمی

 ـروااولی مجلس:دلالتوسندی ابیارز  ـتوثراتی 2.اسـت  کـرده قی

 نهکنداقرارخودکهاستآناعترافازمراد«:سدینومی یکاشانضیف

3.»شودترساندهومجبورکه  آن

درتنـاقض ۀ شـبه رفعی کاشانضیفکلامازمقصود:و نظر حیتوض

اقـرار ودهیترس ـکهی کس:دیگومی تیروای طرفازرایز،استتیروا

ي اعتبارمجبورفرداعترافاتکهمعنابدان؛شودنمی قطعدستشکرده،

 نی ـاشیمعناکه»کنداعترافکه  آن مگر«:آمدهتیروالیذدراماندارد

.شـود می قطعدستشکند،اعترافي دزدبهاگرمجبورفردکهشودمی

اگـر بگـوییم کـه   .استي بدوتعارضِِکمدستای تناقضمطلب، نیا

امـا نـدارد ریتـأث ي ردزدیغبهاعتراف:مییبگو؛ یعنی استممکندییتق

.داردریتأثي دزداعتراف به

محـدث اسـت، تی ـروادري بـدو تهافتی نوعکهروآناز:جهینت

 ـتهدۀ جینتگاهاعترافکهدهدمی حیتوضتیروامورددری کاشان ودی

 ـتهدوتـرس بـدون واریاختبهو گاهاستترس ازامـام مقصـود .دی

کـلام ۀ خلاصنیا.استاقراردومنوع»کنداعترافکه  آن مگر«عبارت

.استتیرواثیالحدفقهدر

ص10ج:تهذیب الاحکام.1 ح128، ،128.

.236ص،10ج:نیقالمتروضه.2

.15379ح،412ص،15ج:یوافال.3



س 99/حکـم تجـسـ

تیروابهاستدلالوجوه

مجبـور فرداعترافاتاعتبارعدماثباتي براتیروابهاستدلالگاه

تی ـروالیذ.استریتعزحرمتاثباتي براگاهو استفشارتحتو

»بـوده تـرس سرازاقراررایز«:فرمودچوندارد،دلالتاولمطلببر

هردری نعی ؛استهیقضي کبراۀ منزلبهایگوو استمنصوصعلتکه

دهندنمی اثربیترتبدان،باشددیتهدوترسسبببهاعترافکهمورد

 ـاازدوم،مطلـب پیرامون اماو  اسـتفاده آنة دربـار ي زی ـچتی ـروانی

.شودنمی

یینهاۀ جینت

شـده واردمامنابعدرکهرا:تیباهلقیطرازشدهنقلاتیروا

امااستاقراربهاثربیترتعدمهاآنمفهومودلالتتینها.میبرشمرد

حرمـت وضـوح خاطربهاستممکن.نداردی دلالتشکنجهحرمتبر

اقراربودناثربی نیباستملازمهکهبابنیاازای نشدهآنبهي ااشاره

وجـود اماشدهنحرمتبهي ااشارهشکنجه،حرمتنیبوشکنجهریز

.استتأملموردتلازم

سه روایت از طریق عامه

روایـت  عهیش ـقی ـطرازکـه مانده:تیباهلازگریدتیرواسه

 ـروادو.سـت ینماکتبدرنشده و  ـیرواودعـائم کتـاب درتی دری ت

:ازعبارتنددعائمدرنعمانی قاضاتیروااما .دیزمسند

 ـای ترسسبببهکههر«:فرمودامام.1  ـ گشـتن ی دانزن کتـک ای

 ـعلاقـرارش کنـد، اقرارحدقابلی عملبهخوردن نافـذ اوهی
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1.»خوردنمی حدونیست

 ـ2.»شودنمی يجاري وبرحد«:آمدهمستدركدر امعن ـی ول

.شود اقرار موجب حد نمیی عنی استروشن

 ـ شـود اقراربهوادارداداجازهقتلبهمتهممورددر7یعل.2 ای

:فرمـود و گـردد برخـورد ی نرمبهي وباتیجناکشفي برا

 ـقوخـوردن کتـک وزنـدان ای ترسسبببهکهی کس« ودی

3.خوردنمی حدوشودنمی قصاصکند،اقرارریزنج

مجبورفرداعترافاتستینزیجاکهاستآنتیروادومفاد

.داداثربیترتبدانورفتیپذراشدهدیتهدورفشاریزو

زماندر«:7یعلازشجدازپدرازنقلبه:یعلبندیزمسند.3

يواززنـا دربـاره عمـر .نـد آوردي ونزدرااي  حاملهزنعمرخلافت

راهدر.شودسنگسارداددستورعمر.کرداعترافگناهشبهکهدیپرس

عمر:گفتند؟ستیچگناهش:دیپرسوبرخوردزنبه7یعلحضرت

 ـ.شودسنگساردادهدستور :دیپرس ـعمـر ازودانـد برگررازن7یعل

.کرداعتراففحشابهمن نزد.يآر:گفت؟شودسنگساراي  دادهدستور

تسلطکهنشیجنبراما،يدارتسلطي وبربدین سبب :فرمود7یعل

اگـر :فرمـود منـان ؤرمیام.اسـت حاملـه دانستمنمی :گفتعمر!يندار

.سـت ینفرزنـد اورحـم دري شـو مطمئنکهی کنصبردیبا،یدانینم

عمـر ؟ياکـرده نکـوهش سـخت ای ترساندهرايونکند:فرمودسپس

فشـار ازپسکهی کس:فرمودااللهرسولي دینشنایآ:فرمود.يآر:گفت

.1655، کتاب الحدود، ذکر القضایا فی الحدود، ح 466، ص 2ج :دعائم الاسلام.1

.19030/1، ح 3، کتاب الاقرار، باب 42، ص 16ج :مستدرك الوسائل.2

.1420ح،407صو1655ح،466ص،2ج:الاسلامدعائم.3
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شـود، دیتهدای یزندانای بندودیقکههر،خوردنمی حدکند،اعتراف

زنـان :گفـت بعد.بشودآزادزنداددستورعمر؟!ندارداعتباراقرارش

 هـلاك عمـر نبـود، ی عل ـاگر.ندیبزاراطالبیاببنی علمانندتوانندنا

1.»گشتمی

 شـمرده ی سنوعهیشمنابعجزءکتابنیاظاهراً:دیزمسندی ابیارز

 ـکنـد استناداتشیروابهاي عهیشدمیند.شودنمی بـه کـه ی کسـان ی حت

نـام ،بحـارالانوار صـاحب ماننـد ،انـد  گماشتههمتثیاحادي گردآور

ی حت ـکتابنیاازمیدیندی بررسازپس.اندنکردهمطرحزینراابکت

هـم ،مسـتدرك ووسائلدر.باشدشدهنقلبحارالانواردرتیرواکی

کتـاب سـند وقی ـطردردارددلالتکهاستشکلنیهمبهتیوضع

 ـنو استمنسوب:تیباهلبهاتشیرواچهگراست،تأمل  ـمزی انی

کردهاستنادبدانکهمیبرنخوردی کسبه،میردکی بررسکهآنجاتاعامه

کـه بـود خاطربدانم،یآوردتیرواکتابنیاازاگري روهربه.باشد

فتوامقامدراگری حتمیکنءاستقراراموضوعبهمربوطاتیروای تمام

.میینجواستنادبدانیفقهي رأو

عامهاتیروادرشکنجه

وی خیتارنصوصی بعضاستنادبهمعاصري فقهای برخمیگفت

عامهازشکنجهاتیرواعمدهامااند، دادهفتواشکنجهجوازبهیی روا

وداستاننیاکه  آن رغمبه؛»نییرنعوکلع«داستانژهیوبهاست،

هیقضنیاجاعلانو استدروغقطعا6ًامبریپبه دستشکنجه

وی دلگسناوجدرقصهکهچرا،اند دادهجلوهمشوشرااسلامة چهر

.335ص:یعلبندیزمسند.1
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نیداسلامندیگومی کهکندمی دییتأرای انیمدعحرفواستشکنجه

رفته،یپذراداستاننیاعامهمینیبمی سوگمندانه.منطقنهاست،ریشمش

ورهیسويریتفسوی ثیحدکتب.اند انگاشتهمسلمّاتمانندراآن

(مهیکرهیآلیذقصهنیانقلازپرشان خیتار   

               

          

       (1،درکهچناناست

ماجهابنسننودوابوداوسنن واحمدمسندوي بخارحیصحکتاب 

داغهاي  خیمباکهدهندمی نسبتامبریپبهدروغبه!میشاهد...و

!بنوشندآبنگذاشتبعدو گداختراشان چشمان

ریکثابنازنقلبهداستانمتن

اقامتي براند وآورداسلام»عکل«ۀ لیقبازی گروه«:دیگومی انس

بـه رااوضاعشـان ند ودیرس6االلهرسولخدمت.دندیبرگزرانهیمد

 ـبرببهرهشترانۀگلّاز:فرمودرساندند،عرض رشـان یشوبـول ازو دی

امـا ،بـود فـراهم شانیبراخواستند،می چههرورفتندیپذ.دیکناستفاده

یـاري  يبـرا کنـان ادیفری شخصکهبردندراشترانوندکشتراشتربان

هنوز.]رساندعرضبهراماجراو [دیرس6االلهرسولخدمتگرفتن

پیـامبر  .آوردنـد وندکردریگدسترادزدانکهبودامدهینبالادیخورش

ودسـت ،دنش ـکبشـان یهاچشـم برو نندکداغهایی  خیمفرموددستور

خواسـتند مـی آبآنان .دبیندازنگرمي صحرادروقطع کنندراشانیپا

نـس ا.نکـرد شـان یاریکسـی  ومردنـد سـرانجام تـا ندادنـد بداناناام

.33، آیه )5(سوره مائده.1
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رانیزم ـدهـانش بـا عطـش شـدت ازدزدانازی ک ـی دمی ـد:گوید می

1.»دیسیلمی

 ـجرابنریتفسازنقلبهداستاننص سـؤال میعبـدالکر از«:يطبـر ری

[گفت؟داردی حکمچهشتربول:شد  ـباپاسـخ ي برا: مـاجرا نیبـد دی

ی مردمـان :گفـت مـن بـه محاربدربارهریجببندیسع]کهکنماشاره

عـت یب.میکنمی عتیبتوبااسلامبر:گفتندند وآمدخدارسولخدمت

ي بـرا :گفتنـد بعـد !نبودنـد اسـلام خواهانوگفتندمی دروغاماکردند

چـرد، می کهشترانۀگلنیا:فرمودامبریپ.مینیگزیبرمرانهیمداقامت،

ی کسی مدتازپس.دیکناستفادهها  آنبولوریشاز.شماستاریاختدر

گلهوکشتندراشترهانگهبانان:گفتوآمدرسول خدانزدزنانادیفر

بر!خداانیرکلشاي :بزنندادیفرمردمانیمکهگفتامبریپ!دندیدزدرا

ة سـوار منتظرسوارهاي که  به گونه شدندسوار!دیشوسواررزممرکب

بـه جسـت و   چنانهم.پرداختشان بیتعقبهرسول خدا.شدنمی گرید

صحابه.نمودندریگدستگاهشانپناهدرراآنانتاها پرداختند جوي آن

امبری ـپخـدمت بودنـد، گرفتـه ریاس ـکـه راانیشورشی برخبرگشتند،

(:شـد نـازل هیآنیاکهآوردند،              

                     

                 

     (.2

داخـل و رانـده نـه یمدازکـه بودآننانیادیتبع:فرمودخدارسول

.، ذکر السرایا و البعوث التی کانت فی سنه ست341ص،3ج:کثیر ابن/هیالنبورهیسال.1

.33هیآ،)5(مائدهسوره .2
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رای برخ ـ.شـدند رونیباسلامبلادازوگشتندخودپناهگاهونیسرزم

آهـن بـا راچشمانشـان و کـرده عضـو قطـع ،زدداربهو کشتامبریپ

مثلهاز.نکردمثلهرای کسآنازبعدوواقعهنیاازقبلامبریپ!گداخت

مثلـه راي موجـود :فرمـود وکـرد ی نه)اعضاکردنقطعهقطعه(کردن

نقلراانیجرگونهنیهممالکبنانس.]باشدهارسگچهاگر[دینکن

1.»سوزاندراجسدشانکشتن،ازپس:استافزودهاماکرده،

آورده»نییعـرن وعکـل «انیشورش ـعنوانباخبر دیگري را ي طبر

کـه بـود هجـرت ششمسالدرکهدهدمی نسبتامبریپبهانس.است

آهـن باراشان چشمانو دیبرراشانیپاودستی عنی کرد؛مثلهراآنان

جسدشانو بعد 2آمدهیی نساسنندرکهچنان،کردکورشانوگداخت

!سوزاندرا

ظلـم ةگسـتر بـا خواهدمی کههر.استاریبسموردنیادراتیروا

 ـادبۀاسائزانیمزینو اسلامبهمنسوبافرادیبعض سـاحت بـه انآن

دراتی ـروانیبدشود،آشنااسلامةچهرکردنشمشووی گرامامبریپ

.کندمراجعهعامهکتب

راقصـه اصـل ي اریبس ـنصوصکه استنایبارهنیادرحیصحاما 

آفتابریزوندادنآبودنیبرزبانوچشمگداختناما،دنکنمی انیب

کـه بـوده قصـد بـدان واسـت  ی جعل ـی همگشان نسوزاندای ونهادن

اهـل قیطرازواردنصوص.دنکنخدشه دار رایگرامامبریپتیشخص

نادرسـت هـاي   گمانوپندارنیابدونعامهطرقاز ی بعضو:تیب

.4363ح،404ص،2ج:العمالکنزو133ص،6ج:انیالبجامع.1

.94ص،7ج:یینساسنن.2



س 105/حکـم تجـسـ

1.است

يجزرمالکبنمیعبدالکری ابیارز

نانیاطمموردي علماازي جزرمالکبنمیعبدالکر:سدینومی یذهب

2.دارددرنگ،يوبهاستناددرانحبابناما،استنیتابعزماندر

عهیش ـوسـنت اهـل نیبمعروفي اقاعدهومشهوري مبنا:حیتوض

 ـ دکنن ـفیتضـع ریگآسانابانیارزرايراوفرداگرکهاست رايراوای

صـورت در.اسـت معتبرشان قضاوت،کننددییتأریگسختهاي  ابیارز

مـورد دومصـورت درشـود و  مـی ی تلق ـفیضـع ي راوقطعاًنخست

ي ریگآسانبهمتهم]استابیارزوی رجالکه[حبانابن.استنانیاطم

اسـت معتقدکهنیامانند،استی رجالی مبانی بعضقبولدرکیتشکو

مجهـول ازاي  ثقـه ي راووباشـد نیالع ـوالوصـف مجهولي راواگر

دربـه ی ناشناس ـوجهالتازکند،تیروانقلنیالعمجهولای الوصف

در،يری ـگآسـان رغـم بهوداردیی مبنانیچنکهحبانابنحال.دیآمی

يودردارددلالـت لذا همـین امـر   دارد،ملأتمیعبدالکروثاقتمورد

متـروك ومهمـل ي ومانظربهکه  این ازگذشتههست،اشکالورادیا

 ـببلالابنازدوداوابننقلمثلگریداتیرواکه  این برافزون.است  انی

قطـع مجـازات بـر ونکـرد کوررای چشمهرگزرسول خدا«:داردمی

3.»فزودینپاودست

ــ ــدري دسـ ــآحیتوضـ (ۀیـ              

.360ص،5ج:زانیالم.1

.5169ش،645ص،2ج:الاعتدالزانیم.2

.131ص،4ج:دوداویابسنن.3
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                     

                 

     (1 و فرسـتاد را ی گروه6االلهرسول«:سدینومی

 ـآنـزول باخداکهبگدازدراچشمشانخواست.آوردندرادزدان ازهی

2.»کندي جارآنانبرراحدداددستوروکردی نهکارنیا

نییعرنگزارشاحتمالاتی بررس

:استاحتمالسهي داراآن،وقوعورشیپذفرضبرگزارش،نیا

مجرمانقصاصعنوانبه.1

محاربمجازات.2

.کردنمثلهعنوانبه.3

مجرمانقصاص:اولاحتمال

بـر  اما3.داردلیتما)مجرمان قصاص(نخستاحتمالبهي جوزابن

جـرم .سـت ینی همخوانجرم و مجازاتنیبکهشود  میرادیاین قول ا

وصـدقه بـه مربـوط شترانبردنتاراجبهوشترهانگهبانکشتنآنان

وارتـداد سـبب بـه قتـل سـرقت، ي براعضوقطع.بودارتدادوزکات

گداختهشان چشمانچرااما،است جرمدوهرسبببهای مراقب،کشتن

داغآفتـاب تابشریزسپس؟دارندنگهتشنهوندندهبدانانآب؟شود

!شوند؟انداختهآتشبهای داشتهنگه

.33آیه ،)5(مائدهسوره .1

ص2ج:المنثوردرال.2 ،278.

.157ص،7ج:وطارلأالین.3
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:میدهمی پاسخ،بودندگداختهرامراقبچشمان:شودگفتهاگر

.است امدهینمتوناکثردری مطلبنیچن،اولاً

1.کردنـد فروخارمراقب،چشمانای زباندر:دیگومی يواقد،اًیثان

آهـن باراچشماننهکنند،فروخارکهاستآنصقصاي مقتضاپس

!نکرد؟قصاصزبانشاندرخارکردنفروباامبریپچرا.بگدازند

عدالت است که براي یک یـا سـه عبـد نگهبـان، چشـمان      ایآ،ثالثاً

هشت نفر کور شود؟ آیا به خاطر کشتن یک یا سـه عبـد، هشـت فـرد     

2!؟کنند آزاد را قصاص می

نـازل محاربهیۀ آچرابود،قصاصعنوانبهمسلمانانکاراگر،رابعاً

کـه چنـان ،دادقـرار خطـاب وعتـاب مـورد را6رسول خداوشد

گریده،یآنزولازپسچرا3!اند؟گفتهسعدبنثیلوزنادابنعمر،ابن

 ـآبدهنـد؟ صـدقه داددسـتور وکردمی ینهمثلهازامبریپ ي اجـرا ازای

!داشت؟می بازی شرعحکم

 ـپفعـل نیبتناقضوجود،خامساً  ـو6امبری  ـواوامـر نیب ی هوان

ی تشـنگ ازتـا کنـد مـی  رهاخودحالبهرادزدانطرفکی از.شانیا

آببکشـند، استواجبراکههر:دیفرمامی گریدطرفازامارندیبم

ازی کی دمید«:استی مدع»انس«حالنیهمدراما ؛دینکنمنعاوازرا

که  آن تادیسیلمی دهانشوزبانبارانیزم،یتشنگشدتازانیشورش

.568ص،2ج:يالمغاز.1

الجهـاد کتاب ،174ص،2ج:يبخارحیصحو330ص،6ج:زانیالم؛568ص،2ج:يالمغاز.2

.نیالمحاربکتاب ،174ص،4جو

،6جو405ص،2ج:العمـال کنـز ؛132ص،4ج:دوداویابسنن؛100ص،7ج:یینساسنن.3

.37ص،2ج:خازنریتفسو353ص
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 رغـم به!سوزاندآتشباراآنانامبریپ:اندگفتهی برخ.»مردندسرانجام

 عـذاب آتـش بـا خـدا فقط«:اندکردهنقلراثیحدنیاامبریپازکه  آن

 ـباراکـه هـر دارنـد نظراتفاقعلمازین1.»کندمی آباگـر بکشـند، دی

.ردیبم]یتشنگوقتل[عذابدوبامباداهند،دمی بخواهد،

ی فقه ـي رأبانفر،کي یبرانفرچندچشمگداختنچگونه،سادساً

اگـر :انـد گفتـه فـه یابوحنوي ثـور کـه چناناستجمعقابلسنتاهل

ی چشـم مـثلاً کنند،وارداستآورقصاصکهی جراحتمشترکاًی گروه

 قصاصنفرکی سبببهراهگروآنند،ینماقطعراي عضوای درآورند

2.کنندنمی

قصاص،عنوانبهتازدنددارراشترهامراقبان،انیشورشایآ،سابعاً

مـن «:شـدند زدهدارکـه اسـت ی مـدع »انـس «!شوند؟ختهیآوداربه

3.»بودنددارسربرکهکردممی نگاهبدانانوبودمستادهیا

محاربعنوانبهمجازات:دوماحتمال

.بوداربحممجازاتامبریپکارشوداادعاگر

باکهبودي کارازپسهیآنزولکهندردانظراتفاقسنتاهل،اولاً

.بودنشدهعیتشرآنازشیپحکمنیاپسکردند،انیشورش

 ـآان،یسـن بـر پنـدار  بناچرا،اًیثان رسـول خیتـوب وعتـاب ي بـرا هی

ص،1ج:احمـد مسـند و172ص،2ج:يبخـار حیصح؛6363ح،404ص،2ج:العمالکنز.1

217.
محقق کتاب الخلاف شیخ طوسی منابع ذیـل   .17تاب الجنایات، مسئله ، ک158، ص 5ج :الخلاف.2

ص18ج:المجموع.را معرفی کرده است ج:؛ الوجیز457، ص 7ج :؛ حلیه العلماء399-400،

ص9ج:و المغنی 398، ص 2ج :؛ بدایه المجتهد130، ص 2 ،371.

.569ص،2ج:يالمغاز.3
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ی نه ـمجـازات ياجراازماجرا نیاازپسشانیاوشدنازل6خدا

 ـبا،بود کردهمجازاتوحدامبریپچونایآ!فرمود؟ وشـود، خیتـوب دی

 ـاجـرا :آمدهاتیروادرکه  آن رغمبه!کند؟ی نهآنازپسخود کي ی

.استبارانبارشروزچهلازتربابرکتحد،

وانـداختن آتـش درچشـم، گداختنمحارب،مجازاتوحد،ثالثاً

.ستینندادنآب

ــه ــوانب ــعن ــهۀجمل ــبامعترض ــزوددی ــار،اولاً:اف ــاازخیت ي رفتاره

 ـباهـل حـق درحاکمانکهدیگومی سخناي  کارانهتیجنا انجـام  :تی

امـت حـق درسـوم مرحلـه دروانیعیش ـحـق دربعدمرحلهدرو دادند

وسـته یپوکردندمی حکومتاسلاماسمبهحاکمانکه  آن رغمبهمسلمان،

ازراآبمـثلاًً ؛بودنـد شـان  جرمهی ـتوجي برای شرعکلاهوبهانهدنبالبه

خانـدانش وحضرتآنباي کارورزیدند وغیدرتشیباهلونیحسامام

 ـا1!اسـت نکـرده خـود اشـرار بـا ی امتچیهکهکردند نیچن ـحاکمـان  نی

وارداشـکالات وراداتیاحجموی نیسنگازتاکردندجعلراهایی  دروغ

 ـوالوخلفـا لتیفض ـدرکـه ی ثیاحـاد بـر افـزون بکاهند،شتنیخوبر انی

فاسـق اگـر ی حتدانستندحرامراضدشانبرامیقویی ارویروودندیتراش

اززی ـنی جعلتیروانیاستیندیبعرونیااز.باشنددادگریبوگرستمو

.باشداسلامضدبرزیآمتوطئهاقداماتةریزنجهاي  حلقه

!مثله:سوماحتمال

جنـگ دري هجرسومسالدرکردنمثلهتیممنوعکه این وجودبا

ی کساني هجرششمسالدرامبریپگفتتوانمی چگونهشد،نازلاحد

.277ص:الآثار الباقیه.1
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ازکه1»...عاقبتمانو«ۀیآدارندنظراتفاقمفسران!است؟کردهمثلهرا

ی بعض ـبلکـه ،ه اسـت شـد نازلاحدجنگدرکند،یمکردن نهی مثله

 ه اسـت؛ شـد نـازل مکـه دروهجرتلقبکهداردادعا»نحاس«چون

 ـادربـوده، هجـرت ازشیپکردنمثلهازامبریپی نهی عنی صـورت نی

!رفت؟یپذراداستانتوانمی چگونه

يبندجمع

میرس ـمـی  جهینتنیبدعامهوعهیشاریبسثیاحادواتیروای بررسبا

 ـترتو شـکتجه  فشـار ری ـزآمـده دسـت بـه ي اقرارهـا بهکه دادهاثـر بی

 ـفتاواودانندمی حرامراکارنیافقهای برخ.شودنمی درکـه اسـت نیچن

.»شـود دادهاثـر بیترتستینزیجااقراراتگونهنیبد«:است آمدهی بعض

کـه مصـلحت   مگر ایـن استحرامبیتعذارتکاب«:آمدهگریدي فتاوادر

 ـ  المـال  او از بیـت  ۀاقتضا کند که در این صورت اگر زیر شکنجه بمیـرد دی

فرمـوده ي سـبزوار ی عبـدالاعل سـید  االله آیـت کـه چنـان .»شودداخته میپر

2.است

شکنجهة دربارعامهاتیرواتتمه 

:میکنمی انیبرا امبریپبهمنسوب ثیاحادبرخی از جانیادر

سیرین ابنازی صنعانعبدالرزاقروایت .1

 ـاازمعمر رای جـوان ی گروه ـ«:کنـد مـی  نقـل نیریس ـابـن ازوبی

امـا ،کرداعترافخواستندیمکهیمطالباز ی بعضبهکه تا این ندترساند

.126هیآ،)16(نحلره سو.1

ص29ج:الاحکاممهذب.2 ،67.
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 ـ:گفتحیشربردند،ی قاضحیشرنزدراي وآنان .شدمنکربعداً نیچن

سـبب بـه راشـخص آناعتـراف .کندمی اعترافخواست،اگراست؛

1.»ندانستی کافدیتهد

نیریسابنی معرف

جـري ه110سالوشدزادهدومۀ فیخلاتیحاواخردرنیریسابن

.کرددركراصحابهی سکهاند  گفتهاش  دربارهعلماي عامه .درگذشت

نیع ـدرکـه دمیندراي احد:دیگومی یعجل.استحجتعامهنزداو 

از.باشـد نیریس ـبنمحمدازتر  باورعفقاهت،نیعدروتر،هیفقورع،

يوةدربـار دی ـخواهمـی  هرگونـه :گفـت بردنـد، نـام قلابهوابنزدي و

ریجربنمحمد.دیابیمی نیدارترشتنیخووترین  باورعرايو.دیبپندار

 ـفقنیریس ـابن:گفتهي طبر  ـادبـاورع، عـالم، ه،ی وثیحـد الری ـکثب،ی

حجـت انـد و  دادهی گـواه اش  دربـاره فضلوعلماهل.استراستگو

2.»است

.بـود معتقـد دسـت ي رودسـت نگذاشتنو  نمازدرارسالبهي و

ازچهگراند، نکردهبازگوی مطلبوندادهي نظري ودربارهیعهشعالمان

.استشدهنقلی ثقفوسفی بنحجاجازدفاعوشیستادری کلماتاو

ی کس ـدیشـن هنگـامی کـه   کـه ي وسخنشرحدري شوشترمحققاما

کـه ی کسازاگر،استعادلحاکمخدا«:گفت،دادمی فحشراحجاج

سـتم حجـاج بهکههمی کسازکند،ی دادخواهکرده،ستمبدوحجاج

 گفتـه ی سخننیچنسیرین  ابناگر«:دیگومی »دینمامی یدادخواهکرده،

.1878ح،192ص،10ج:مصنفال.1

.609ص،4ج:ءالنبلاعلامأریس.2
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1.»استی کافشا یناداناثباتي برا،باشد

بـا شـده گرفتـه اقراربهاین است که ،نصاین مفاد:تیروادلالت

ی ه ـفقي رأصـرفاً نقل،نیااما.شود ترتیب اثر داده نمیدیتهدوفشار

.و روایت نیست استعامهاز علماي نیتابعازی کی

زهريازیصنعانعبدالرزاقتیروا.2

زیجـا آنری ـغوحـد ي اجراي براشکنجهازپساعتراف«:يزهر

نافـذ باشـد، شـکنجه ۀ ج ـینتکـه یی اقرارهـا واعترافاتی عنی 2.»ستین

.دهندنمی اثربیترتبدانویستن

يزهری ابیارز

زرارهای مسلمبنمحمدکهداردگاهیجاقدرهمانه نزد عامي زهر

محمد بن مسلم و زراره بن اتیروا؛جایگاه دارند عهیشنزدنیاعبن

ازجزچون،نکنندمنتسبامامبهراثیحداگری حتاستمعتبراعین

اعتبارتینهادرعامهنزدي زهرگاهیجا.نندیگزیبرنمثیحدمعصوم

1250يوازيبخارحیصحدرو کردهقلنثیحدهزاردويو.است

اماشودمی يبخارحیصحنیمی از روایاتباًیتقرکهاست آمدهتیروا

.استمردودعهیشنزدي و

ود و از حضرتش ب 7العابدیندر ظاهر دوستدار امام زینزهري 

ولی پس از هر چند از عالمان عامه است؛ کرد تجلیل و احترام می

است و در واقع و منافق چهره شود که دو میمعلوم تحقیق و پژوهش 

آخوندشانوگرانستماری وانیاموپاسبانو،حاکماندستدر ابزاري 

(هیآلیذدریآلوس.استبوده حجدر         

.322ص،9ج:الرجالقاموس.1

.18786ح،192ص،10ج:مصنفال.2
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        (

1.کندمی نقلي زهرنکوهشدری مفصلعبارت

زیاد بلکه یقین داریم که عبارت نقل شده توسط آلوسـی  احتمالبه 

 ـزامامسخنان ازبرگرفته ، متعصـب ی آلوس ـامـا اسـت 7نیالعابـد نی

ازیبعض ـاز زبـان  العالـدین،  بدون اشاره بـه نـام امـام زیـن    راعبارت

ي گـردآور ةپـروژ ي زهـر .کنـد  قل مـی و خیرخواهان زهري نناصحین 

آغـاز راثیاحادضمندرصحابهگفتاروکرداردرجوي نبوثیاحاد

شیهـا کوشـش واقـدامات بـا ي زهـر :باید گفـت  جملهکی در.کرد

و بازگردانـد بدانانراي اموۀملعونوثهیخبة شجررفته  از دستگاهیجا

زیعبـدالعز بـن رعم ـوزهـري اگر.دیبخشتیمشروعاعتبار و نانیابه

زمـان ازتـر   شیپ ـی ل ـیخدشانیپلحکومتوسرنگونهیامیبننبودند،

!بودگشتهواژگوني زهر

از ابراهیم بن میسره یصنعانعبدالرزاقتیروا.3

ي گـر یلاابـال بهمتهمکهبودی گروهانیمي مرد«:سرهیمبنمیابراه

بـه مـتهم گـروه آنافرادازی کی و شدکشتهشخصنیاي روز.بودند

.دادانـه یتازبهدستورو کرداحضاررايوزیعبدالعزبنعمر.شدقتل

 ـبزنامانـه یتازاگراما،امنکشتهرايوخدابه!مسلمانان:گفتمتهم د،ی

کنـد ادی ـ سوگندداددستوربن عبدالعزیز عمر!کنممی اعترافبه اجبار

2.»کردآزادرايوسپس.استنکشتهکه

نیادرکند،می کتمانراقتیحقکهی کس.استوشنري روایتمعنا

ي بـرا دهدمی دستورابتدا زیعبدالعزبنعمر.استقتلبهمتهمتیروا

ص12ج:روح المعانی.1 .هودسوره  113، ذیل آیه 480،

.18788ح،192ص،10ج:مصنفال.2
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ازوکند مینظرصرفدستورشازسپس،بزنندرايوقتیحقکشف

 ـتهدازپساعترافی عنی....کندادی سوگندخواهدمی متهم فشـار ودی

.است:تیباهلشیفرمابامطابقي رأنیا.ردنداي اثر

پـژوهش طبـق کهاستي اموزیعبدالعزبنعمرمورددرسخناما

کـه نسـبت بـه    یکرکمحققجزباشدی راضي وازی کسمیدیندخود

1.نظر خاصی داردعمر بن عبدالعزیز 

 صـرفآً ي وتوسط7یعلامامازدشنامرفعسبببهی مامقانعلامه

2.»استتشکرقابلکارش«:سدینومی

کـرده اسـت کـه    شیسـتا وي را ي شـعر درزی ـنی رضفیشردیس

 تـو بـر نـد، یبگري امـو فـردي  بری چشماناگر«:استنیااشخلاصه

علت مدح عمر بن عبدالعزیز توسط سید شریف رضی دیشا.»ندیگرمی

3.باشد7از حضرت امیرسبرفعلیدلبهنیز 

دروشیسـتا موردنیزمي روزیعبدالعزبنعمر«:آمدهاتیروادر

4.»استملعونآسمان

پسبود؛گستاخی حتنامتوازنواشیعي فرد،خلافتازشیپوي 

 ـتغظاهربهفقطخلافتاز بـزرگ ي فقهـا ازرايولـذا .دادهی ـروریی

سـته یشاي خلفا:گفتندی حتکردندمبالغهاش  دربارهبرشمردند واسلام

:نفرنـد سـه ی واقع ـي فـا خل:گفتندو نهادهفراترراپای برخ.نفرندپنج

ص3ج:المحقق الکرکی ةحیا.1 .»فلا نقول فیه خیراً و لاشراً«:گویدمی :105،

.345ص:2ج:تنقیح المقال.2

ص8ج:قاموس الرجال:ك.ر.60ص،4ج:الحدید ابن ابی/شرح نهج البلاغه.3 ،207.

.207ص،8ج:قاموس الرجال:ك.ر.2النادر من الباب  ،170ص :بصائر الدرجات.4
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اماداردعامهنزدراگاهیجانیاي و.زیعبدالعزبنعمروعمروابوبکر

کـه عاشـورا ارتی ـزدرو استي اموۀملعونة شجرجزءعهیشنظربه

سـعد اما و.اند شدهلعنانیاموی تماماستصادر شده معصومازقطعاً

بـه ولـی  رود شمار مـی  بههیامیبنازظاهربهوبودی خوبآدمهک ریالخ

مانیپهمي معنابهآنانی موالازبلکهنبود،ي امویی خواالله آیتةفرمود

.ه استبودآنانة شدآزادای و

از ازهر بن عبداالله یسجستانابوداوود تیروا.4

یی کـالا 1انی ـکلاعازی گروه ـاز«:دی ـگومـی  يرازعبدااللهبنازهر

2ریبش ـبـن نعماننزدوکردندتهممرابافندگانازي افراد.شددهیدزد

آزادشـان بعـد وی زنـدان ي روزچنـد راآنانکهآوردندامبریپی صحاب

آنـان کهآنبی :گفتنداعتراضعنوانبهند وآمدنعماننزدیانکلاع.دکر

 ـامتحـان ای یبزنرا طـور هـر :گفـت نعمـان ؟ياکـرده آزادشـان ،یکن

آوردنـد، راتـان یکالااگربزنم؛راهاآندیخواهمی اگر.کنممی دیبخواه

 ـنشماباام،کردهآنانباکهراي رفتارهمانصورتنیاریغدر.فبها  زی

رسولوخداحکم:گفتاست؟خودتازقضاوتنیا:گفتند.کنممی

 ـابانعمان بن بشیر :سدینومیدر توضیح روایت ابوداود.»استنیا نی

3.زدکتکتوانمی اعترافازپسفقطی عنی ؛ترساندراآنان،سخن

.منی ازاي  لهیقب.1

وبـود کوفهاستاندارهیمعاوطرفازماههفتمدت.آمدایدنبهرامبیپرحلتازقبلسالهشت.2

.دی ـگروریزببنعبدااللهطرفبهسپسشد،حمصاستاندارملعوندیزیمعاویه و طرفازسپس

.60ص،4ج:عابیستلاا.رساندندهلاکتبهدر حمص رااونییاموطرفدارانسرانجام و

.4382ح،335ص،2ج:دوداویابسنن.3
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شریحازیصنعانعبدالرزاقتیروا.5

 ـنو اسـت اجبـار ی نوعکردنریزنج«:حیشر  ـتهدزی وزنـدان ودی

1.»زدن

 ـنبی انحرافثیحازی قاضحیشر:حیتوض  ـتعرازازی از.اسـت فی

 ـباهلفقهازی وقتکهاستپستی روزگار ازم،یکن ـمـی  بحـث :تی

دسـت داشـته و  ي عدبنحجرشهادتدريوم،یببرنامي افرادنیچن

هـر بـه اما .استو مسلم بن عقیل عروهبنی هانشهادتاصلی عامل

.کنندمی استنادي وبهعامهي رو

از عمر بن خطاب یصنعانعبدالرزاقتیروا.6

 وی کن ـریزنجای یبدهی گرسنگرای کساگر«:گفتهخطاببنعمر

2.]کندمی اعترافناچاربه و[ستیندارشتنیخوگرید،یبزنای

عکرمه بن خالدازصنعانی  عبدالرزاقروایت .7

کـرد اعترافوآوردندي دزدخطاببنعمرنزد«:خالدبنعکرمه

دزدکهخدابه:گفتي و.باشددزدمردنیاندارمگمان:گفتعمراما

3.»نکردقطعرادستشو کردآزادرايوعمر.کردنددمیتهداماستمین

زهرياز وسفیابوتیروا.8

يدزدتهمـت بـه کـه آوردنـد راي مـرد شامدرطارقنزد«:يزهر

نـزد رااوسپسکرد،اقرارو او نیز زدرايوطارق.بود شدهریگدست

 قطـع دسـتش :گفت.دیپرسي وحکمة دربارو فرستادعمربنعبداالله

.18791ح،193ص،10ج:مصنفال.1

.18792ح،193ص،10ج:المصنف.2

.18793ح،193ص،10ج:المصنف.3
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1.استکردهاعترافخوردنکتکازپسچون،شودنمی

کهآمدهمااتیروادر.است بودهي دزدتهمتحاضرمورد:حیتوض

 مگـر خـورد نمـی  حـد کنـد، اعترافوبخوردکتکاگري دزدبهمتهم

.اوردیبرايدزدمالکه  آن

انـد  مـدعی شـده  کـه استشهاببنطارقطارق،ازمقصوددیشا

 ـپازاو.اسـت  کردهجهاداولۀ فیخلزماندرو دهیدراامبریپ بـه امبری

 ـنو کـرده ثیحدنقلمرسلصورت گـر یدو7یعل ـحضـرت اززی

سالدر اند  گفتهی بعض.اند کردهنقلتیرواي وازصحاحی تمام.خلفا

 شـمرده علماجزءکهدیگومی اشدربارهی ذهب.درگذشتهجري 123

کـه  کردهنقل7نیرالمؤمنیامواودربارهی انیجریامالکتاب2.شودمی

ذکـر  راثیحـد صدرکهآنبی،است آوردهوسقامدرراآني شوشتر

راثیحـد صـدر :تیباهلدوستدارو مؤمنهیچ چوندیشا.کند

3.ردیپذنمی

محمدبنیعلابوالحسنازمحمدبنمحمدشیخ طوسی به نقل از 

محمـد بـن میابراهابواسحاقازمیعبدالکربنیعلبنحسنازکاتب

طـارق ازمسـلم بنسیقازابوعاصمازنیدکبنفضلمیابونعازی ثقف

آمدنشعلتآمد،ربذهبه7یعلحضرتی وقت«:نویسد میشهاببن

بـه وکـرده مخالفـت شانیاباشهیعاوریزبوطلحه:گفتنددم،یپرسرا

ورفتمامامخدمت.کندشان رونیبآنجاازخواهدمی امام.اند رفتهبصره

پسـرش شـد، فارغنمازازی وقت.دخوانراعصروظهرنمازتانشستم

.175ص:الخراج.1

.486ص،3ج:النبلاءاعلامریس.2

...الحسنهنباهیإلقام:عبارت،548ص،5ج:الرجالقاموس.3
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وسـت یگرونشسـت مقـابلش و فـت رامامي سوبهیعلبنحسن

بـاز وم،یگـو سـخن شـما بـا تـوانم نمـی  !نـان ؤمرمیاماي  :کردعرض

نالهکانکنیزچونومکنهیگر!فرزندم:فرمودبدومنانؤرمیام.ستیگر

مدیده، چـه سـتمگر و چـه سـت    مـردم !رمؤمنانیاماي  :کردعرض.مزن

شمااز.شتندداهایی  درخواستي وازبودند و کردهمحاصرهراعثمان

اعـراب تـا دی ـروبمکـه بـه بگیرید وکنارهمردمانازکردمدرخواست

!خـدا به.ندیآنزدتگروهگروهوندیایبسرعقلردند و برگشان یسرجا

 ـتـو بـر عرب،یباشسوسمارۀ لاندریتیوضعنیچندراگر شـدت ه ب

شـما باریزبوطلحه،بعد.کشندرونیبجاآنازراتوتاتاختدخواهن

شانیرهاخودحالبه،نیدنکشان بیتعقمستخواشماازند،کردمخالفت

بـه دنـد، یگردپراکنـده اگـر وفبهاشدند،پارچهکی امتاگرد کهیکن

عـراق بـه دارمدرخواسـت شـما ازاکنـون .ايدهشی راضخداي قضا

!دیشوکشتههودهیبمبادادهممی نسوگندتا.دینرو

ی دخـالت کهمنشده،محاصرهعثمانی گفتکه  این :فرمودرمؤمنانیام

بهی گفتکه  این !است؟گردنمبري ریتقصچهام،نداشتهاشمحاصرهدر

شکسـته مـن خـاطر بـه مکهحرمتشومنمی حاضر!خدابهبرو،مکه

!خدابهواگذار،راریزبوطلحهوشودورعراقاز:یگفتکه  این وشود

دی ـقشیپابروردیبگراآنادیصتابماندمنتظرکهستمیني دیصمانند

 ـبلانـه ازآنگاهببرد،رامشستابنهد .کنـد قطعـه قطعـه و  آوردرونی

 نبـرد ،حـق بـه کننـدگان پشتباانیگراحقي همکارباپدرت!فرزندم

سرکشـان بـا ع،ی ـمطوکـن گـوش حـرف سربازانی همراهبا.کندمی

.برسدفرامرگمتادجنگمی مخالف

 ـپجـان خدایوقتاز!خدابه ازراپـدرت همـواره گرفـت، راامبری
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 ـاوقـت هـر شـهاب بـن طارق.کردندستمبدووبازداشتندحقّش نی

1.»ستیگرمی کرد،می بازگوراثیحد

آثار جعل در این حدیث پیداست، بلکه ذم به صورت مدح :توضیح

خواهان ریختن خـون نیسـت و ایـن وضـع را     7حسن ماما است که

!نعوذ باالله چنین است؟ 7دوست ندارد؛ یعنی امام علی

قابل توجه است که شیخ طوسی بر این قضیه حاشیه نـزده و حتـی   

هـاي  جانـب دربـاره جنـگ   این.علامه شوشتري توضیحی ننوشته است

شـود کـه   یآن معلوم م ـ مجموعام که از پژوهشی داشته 7امیرمؤمنان

هـاي امـام   هـا در طـول تـاریخ در مـورد جنـگ     گیري حکومـت موضع

در مـورد نبردهـا و    :ناپسند بوده است در حالیکـه امامـان   7علی

برتر «:مثلا در جنگ جمل تعابیري چنین دارندࢫ7֗اقدامات امیرمؤمنان

2.»از هرچه خورشید بر آن تابیده

 ــ ــان  ن روایــات راامــا طــرف مخــالف و بــدخواهان امثــال ای از زب

کننــد تــا شخصــیت جعــل مــی 7از جملــه امــام حســن :امامــان

لیکه هر چه حقیقـت و واقعیـت   را تخریب کنند؛ در حا 7امیرمؤمنان

ها دارا هسـتند، بـه برکـت     هاي سودمند براي مردمان که حکومتآموزه

دانسـت چگونـه   است؛ اگر ایشـان نبودنـد، کسـی نمـی     7مؤمنانامیر

.چگونه رفتار کندقبله حکومت و با مخالفان از اهل

دیزبندیسعازوسفیابوروایت .9

ازی ک ـی درکهکردگذری گروهکناراز«:کندیم نقلسعید بن زید

.37ح،52ص:طوسی یامال.1
ص5ج:الکافی.2 ح33، ص15ج:وسائل الشیعهو4، ،76.
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شـان  مجر:دیپرس ـبودنـد، شدهداشتهنگهآفتابتابشریزشاممناطق

راوضعنیاي راوآفتابند،ریزهیجزنپرداختنسبببه:گفتندست؟یچ

کـه هـر :فرمودخدارسولدمیشن:گفتورفتندهفرمانزدودینپسند

1.»کندمی عذابرااوخدادهد،عذابرامردمان

شـود مـی  استفادهشدهدادهنسبت6امبریپبهکهتیروااز:جهینت

کتمانکهی کسمورددرچهاست،حرامونامشروعی عمل،شکنجهکه 

اطلاعـات بهمربوطقتیحقکتمانخواهواو،ریغچهکند،می قتیحق

 ـ ارتـش ای دولتتیامنژهیووي سرّ خـواه باشـد، حکومـت ریتـداب ای

حـرام شـکنجه اصلاینبربنا.آنمانندوقتلويدزداتهامبهمربوط

عـذاب رامردمـان هرکـه «:تی ـرواعبـارت کهاستذکرانیشا.است

.استکافرومسلمانکردنشکنجهشامل»دهد

امبرروایت هشام بن حکم از پی.10

ي افـراد کنـار ازشـام در«کـه شدهنقلحزمبنمیحکبنهشاماز

داغروغـن سرشـان بـر و شدهداشتهنگهآفتابتابشریزکهگذشت

خـراج چـون :گفتنـد ایـن چـه کـاري اسـت؟    :دیپرس ـ.ه بودنـد ختیر

هر:فرمود6خدارسولدمیشن:گفت.شوندمی شکنجهاند، نپرداخته

2.»دینمامی عذابرايوخداکند،عذابایدندرکه

قی ـطردوهـر ازکند،می یمخفراقتیحقکهی کسۀ شکنج:جهینت

.استشده ی نهی سنوعهیش

.125ص:الخرائج.1

.125ص:الخرائج.2
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رجالی و تاریخیۀ نکتچند

 ـاامـا اند  دانستهفقاهتوفقهاوجدرراعمربنعبداالله،عامه.1 نی

ازدفـاع در،7رمؤمنـان یامبـا مخالفـت دشـمنی و  ازگذشته،شخص

رااولنفرزهیجااگرچه.استداشتهمشکوكهایی  يریگموضعانیامو

سـرانجام نـد و کردمجازاتی سختبهراي وولی ،ه بودگرفتانیامواز

!کشتندزهربا

بـر ی شـرع ي فتواکهی کس:کردی ابیارزتوانمی نیچنراي زهر.2

عمـل وآوردگردسودشانبهاتیرواداد؛انیاموحکومتتیمشروع

.دادقرارسنت6االلهرسولکرداروگفتارکناردرراصحابه

ة دربـار دیبابوده،نگارانخیتارترین  یمیقدازاسحاقبنمحمد.3

.کـرد بحثخشیتارو سانسور بتیغرازوخشیتارويوتیشخص

 شودمی دانستهي طبرکلماتوهشامابنمقدمهاز،اسراراز این ی بعض

 ـباپس؟است بودهاختلافسانبنمالکويونیبچرازینو  ـادی نی

آنـان استممکنایآواند  یکسانچهنانیامیبدانتاگشودراها  پرونده

فقــهبــاراشــان  فقــهتــوانمــی ایــآم؟یکنــنیگزیجــا:امامــانبــارا

!و آیا قابل مقایسه هستند؟ ؟دانست همسنگ:تیباهل

ست؟یکوسفیابو

نـزد ي و.استفهیابوحنفقهنشریۀ پاومیابراهبنعقوبی اونام.1

.بودزمانآندردولتفقهاساس»الخراج«کتابشرد و داگاهیجاعامه

 ـباهلبامخالفتوی دشمنوی ادوستیدنبهمعروفشخصنیا :تی

 ـ«کـه اسـت ی کـاف اش  دربارهی دارقطنسخن.است نیب ـی چشـم کی

وفقـه کههر؛استدوستایدن«:گفتهي ودربارهفهیابوحن.بود»کوران
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ويودسـت بـه  قیحقـا فی ـتحروتصرفاتکند،ی بررسرااحکامش

ی قاض ـکـه بـود آن،حکومـت خواستاما،ندیبمی رافقهبهعلمعدم

راشـان   فقهو:تیباهلبهی ابیدستراهيوقیطرازتاشودةالقضا

1.ببندند

وی ک ـدانـم نمـی  امـا شومخارجی فقهبحثچارچوبازدارممیب

:کنماشارهمختصراًرونیاازکرد،مطرحراهایی  بحثنیچندیباکجا

درکـه استی دلسنگهاي  ستیترورتیترب،نانیافقهدستاوردوآثار

 توطئـه مقدساماکنگریدواشرفنجفدر7منانؤرمیامحرممورد

بـه راگـر یدمنـاطق ونجفی اهالوزائرانکنند ومی منفجرراها  آنو

خودشـان بـه راشـان   فتنـه ودی ـکخـدا امـا ،دکشـن مـی  خونوخاك

!سوگندخدابهاست؟بودهفقهآنۀ جینتجزکارهانیاایآ.گرداندیبرم

!دیورزمینخواهو اعتناء اهتمامشان  فقهوآنانبهی سوزنسر

عهیشي فقهاسخنان

 ـزاقـرار اخـذ هنگـام ي فـرد اگـر «:يسبزواری عبدالاعلدیس.1 ری

شانیا.ردیگصورتقصاصدیباواستعمدلقتجزءرد،یبمشکنجه

اقـرار اخـذ ي بـرا نـداده اجـازه شارعرایز«:سدینومی مطلبشرحدر

 ـبمشـکنجه ریزشخصاگرپس...ردیگصورتشکنجه قصـاص رد،ی

 دنبالـه درشـان یا.»اسـت ي عمـد قتـل مواردجزءچونشود،می ثابت

حـاکم دی ـدحصـلا بـه ی مصـلحت سبببهکارنیااگربله،«:سدینومی

شـرح در.»دادهی ـددیبا، چنین استراتیتعز، چنانکه دربودهی شرع

بـر ی شـرع حاکمي خطایۀ دگذشتکهطورهمانچون«:سدینومی آن

ص11ج:الرجالقاموس.1 .569و125،
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1.»استالمالتیبة عهد

:حیتوض

کـه ی کس ـتواندمی واستبازهیفقدستکهاستآنفتوانیامفاد

امـور چـه وتجسسمورددرچهکند،ریتعزکند،می کتمانراقتیحق

،شـود مـی  پرداخـت المالتیبازهیدرد،یبمریتعزهنگاماگراما،گرید

.استالمالتیبة عهدبرشرعحاکمي خطاخسارتچون

ضـد بـر ،تـرس ای ـ خـوردن کتکاثربری کساگر«:یطوسخیش.2

مـال شـود نمـی  ملـزم یسـت و نواجبدستشقطعکند،اقرارشیخو

2.»ندبرگردارايدزد

 ـنو خـورد، نمـی  حـد ،رمجبـو شخص «:یحلدیسعبنیی حی.3 زی

3.»استکردهاعترافاجباربهکهی سک

ي فـرد اگـر فقها،نیباشکالونظراختلافچیهبی«:ینجفخیش.4

4.»ستیندرستاقرار او شود،اقراربهمجبور

 ـاختويآزادعقـل، کمالبلوغ،؛کنندهاقراردر«:یحلمحقق.5 اری

شـود، نمـی  قطـع دسـتش .کنـد ي دزدبهاقرارعبداگرلذا.استرطش

بـه ی کس ـاگرزین.استبردهصاحبِمالِاتلاف،بردهدستقطعچون

.شـود نمی ثابتمهیجروحدراهنیاازو ندارداعتبارکند،اقراراجبار

 ـنهاکتـاب در، برگردانـد رايدزدمالنیعاقرار،وکتکازپساگر هی

رای ـزشـود، نمی قطع:اندگفتهعالمانی برخ.شودمی قطعستشد:گفته

.10سند،67ص،29ج:الاحکاممهذب.1

.718ص:هیالنها.2

.552ص:لشرائعاجامع.3

.280ص،41ج:الکلامرجواه.4
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 ـاختدرمـال دیشـا کـه شودمی مطرحاحتمالنیا،اقرارکناردر ارشی

1.»کوستینی قولنیا.باشدکردهي دزدکهآنبی بوده

:حیتوض

 ـزاقـرار مـورد دری طوسخیشازي رویپبهفقهای برخ درفشـار ری

قائـل لیتفص ـگریدموارددراقرارباوقهمسرمالآوردنويدزدمورد

استمعتقددستقطعوفشاربهی طوسخیشنخستمورددر.هستند

درمـال بودنکهاستدلالنیابهدارد،باورآنعکسبهی حلمحققاما

 پسآن،ریغای باشداوملکای باشدي دزدکهنیاازاستاعماودست

.استي دزدمالفقطوحتماًگفتتواننمی

بـر حدي اجراوکتکوشکنجهریزي دزدبهاقرارۀ مسئلدر:دهیفا

 ـنهاکتابدرخیشنظربه،مسئلهنیاۀ شیردزد، دیشـا .گـردد یبرم ـهی

دری حل ـعلامـه .اسـت  دهرآوخالدبنمانیسلکهاستی تیروامستند

باریتحرمانندگرشیدهاي  کتابدرامااست،  رفتهیپذالمختلفکتاب

احتمـال چـون شودنمی دهیبردستش«:است گفتهوکردهالفتمخآن

2.»استی خوبنظرو این نظر،  .نباشدي دزدارشیاختدرمالدارد

 ـنو مشهوري رأ:و نظر نهایی جهینت عـدم ،مقـام درحیصـح ي رأزی

ی کسمورددرچهنداده،اجازهکارنیبدشرعرایزاست،شکنجهجواز

 ـ قتلمورددرچهو جاسوسای ددارمی دهیپوشراقتیحقکه يدزدای

شکنجهوفشارریزآمدهدستبهي اقرارهاکهچنان،یمالامورریساو

تی ـروادیشـا وکـرد نظـر دیتجددیباي دزدمورددراماندارداعتبار

.955ص،4ج:الاسلامشرائع.1

.411ح،106ص،10ج:الاحکامبیتهذو223ص،9ج:المختلف.2
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ومالـک ماننـد ،باشـد عامـه ی برخ ـي فتـاوا موافـق خالـد بنمانیسل

ی اولعنوانبهتوجهباکلامنیا.کردرهاراآندیباپس،يوطرفداران

مصـلحت کـه   آن ماننـد است،ي گریدمطلب،يثانوعنوانبهامااست

کـه باشد،قتیحقة کنندکتمانریتعزی مقتضمسلمانانوی اسلامدولت

بداني وي رأطبقوی شرعحاکمنظرریزتوانمی واستي گریدامر

.کرداقدام

عامهي فقهاسخنان

اقـرارات بـه دی ـگومـی  یعیش ـوی سناتیروامیگفتکه  این ازپس

سـخنان بعـد شود،نمی اعتناشکنجهواجبارودیتهدتحتشدهگرفته

مـذاهب ي آراجانیادردیبام،یکردانیبرا:تیباهلمکتبيفقها

چنـد ی سـخنان نقـل بـه کـه   .نیمکگزارشوی بررسراعامهگوناگون

:میکنمی بسنده

مـان يبرازیعبدالعزبنعمرکهدیگومی انبرقبنجعفر:الخراج.1

کـه دینکنریزنجتانیهازنداندررامسلمانانازي احد«:کردنامهبخش

 ـدارنگهریزنجودیقدرراقاتلفقط.بگزاردنمازستادهیانتواند آن.دی

.باشـد ی کـاف خوراکشـان وخوردي براکهدیبدهمواجبهاآنبهقدر

کـه شـود دادهی دراهمو شدهبرآوردبودجهشان  خورشتوغذاي برا

 ـبخواهاگـر چراکـه ،گرددپرداختانیزندانبهماههر نـان آنـان بـه دی

وریخي گزاررکا.برندمی وخورندمی راآنجلادانونگهباناند،یبده

 ـباکهرای انیزندانی اسامکهدیبگمارراکاردرست مقـرري آنـان بـه دی

.بدهـد پولهاآنبهماهبهماهوباشدي ودنزی اسام.سدیبنوشودداده

.بدهـد ي وخوددستبهراپولوبخواندرای زندانهراسموندیبنش
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ۀ مرحلدراکنون.ستیني مقررمشمولگریدگشت،آزادکهی زندانهر

اسـت، ی زنـدان کههر.شوددادهدرهمدهی زندانهربهماههردراجرا

 ـپزمستاندران ش سلبا.ستیني مقررازمندین دروبـالاپوش، وراهنی

زمسـتان درشان  لباسن،یچنزینزنان.استرپوشیزوراهنیپتابستان

.مقنعـه ورپـوش یزوراهنیپتابستاندرامابالاپوشومقنعهوراهنیپ

مـردم ازوشـوند بردهزندانازرونیببهریزنجدرپاودستدیمگذار

کـه مسـلمانان ازی گروهکه استتزشاریبسي کارکهرندیبگصدقه

درپـا اسـت، کـرده گرفتارشانزندانبهخداواند  کردهیی خطاوگناه

کـنم نمـی  گمـان .بخواهنـد صـدقه وشوندبردهزندانرونیببهریزنج

.بکننـد هسـتند شان  چنگدرکهیمسلمانرانیاسبارا کارنیامشرکان

ورونـد رونیبریزنجدريپاانیزندانازياعدهشدهموجبکهچهآن

ـنهای اورندیبریگخوراكي براي زیچایآکهـ بخواهندصدقهمردماز

ودیبرسانیزندانبهپس.ستینگناهبی زادیآدم.استی گرسنگشدت

وسرپرسـت ومردکهی زندانهر.دیکنیعملکردم،نامهبخشکهچنان

اوبرودیکنکفنودیبدهغسلالمالتیبپولازنداشت،ي شاوندیخو

اعتمـاد مـورد افـراد ودهیرس ـخبـر مـن بـه .دیکندفنودیبگزارنماز

زنـدان دراش  جنـازه روزدوای ـ کی و رفتهایدنازی بیغرگاه:اند گفته

بی ـجازانیزنـدان ورنـد یبگدستوردفنشي برای والازتااست مانده

بـه راجنـازه کهندینماریاجرای کسوکنند،آوري  جمع پولخودشان

بتیمصچه!بسپاردخاكبهنمازوکفنوغسلبدوند ورببگورستان

د،ی ـدهدسـتور حـدود ي اجـرا بـه اگر!مسلمانانواسلامي برای بزرگ

ي کارهـا ازترسـند و  مـی  انی ـلاابالوفاسـقان ،شـوند مـی  کـم انیزندان
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ونچ ـابـد، یمی شیافزاانیزندانشماراگر.دارندیبرمدستستیناشا

رانیمدتمامبه.بسواستزندانفقطشود،نمی یدگیرسامورشانبه

بیتأددیباکههر.کنندی دگیرسانیزنداناموربهروزهردیبدهدستور

.د شـود آزااسـت، گنـاه بـی  کـه هراما،گرددآزادوشدهبیدأتشود،

زیجاورواکهي حدازونکنندي روادهیزبیتأددردیکنهیتوصبدانان

وتهمـت صـرف بـه راافـراد کهدهیرسخبرمنبه.نروندفراتراست،

ونبودهرواکه!زنندمی انهیتازـ ادیزوکمـ ستیدوای صدیست،یجنا

 ـ فحشـا سـبب بهمگراستمصونی شلاقهرازمنؤم.ستینزیجا ای

محکومریتعزبهاگرو یا  یمستای و)زدنبه کسی فحشاتهمت(قذف 

کـه ي مـوارد ازکـدام چیه ـدر.شودمجازات،حدة اندازبهدینباشود،

در؛نـدارد تیمشـروع زننـد، مـی  شلاقانیوالکهي مقدارنیاشمردم،

 ـی[نمـازگزاران زدناز6خدارسولکهی حال ی نه ـ]مسـلمانان ی عن

1.»کرد

 ـ وزندانای زدنکتککمکبه«:حزمابن.2  ـتهدای درتـوان نمـی  دی

 ـز،کردامتحانرامتهم،رآنیغخواهو حدودخواهي موردچیه نـه رای

مسـائل در.اجماعنهوی قطعسنتنهواست کردهزیتجوراآنقرآن

آنرسولزبانازخدا.گرفتکمکتواننمی نصسهنیاازجزی نید

شـما بـر بـدنتان وآبـرو ومـال وجان:ه استفرمودو کردهممنوعرا

.استحرام

وزدناسـت بنـابراین   کردهحرامراي زیرروآبوبدنبهبیآسخدا

 ـ قـرآن کـه ی حقموجببهمگرستینروامسلمانبهفحش سـنت ای

.125ص:السجوناحکامو220ص:هیالسلطاناحکامو149ص:الخراج.1
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1.»کندثابتی قطع

حیتوض

ۀ گفتاستنادبهحالنیاباامااستممنوعانیسننزدشکنجه!شگفتا

دری حت ـشـده ی عملهفیخلدستبه زدنکتک.کنندمی بیتعذ»انس«

 ـا.اند نبودهمتهماصلاًکهی کسانمورد درم وگـردآورد رانصـوص نی

 ـبتانخوردهکتک3زهراندیگومی کهمدادقراری کسانبرابر کـنم انی

اسـت و  کردهمی تکرارراآنو دبوهفیخلة ویشوعادتزدن،کتککه

.بودآمدهبارروشنیبد

ــن.3 ــداب ــی نیعاب ــگوم ــز«:دی ــهدرج ــوردس ــدانم ــکی زن  کت

2.»...خوردنمی

 هتـک وذلـت موجـب چوناست،حراممتهمزدن«:سابقدیس.4

 ـی ،نمـازگزاران زدناز6االلهرسـول .اسـت ي وکرامت و احترام ی عن

خـورد؟ مـی  کتکشد،متهمي دزدبهکسی اگرآیا .کردی نهمسلمانان

 ـها رأي در میان شافعیوها  یحنفة دیبرگزي رأ:هستي رأدو ، یغزال

اش  یگنـاه بی احتمالچون،خوردنمی کتکي دزدبهمتهمکهاستآن

:آمـده ثیحددر.استگناهیبزدنازترآسانکارگناهنزدنکتک.است

خطـا مجـازات درکـه اسـت آنازبهتـر کند،اشتباهعفودراماماگر«

ودادهاجــازهرايدزدبــهمــتهمکــردنی زنــدانمالــکامــام.»دیــنما

هـد و دپـس رايدزدمـال تاندبزنکتکشاند  دادهاجازهدارانشطرف

کنـد، اقـرار حالنیادراگر.شودگرانیدعبرتباعثسارقمجازات

.2173ح،141ص،11ج:یالمحل.1

ص4ج:رد المحتار علی الدر المختار.2 ،314.
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اکنـون امـا ،استاریاختاقرار،اعتبارشرطرایزندارد،ی ارزشاعترافش

1.»استکردهاعتراف،بیتعذفشارریز

 مـال درچهست،یندرستشود،اقراربهمجبوراگر«:يسمرقند.5

 ـزمانند آن،  وبردهعتقای قطلاای باشد واسـت دادنخبـر اقـرار، رای

اکـراه، .سـت ینحجـت باشـد، شـتر یببـودنش دروغاحتمـال کهي خبر

 ـتهدسـبب بـه اکراهکهی شرطبهامابردمی بالارادروغاحتمال بـه دی

ضـرر دفـع بـاب ازکـه باشدداشتهتیاهممردمي براکهباشدي زیچ

کـه ،مجبـور فـرد حـال بـه بسـته مطلبنیاومیبداناعتباربی رااقرار

 ـ.اسـت گوناگون،يقوای فیضعه،یفروماای باشدفیشر ی برخ ـی حت

»اکـراه واجبار«ی برخمورددرانهیتازۀ ضربکی کهاند  گفتهماعالمان

 ـاازسـت، یناکـراه گـر یدی بعض ـمـورد درامـا دیآمی شماربه رونی

چـون شـود، مـی  واگـذار دمجتهی قاضي رأبهاکراهقیمصادصیتشخ

2.»استمختلفبارهنیادرمردمانحال

بحثیی نهاۀ جینت

گروهدوهري فتاوا،یمگفتراعامهوی عیشعالمانسخنانجانیاتا

ۀ شکنج،مدییرسجهینتنیبدومیکردانیبثیاحادواتیروانقلبارا

-باشـد هرکه-گرفتناقرارهدفباکندمی پنهانراقتیحقکهی کس

تسلطتصرف،گونهنیااست و ندادهاجازهبدانشرعاست ونامشروع

عـدم اصـل، ي مقتضـا کـه اسـت ي گریدبری آدمۀ سلطوتیولاای و

 ـدلبـا کـه  ي مواردمگر،استي گریدشخصبري فردتیولا آن را  لی

.466ص،3ج:السنهفقه.1

.277ص،3ج:ءالفقهاتحفه.2
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 ـوبـه شـود ن موردنیاشاملهیفقتیولاشاید .خارج کرده باشد بـا ژهی

بـه طبعاًحکمنیاالبته.استکردهی نهکارنیاازکهی اتیروابهتوجه

کـه چنـان ،کنداقتضانیچن،مصلحتاگرامااستی اولحکمي مقتضا

؛باشدکاردري ترمهممصلحتو دارداشارهي سبزواری عبدالاعلدیس

 ـوی شـرع حـاکم اریاختاین امر در ،اسلامونظامحفظي برامثلاً یول

.کندمی عملمصلحتي قتضامبهکهاستهیفق

اسلاممصلحتبهتجسسحکم:دومفصل 

تجسس بدون هدف و انگیزه عقلایی و :گفتیم تجسس اقسامی دارد

جاسوسی با اهـداف فاسـد، ماننـد گسـترش فحشـاء و آزار مؤمنـان و       

دوبـر کـه ایـن مـورد،    یی عقلاوحیصحی هدفباتجسسدري و پرده

ازاطـلاع ماننـد ،برتری هدفو،امنظحفظمثل،لازمهدف:استگونه

.بدانانمناسبمناصبي واگذاري براجامعهنخبگان

ی جاسوسودشمنانسودبهتجسسبحث،موردی اصلقسمدواما

و میکـرد بحـث نخسـت ۀ گوناز.استمسلمانانواسلاممصلحتبه

خـواهیم پرداخـت و آن، یعنـی جاسوسـی بـه       قسـم نیدوم ـبهاکنون

.مسلمانان مصلحت اسلام و

مردمانوی اسلامنظاممصلحتبهی جاسوسجا در اینی اصلبحث

 ـمازاطلاعـات آوري  جمع وتجسسچه،استمسلمان مسـلمانان انی

لازموواجببلکهرد،دارجحاني کارنیچن.کافراننیبازچهوباشد 

است بعضی  دادهدستورو کردهقیتشوبدانعتیشرصاحبکهاست

 ـیبمـی  .ندینماتجسسر بپردازند وکانیابه از مسلمانان   ـامین نـوع نی

 عرضـه را هایی  نمونهو شدهدهید7منانؤرمیامحکومتدری جاسوس
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.میکنمی

ی برخکه)فاسدهدفباایی یعقلاهدفیب(نخستقسمدو

ها در که به آنچنان،ندحرامگرچهاند، کردهاشارههابدانمعاصري فقها

اقسامنیبدزینماشاید ت اشاره شده است، بلکه خلال آیات و روایا

ی وقتفقهای برخ.ستینقسمآنمتوجهفعلاًمای فقهبحثامامیبپرداز

وفاسداهدافهدف،یب(پردازندمی گانهسهاقساموصورتنیبد

اتیرواواتیآبهراگونهسههرکه  این ازپس)حیصحاغراض

در آن  کهکنند،میاستثناتزاحمسبببهراسومصورتاما استدلال

ی تمامشاملادلهکهاست معتقدوي گرچهخواهد شد؛بحثمورد 

یۀ آبهاستدلالکهاند  گرفتهرادیاهیفقنیبدی بعضاما  .شودمی اقسام

)           

 (1وکردنمسخرهمتحرۀ نیقربه،هیآاقیسواستناتمام

مختص،حرمتدارددلالت،ناپسندالفاظودادنزشتالقابوتهمت

رادیاهیفقنیبددر پاسخ اما،باشدنیبدري فاسداهدافکهاستی وقت

تیخصوصنهاست،شدهواردلیدلاطلاقملاك،که شودمی وارد

(گریدعبارتبه؛مورد (موردشاگری حتاستمطلق

است مطلقهیآمیریگمی جهینتباشد؛فاسداهدافباتجسسخصوص

،حرامنیااستممکنامااستتجسساقساموانواعتمحردیمفو

ازتجسسحرمتواجب،آنتیاهمباپس شودگریدی واجبمزاحم

 مطلبنیبدخداخواستبهندهیآهاي بحثدر.شودمی ساقطتیفعل

.خواهیم پرداخت

.12آیه  ،)49(سوره حجرات .1
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تجسس حرمتاثباتي برااتیآبهاستدلال

(:آیه اول           

           

           (.1

(:سدینومی ;یلیاردبمحقق ( دهیپوشاخباردنبالبهی عنی

دری نه ـنیا.دینباشدارند،شرمشدنشآشکارازکهمسلمانانپنهانو

 ـاهیآي معنا«:آمدهی قرطبریتفسدر.استاریبسثیاحاد کـه اسـت نی

مسـلمانان پنهانوبیعدنبالبهودیریبرگاست،آشکاروظاهرهرچه

شـدن مطلعوبرادرشبیعکشفدنبالبهشماازي احدی عنی ؛دینباش

.»استپوشاندهراآنخداکهحالونباشدآنبر

ودااطلاقهیآظاهر:جهینت مـوارد وقیمصـاد ی متمـا شاملی نهرد

باشـد صادقي موردهراینبربنا.باشدی تفاوتهکآنبی است،تجسس

تجسس،مواردازخروجشکه  آن مگرشدهی نهاست،تجسسجزءکه

ماننـد ،نباشـد تجسـس مصـداق اصـلاً ی عنی،باشدی موضوعی خروج

»تحسـس «راآنی بعض ـکـه ری ـخراهدراطلاعاتواخباري آورجمع

ی تمامبامطلقاًتجسساند  گفتهکهی کسانکهنیاگریدمطلب.ندادهینام

 استنادهمآناقیسبههیآاطلاقبرافزوناست،حراماقسامشوانواع

بـت یغازآنازپـس و گمـان، وظـن ازه،یآنیاازشیپرایزکنند،می

 ـدلای ـدیمؤه،یآدری نظمواقیسنیچن.شده است ینه ـ ي   گـر یدلی

و اراده اطـلاق شـده    باشـد می مطلقهیآکهبر ایناستـ هیآرظاهریغ

.است

.12آیه  ،)49(سوره حجرات .1
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شأن نزول آیه

 ـآنـزول ن أش ـبـه کنـیم اي  اشارهجانیادراستمناسب  ـبوهی انی

 ـآیسـت؛ چظنازمرادکه  این و»ظن«ي معنادرمفسران ظـن مطلـق ای

ظـن ازيدورواجتنـاب ازمقصودزینمخصوص؟ظنای استمنظور

دركی نـوع کـه ی حالدرکرد،ي دوری بدگمانازتوانیم ایآست؟یچ

عدممنظورایآ؟ياریاختوی رونیبنهاست،ناگهانیاي  دهیپدوی درون

است؟آنبهدادناثربیترت

:حیتوض

 ـآکهمیریگمی جهینتهیآلیذوصدرۀ نیقربه بلکـه نبـوده، عـام هی

 ـابرنیقرا.استدشمنسودبهتجسسمختص :ازرتنـد عبامـدعا نی

کـه (زشـت القـاب وبتیغازاجتناب و، اثربیترتي معنابهی بدگمان

 ـا؛ )سـت ینمسـلمانان مصلحتبهکهاستي موارد،همه نیقـرا هـا نی

بـه کـه کنـد یم ـي مـورد مختصراحرامتجسسِاست وهیآرامونیپ

 ـنجا در اینجهینتدرو نباشدمسلمانانمصلحت مییبگـو سـت یني ازی

 ـ، یعنی هماوبرترملاكدیباوردداوجودتزاحم حرمـت ة مفسـد نیب

، یاسـلام نظـام وجامعـه تیامنحفظوجوبمصلحتنیبوتجسس

ی حکم ـخـروج مییبگـو کـه شـود منجرجابدانامرتایکی را برگزید

واسـت حـرام تجسسکه  آن رغمبهمییگونمی گریدعبارتبه،است

جـا  در اینحکمشحالنیابااماشودمی شمردهی جاسوسجزءمورد

آغـاز ازواسـت خـارج موضـوعاً مـورد :مییگـو می بلکهاست،جواز

بـه هیآکهی تجسسجزءموضوعاًمسلمانانمصلحتاطرخ بهتجسس

مسـلمانان، مصالحسبببهتجسس، بلکهدیآنمی شماربهداردنظرآن
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یـن  ابربنانشده،ی نهآنازست و اخارجتخصصاًه،یآشمولة ریدااز

.فتأمل .رسدنمی تزاحمبهنوبت

کـم دسـت ای و کافرانسودبهتجسس،هیآمورد:نخستیۀ آۀ جینت

بهمربوطمیمستقشکلبهکهاستی اجتماعو ي فردي ایقضامورددر

 ـآمـورد .یسـت ن یکلۀ گونبهجامعهونظامودولتتیامن ازی نه ـه،ی

وعهیش ـفسرانممطالبنیبدهاست،لغزشودهیپوشاموردرتفحص

.اند کردهاشارهی سن

(:آیه دوم           

           (1استدلال

پاسخگرانیداماتفحشاسدادنگسترشی نوعتجسسکهشده

تجسسکهنیامگرستینفحشادادنگسترشتجسس،نفس:اندداده

ازمتأخراي  مرتبهپخشونشر.کندپخشونشربهاقدامکننده

استي بعدۀ مرتبکهربط دارد فحشاۀ اشاعبههیآی نهواستتجسس

.نداردنظرآنازشیپۀ مرحلوتجسسنفسبهو

انتفسیر آیه و رأي مفسر

درفاحشـه ازمرادشودمی دانستهریتفاسی بررسازپس:یابیارز.1

بـه هاآندادننسبتبهناظرهیآواستزشتي کارهاگریدوزناه،یآ

 ـآریتفسدرو کردهاشارهی طبرسحیشکهچناناست،گرانید :گفتـه هی

)        ( وی علن ـهـا   یشـت زوزنای عنی

(.شودآشکار     ( نسـبت مؤمنـان بـه راگناهـان ی عنی

(.بزنندتهمتهابدانودهند  ( ي جارحدآنانبری عنی

.19هیآ،)24(نورسوره .1
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1.استحالشانشاملآتشعذابی عنی ،»الآخرهو«،ودش

نـازل »افـک «بهمربوطاتیآباهیآنیاگرا«:ییطباطباعلامهنظر .2

بـدون  مردمبهازندادن  نسبتو موردش باشد،هاآنبهمتصلوشده

چـون اسـت، زننـدگان تهمتدیتهدمضمونشقهراً،بینه و شاهد باشد

بودسبببدانمؤمنانانیمآنگسترشواستفاحشهقیمصادازافک

 گسـترش مؤمنـان نیبفاحشهوزشتعملداشتنددوستدشمنانکه

.تهمـت وزنـا ماننـد ؛فحشاسـت مطلـق فاحشـه، ازمقصودسپ.ابدی

 ـمزدنتهمتکه  این داشتندوست موجـب ابـد، ی گسـترش مؤمنـان انی

 ـابـر بنـا .استدارندهدوستي براآخرتوایدندردردناكعذاب نی

 ـدندرعـذاب نـدارد علـت گرید چـون م،یکن ـحمـل انـه یتازبـر راای

2.»آوردنمیحدمؤمناننیبگناهوعیشداشتندوست

ی کسـان منظـور «:سـد ینومـی  مـه یکرهی ـآلیذدریلیاردبمحقق.3

قصدشـان وآننـد کـردن آشـکار وفاحشـه وعیش ـصدددرکههستند

.»ببرندرامؤمناني آبروتااست مؤمنانبهآندادننسبتوگسترش

ریتفسدر»معاذ«نقل.زناستوتهمتوفحشابهمربوطهیآ:جهینت

(هیآ              

            

   (3ة فقرو دانستهزناة دربارراآنکه)     (ار

خودبهآنارتکابباواست بودهزناازبدترکهیگناهانبهمربوط

.نورسوره 19هیآ،232ص،7ج:انیالبمجمع.1

.93ص،15ج:زانیالم.2
.135آیه  ،)3(سوره آل عمران .3
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1.ماستسخندیمؤاست،دانستهاند، کردهستم

نوبتاین بربناندارد،تجسسبهی ارتباطودلالتهیآکهنیاجهینت

ی نهو،تجسسازمتأخري امرتبهاشاعه،کهرسدنمی نخستاشکالبه

بحـث بـه مربوطهیآمییگومی بلکهتجسس،نهاست، شاعهابهمربوط

بـه میده ـگسترشرافاحشهي معناوگسترهکه  آن مگرستینتجسس

بـه فاحشهمواردجزءتجسستاردیبگبردررايمنکرهرکهاي  گونه

بهتجسسبازولیاست،ناپسندومنکرتجسس،نفسرایزد،یآشمار

ازهبلک ـزشـت، نـه و اسـت دهیسـند پي امـر کهاسلام،مصالحخاطر

.بودنخواهدهیآمصداقهاست،یخوبقیمصادنیبالاتر

 ـآلی ـذشـود مـی  گفتهاناًیاحکهنیاگریدمطلب:اشکال جواب وهی

(عبارت      (ـابـر اسـت نهیقر   ـآاگـر کـه نی شـامل هی

شـامل واسـت کـافران حمصالخاطربهتجسسمختصشود،تجسس

.شودنمی مسلمانانواسلاممصالحخاطربهتجسس

ضـد بـر تجسـس ی مقتض ـکهگونههمانمسلمانانمصلحت:پاسخ

اریبس ـرینظـا کـه باشد،می زینمسلمانانازتجسسی مقتضاست،کفار

 نقـل 7منـان ؤرمیامو6االلهرسـول زمـان ازخیتـار راي موارد.دارد

سـپاه فرمانـدهان روزوحـال ازکردنـد مـأمور راي افـراد کـه کندمی

.میکنمی انیبراهاآنندهیآهاي  بحثدرخداخواستبه.کنندتجسس

بهراتجسسانواعی تمامقرآنمانظربه«:يرازیشمکارماالله آیت.4

 ـقکهروآنازو کندمی منعتمامصراحت  ـ دی  ـآدری شـرط ای ذکـر هی

کردنبرملاي ابری سعوگرانیدي کارهادرتجسسدارددلالتنشده،

.226ص،10ج:المصنفو127ص،10ج:نیالمتقروضه.1
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 ـآداخلی و خارجینیقراامااستگناهاسرارشان  ـادارددلالـت هی نی

 ـا.استافرادی خصوصوی شخصزندگیمورددرحکم درحکـم نی

ریتـأث جامعـه سرنوشـت دراگرالبتهاستصادقزینی اجتماعزندگی

جامعـه انیکوگرانیدسرنوشتباحکمنیااگراستروشناما؛ننهد

6امبری ـپشـخص لـذا ؛ردی ـگمـی  يگـر یدرنگمسئلهشد،بامرتبط

عنـوان بههاآنازکهبوددادهقراراطلاعاتآوري  جمع يبرای مأموران

دری اسلامجامعهسرنوشتبهارتباطراچهآنتاشودمی ریتعب»ونیع«

 ـن.کننـد ي گـردآور اوي بـرا ،ارددخـارج وداخل لی ـدلنیهم ـبـه زی

 ـ باشـد داشـته ی اطلاعاتأمورانمتواندمی یاسلامحکومت سـازمان ای

توطئـه میبکهجاآنتا کندسیتأساطلاعاتي گردآوري برااي  گسترده

رود،مـی  یاسلامحکومتوتیامنانداختنخطربهای وجامعهضدبر

ی خصوص ـی زنـدگ دردخالـت کارنیااگری حت؛زندیبرختجسسبه

قانوننیاحرمتهتکي براهبهانتواندنمی کارنیاچهگر.باشدافراد

ی خصوص ـی زندگدردهنداجازهخودبهی بعضوباشدی ل اسلامیاص

مـثلاً ؛زننـد همبرراتیامننند وکی جاسوس،توطئهدفعبهانهبهافراد

 ـوگـاه وبگذارنـد ی تلفن ـشـنود ای ندیبگشاراشانیهانامه بـه گـاه یب

آنی منفي معنابهی جاسوسنیبمرزخلاصه.ببرندورشیشانیهاخانه

 ـدقاریبسوفیظرجامعه،تیامنحفظي براي ضروراخبارکسبو قی

 ـامراقـب ،دقتبااستلازمی اجتماعامورة ادارمسئولانبر.است نی

 ـامنوهتکمردماسرارحرمتمباداباشند،امر حکومـت وجامعـه تی

1.»شوددیتهدی اسلام

.553ص،16ج:المنزل االلهکتابریتفسی فالامثل.1
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ي معنـا به»حس«ازحسست:سدینومی گریدي جادرمکارماالله آیت

وانیلغونیب.استپنجگانهحواسازی کی باگمشدهي زیچازکاوش

نقـل عبـاس ابناز.استبحثتجسسوتحسسنیبفرقدرمفسران

امـا ؛شـر دنبـال بـه تجسـس امااستربودنیخدنبالبهتحسس:شده

واشـخاص رفتـار شـناخت ي بـرا تلاشتحسسدارنداعتقادگرانید

 ـعبـه بـردن یپي براکوششتجسساماتهاسگروه يرأ.اسـت وبی

لاتجسسـوا «ثیحـد ی بررساما.یندمعناکی بهدوآن:دیگومی یسوم

آنتفـاوت (عبـاس ابننظر.متفاوتنددونیاکندمی ثابت»ولاتحسسوا

 ـاازمقصـود دیشـا .استتر  موافقمذکورهاتیآاقیسبا)دو دردونی

چـه خیـر و چـه شـر،     هـا آنيایقضاومردماموردر«:فیشرثیحد

1.همین معنا باشد»دیمکني کنجکاو

 ـآموضـوع دی ـآیبرمي رازیشمکارماالله آیتسخناز:خلاصه بـا   هی

تجسسازکهاستنیهمزینقاصرمنظر.تفاوت دارد تجسسموضوع

خـروج بـه معتقـد کـه ی کسـان مقابـل دراست،خارجه،یآدرمقصود

.یموضوعنهاند، یحکم

عامهمفسران

(:یآلوس ـ.1 ( ـی  بیــمعاوپنهـان امــوردنبـال بــهی عن

»تفعـل «وزن.دینباش،کنندمی یمخفچهنآکشفصدددرومسلمانان

بـه اسـت، طلـب ي معنـا بهکهجهتنیبدشده،گرفته»جس«هماداز

ي زیچی پدرکههر.استکردنلمسمانندآني معناورفتهتفعلباب

.286ص،7ج:المنزل االلهکتابریتفسی فالامثل.1
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 ـادر.دینمامی لمسراآنوکردهتجسساست، آنلـوازم ة ارادجـا نی

وحسـن امـا .بدهدمبالغهي معناتاشدهبردهتفعلباببه.است شده

مـاده ازکـه انـد   خوانـده )حـاء بـا (»ولاتحسسوا«نیریسابنوءابورجا

 ـاازاسـت، تجسـس هدفوجهینتکهاست»حس« مشـاعر بـه رونی

وتجسسشدهگفته.ندیوگمی )میجوحاءبا(سجواوحواس،یآدم

تجسـس انـد   گفته.استاخبارازی آگاهی عنی ،واحدي معنابهتحسس

اخبـار دنبـال به)حاءبا(تحسسورفتنآشکاراخباری پدر)میجبا(

بـه وسـیله غیـر    کـه استی وقتی اول:اندگفتهی برخ.استرفتنپنهان

 ـن.کنییی جویپخودکهاستی مهنگای دومگیري، ولیخودت پی زی

فـرض بـه .اسـت ری ـخي کارهـا دری دوموشراموردری اول:اندگفته

نظرنـد نیابرهمگان.ستینمقصودجانیاباشد،درستی سخننیچن

چـه هراست،پنهاناموریی جویپازی نه،قرائتدوهربربنامرادکه

1.اندبرشمردهرهیکبگناهانجزءراآنوباشدکه

حیتوض

ة گسترشودمی استفادهیالمعانروحریتفسدری آلوسسخناز

شدهی نهسنتوکتابدرکهاستمحرمانهاخباریی جویپتجسس،

 گرچه،شته استداوهابی شیگراشافعی است وی آلوس.است

کوشدمی است و گرفتهموضععهیشبرابردرامااستی ناصبمیگونمی

دیسکهروآنازاما.کندهیتوجراعراقبهونیوهابانهیوحشحملات

 کهامدهیدی مطالبکتابشدر،است ستهیزبغدادی عیشي فضادرو بوده

بهاستی کاف.کرداستفادهاوهاي رفکهمويوضدبرها  آنازتوانمی

.157ص،26ج:روح المعانی.1
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دريوسخننقلبهجانیادر.دیکنمراجعه»اصطفاهیآ«و»افکهیآ«

(هیآریتفسدريو.میکنمی تفااک3فاطمهتیافضل  

               

  (1گفته ...آمدههیآدرکهعالمیان زنانازمقصود«:سدینومی

خودش برتر  زنان زمان همهازمیمرحضرتشده مراد این است که 

مطلبدیؤم.باشدافضل3طمهفابري ودیآنمی لازماینبراست؛ بنا

زنچهار:آوردهامبریپازعباسابنازعساکرابنکهاستی تیروا

جهیخدمزاحم،دخترهیآسعمران،دخترمیمر:خودندزماننیبرتر

 یآلوس.استفاطمهعالمنیبرتر، ومحمددخترفاطمهولدیخودختر

امامانمشهوريرأزیناست،معتقد7ابوجعفري رأنیبد«:دیافزایم

کهاستنیادارم،و نظر لیمآنبهچهآنواستنیهم:تیباهل

آنازاستي بعدي هانسلوانینیشیپزنانانیمزننیبرتربتولۀفاطم

.»گریدجهاتی برخخاطربهواستااللهرسولۀ گوشجگرکهرو

 ـثربهمادستکجا«:دیافزامی يو  ـااز.رسـد مـی  ای  دهی ـفهمجـا نی

عکـس بـر کـه ي اریبسبرخلافاست،شهیعاازافضلفاطمهشودمی

 تمسـک "راءی ـحمعـن نکمی ـدی ثلث ـخـذوا "ثیحدبهودارنداعتقاد

 ـدلتوانـد نمـی  کهنیاودیدانمی رااستدلالنیارادیا....کنندمی بـر لی

 ـدلنیبـد ،اولاًباشـد، 3فاطمهبر)شهیعا(رایحمتیافضل  ـنها:لی تی

 ـا-باشدشدهثابتاگر-کردتوانمی ثیحدازکهی برداشت اسـت نی

گرفت،فراي وازرای نیدهاي  آموزه⅔توانمی و بودهعالمشهیعاکه

.فاطمۀ زهرا ندارد راکه مثل چنین علمی ندارددلالتکه

ی رزمـان ید3طمـه فاخود،وفاتازپسداندمی امبریپکهروآناز

.42هیآ،)3(عمرانآلسوره .1
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 ـیدهاي  آموزهي وازبتوانکهماندنمی زنده ةدربـار گرفـت، فـرا رای ن

 ـپاگـر است و نفرمودهی مطلبنیچنشانیا 3ازهـر دانسـت مـی  امبری

3زهـرا ازراخودی نیدهاي  آموزهی تمام":فرمودمی ست،یزخواهد

."دیریگفرا

ی عترتوی تعالااللهکتاب:نیالثقلکمیفترکتی ان"ثیحدکهعلاوه

بلکـه بوده،نیشیپثیحدمقامقائم"الحوضیعلردای یحتفترقانیلا

که  آن حالنباشد،نیچنچرا.ستیندهیپوشکهرساندمی راآنازبالاتر

 ـاۀ هم ـبرافزون!است؟عترتي بانو3فاطمه درچـه آنمطالـب، نی

پسس ـمـادرش، بعد،3فاطمهزنان،نیبرترکهاستنیااست،ذهنم

 ـپدختـران ۀیبقدیبگوی کساگری حتاستشهیعا  ـنامبری شـه یعااززی

 ـادری سـبک امـام از.نمیبنمی يوبري رادیابرترند، دند،یپرس ـبـاره نی

کـه اسـت آندارم،حجـت خـدا نـزد ونمیگـز یبرمکهي نظر":گفت

1»...يومادربعدمرحلهدر.استبرتر6محمددخترفاطمه

بنسیادربنمحمدحاتمیاببنعبدالرحمان:يرازحاتمیابابن.2

به تازگی کهاتمح یابابنریتفسة سندینو،يرازی حنظلی میتممنذر

والجـرح کتابسندهینوچاپ شده و نیز میالعظالقرآنریتفسبا نام 

 ـدنبـه هـ ـ195در سال وي.لیالتعد بـا انیسـن ازاسـت و  آمـده ای

 ـباهـل بـا کـه استیانیسنجزءکمدستایو بودهانصاف :تی

اما،گفته2الرجالقاموسدري شوشترمحققکهچنانندارند،ی دشمن

پیـامبر  :با اهـل بیـت  کهی عداوتکمالباهیمیتابناستبیعج

.204ص،3ج:روح المعانی.1

ص6ج:قاموس الرجال.2 ،79.
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.کندمی اعتمادریتفسنیبدچطوردارد

:میکنمی ذکرشاهدعنوانبهکهآوردمی ینصوصرشیتفسدريراز

(دربارهعباسابن« (بـه کـرد ی نهرامؤمنخدا:آورده

مسـعود ابـن نزد:گفتهدیززین.باشدمؤمنشبرادرۀ محرماناخباردنبال

.چکـد مـی  شـراب قطراتمردشیراز:گفتندي وبه،ندآوردرا ي مرد

باشـد، آشـکار ی گنـاه اگـر امـا ایـم   شدهی نهتجسساز:گفتعبداالله

 ـولرامـرد آننـام تشیروادرحاتمیابناب.استملاكمانیبرا بـن دی

ي زیچدنبالبهتجسس:سدینومی یاوزاع.استگفتهطیمعیاببنعقبه

يواسـتماع کهاستی گروهسخنبهدادنفراگوشتحسسوبودن،

1.»کندسمعاستراقنکهیاای و ندارنددوسترا

:حیتوض

مـدح دری مرتض ـدیس ـکلمـات رد و ندااعتبارمانظرازمسعودابن

آنثیاحادمفاد.استشیخوزمانۀعامبامماشاتبابازمسعودابن

کشورتیامنوی اجتماعامورشاملوداردعامي معناتجسسکهاست

نیااما.استی حکمخروج،یاطلاعاتدستگاهکردنءاستثناپساست،

 ـاسـتدلال بـدان میخواهنمی یم وآوردشاهدعنوانبهرانصوص میکن

درآگاهـان ودانـان زبانوانیلغوجزءی اوزاعمیینمافرضکه  آن مگر

مـردود شـدت بـه مـا نـزد ودهینکوهي والحهربه.استنهیزمنیا

.، مگر نزد بعضی از معاصرین همانند مرحوم مامقانیاست

.3305ص،10ج:يرازحاتمیاببناریتفس.1
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فهیخلتجسسازنمونهدو

مردماناز،عمردوم فهیخلتجسسةدربارعامهنزدی بیعجاتیروا

از جملـه ایـن دو   استشده شبمهیندرشانیهاخانهحرمتهتکو

:نمونه

 ـ:گفـت وآمدخطاببنعمرنزدي مرد«.1 .سـت یناریهش ـی فلان

،رسـد  به مشامم میشرابي بو!یفلان:گفتورفتي وسراغبهعمر

 ـآ؟!تجسـس وتـو !خطابابناي  :گفتمرد؟!تو و این کار ازخـدا ای

خـود حالبهرامردوبرگشتوآوردادی بهعمر؟!نهی نکردتجسس

1.»گذاشت

 يگـرد شـب نـه یمددرخطـاب بـن عمـر «:سدینومی يکندثور.2

واری ـدازخوانـد، مـی  غنـا کهدیشني اخانهازراي مردي صدا.کردمی

اي:گفـت !هسـت شـراب وی زن ـي وکنـار دی ـدو  دیکشبالاخود را 

اي:گفـت !پوشـاند؟ مـی  خداوی کنمی گناهاي  بردهگمان!خدادشمن

شـگاه یپدرگنـاه کیمن کهمشتابمنضدبرقضاوتدر!رمؤمنانیام

!يکردکهد،یمکنتجسس:فرمودخدا:يکردگناهسهتواماکردم،خدا

:فرمـود خـدا !يآمـد واری ـدازکـه د،یشوخانهوارددراز:فرمودخدا

ودیریبگاجازهکه آن مگردیمشواجازهبی خودۀ رخانیغاي  خانهداخل

تـو اگر:گفتعمر!يشدداخلمناذنبی کهد،یکنسلامخانهاهلبر

ودیبخش ـرااوعمـر ،يآر:گفـت هست؟توی خوببهدیامببخشم،را

2.»گذاشتخودحالبهرامردورفترونیب

.93ص،6ج:فی التفسیر بالمأثور المنثوردرال.1

.93ص،6ج:فی التفسیر بالمأثور المنثوردرال.2



مبانی فقهی جاسوسی و ضد جاسوسی /144

(:سوم هیآ                  

    (.1

برانیپادروبگوییم راهیآریتفسنیم بعدکانیبرانزولشأن،اولاًدیبا

.میدهقیتطبخودمبحث

:نزولشأندراقوال

:آورده استنزولشأندرقولسهی طبرسخیش

لیبرئج.رفترونیبمکهازانیابوسف«:دیگومی عبدااللهبنجابر.1

.جاستفلاندرانیابوسف:کردعرض6امبریپبهوشدنازل

انیابوسـف بـه منافقـان ازي مـرد امادیکنکتمانراخبرودیبرو

خـدا کـه د،یریبرگراسلاحتان.شماستی پدرمحمد:دادخبر

2.»کردنازلراهیآنیا

کـافران ومشرکانسودبهتجسسازی نهه،یآمورد،نقلنیابربنا

.ستا

 بـرملا راآنودندیشـن می یمطلب6امبریپاز«:سدینومی يسد.2

3.»دیرسمی مشرکانگوشبهکهتا اینکردندمی

توضیح 

مـا  چـون شـود، نمـی  مربـوط مابحثبهباشد،نیهمهیآمورداگر

از، پرهیزهیآي معنابلکهم،یکنمی بحثمشرکاننفعبهتجسسة دربار

 جـه ینتگرچـه برسد،دشمنانگوشبهمباداهاست ک اسرارنشروافشا

امـا آننـد دنبـال بـه مشرکانکهاسرارواخباردنیرسی عنی ؛استی کی

.27هیآ،)8(انفالسوره .1

.455ص،4ج:انیالبمجمع.2
.455ص،4ج:انیالبمجمع.3
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 خبـر، و رساندن مسلمانانی برخاز رهگذرخبردنیرساول،قولبنابر

ازدشـمنان بهخبروصول دوم،قولبربنااما،استبه صورت خائنانه

ۀ ج ـینتبلکـه سـت، ینخبرناندرسدري تعمدنیست و یا ی جاسوسراه

مسـائل ی بعض ـتیرعادری کوتاهای یلوحسادهازبرخاستهرازيافشا

ومجاهـدان زبـان ازدشـمن کـه اي  گونـه بهاسترانهیگشیپوی تیامن

 ـکل ـگفتنسخنهنگاممؤمنان  ـای ی ابـزار ولیوسـا راهازای ـ وی جزئ

طـور بـه ي احـد کـه آنبـی  کنـد، می سمعاستراقشنود،مانندرفتهشیپ

.باشدکردهی جاسوسمیمستق

 ـآ«:اند گفتهي زهروی کلب.3  ـمـورد درهی منـذر عبـد بـن لبابـه یاب

محاصرهراظهیقربنیانیهودی شب621االلهرسول.شدنازلي انصار

هـود ی بـا کهچنانکردنددرخواست6از رسول خداشانیالذا کرده،

شـان یکهـم همـراه تـا کندصلحزیننانیابا،ه استکردصلحرینضیبن

6االلهرسـول امـا برونـد شـام نیسـرزم درحـا یارواذرعاتبهخود

نییپـا قلعهازوبنهندگردنمعاذبنسعدحکمبهکه  آن مگررفتینپذ

ي هواي و.بفرستمشورتي برامانزدراابولبابه:گفتندانیهودی.ندیآ

.بودنـد هـود ی نـزد فرزنـدانش ومـال وخـانواده چون،داشتراهودی

:دندیپرسي وازوآمدانیهودی نزدوکردروانهرايو6خدارسول

بـا ابولبابـه م؟یـی آنییپادژازمعاذبنسعدحکمطبق؟ستیچنظرت

 ـاوکشـند می راشماکهی عنی ؛کرداشارهگردنشبهدستش راکـار نی

نفـوذ هرابرملاکـردن وی جاسوسبامقابلهمأموریتکهلیجبرئ!دیمکن

بـه رامـاجرا ودیرس6امبریپخدمت،داشترا به دشمن اطلاعات

.رساندشانیاعرض

کـه بودمنکردهحرکتخودي جاازهنوز!خدابه:دیگومی ابولبابه
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.شدنازلي ومورددرهیآپس !امکردهانتیخرسولوخدابهدمیفهم

به:گفتوبستمسجدهاي  ستونازی کی بهراخود،آیه نزولازپس

.ردیبپـذ راامتوبـه خـدا کـه   آن مگررمیبمتاخورمنمی آبوغذا!خدا

رااش  توبـه خـدا کـه گشـت، هـوش یبتـا نخوردآبوغذاروزهفت

 ـآنـزول بـا [اتتوبه!ابولبابه:گفتندي وبه.رفتیپذ  شـده رفتـه یپذ]هی

خـدا رسـول مگرمیگشانمی راخودطناب بند!خدابهنه:گفت.است

رابنـدها مباركدستانباوآوردهفیتشر6االلهرسول.دیبگشارانآ

، فاطمه زهرا قصـد بـاز   7البته بنا به نقل سهیلی از امام سجاد(.گشود

ام کـه رسـول    من سـوگند خـورده  :ابولبابه گفت .کردن طناب را داشت

اي از تـن   فاطمه پـاره «رسول خدا با گفتن جمله .خدا طناب را باز کند

طنـاب را   3به ابولبابه خاطر نشان کرد که اگر فاطمه زهـرا  »من است

 ـامتوبـه :گفتابولبابهگاهآن1).ام گویا من باز کردهباز کند   کامـل ی وقت

همـه نم وک ـهجـرت ام،کردهگناهجانآکهقوممزادگاهازکهشودمی

:فرمـود 6خـدا رسـول .)کنمانفاقراهمهی عنی(بنهمکناررااموالم

 ـ کهنیهم  ـروا.اسـت ی کـاف ،یببخش ـراآنسـوم کی ازنقـل بـه تی

2.»است]صادقامام[7ابوعبدااللهو]باقرامام[7ابوجعفر

:حیتوض

مـرتبط ی تمـام بـه گرچـه ،استبحثبهمربوطهیآقول،نیبرابنا

اهـداف ازرادشـمن آشکار سـاخت و رارازابولبابهچونولی ،ستین

و7بـاقر امـام ازنقلبهخبرکهورآنازکرد،آگاهی اسلامحکومت

ص3ج:هشام سیره النبویه لابنالروض الأنف فی شرح ال.>ىفاطمة مضغة منّــ<.1 ، توبـه  440–439،

.لبابه االله علی أبی

.455ص،4ج:انیالبمجمع.2
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نقـل ی طبرس ـة ویشکهژهیوبهرفت،یپذراآندیبااست،7صادقامام

آنکهاست،آراضمن،دهیبرگزای حیصحنظرنقلو سپس اقوالوآرا

 ـاازنقلبهراابولبابهخبرجانیاکهچنانکند،می نقلآراآخردررا نی

.استآوردهمعصوم امامدو

لامه طباطبائینظر ع

قـول بربنا:ابولبابهۀقصةدرباریی طباطباعلامهنظرطبقهیآریتفس

کنـد میشکابولبابهبانزولشأنارتباطدروداردی سخنعلامهسوم،

مضـمون بـر انطباققابلودرستاش  توبهويوداستان«:سدینومی و

کهی حالردداد،رخبدرجنگازپسياریبسۀفاصلباامااستاتیآ

دری همگ ـکـه اسـت آنشـود، سهیمقانیشیپاتیآبااگراتیآظاهر

1.»نداشدهنازلبدرجنگازپسی اندکي واحداقیس

شـود معلـوم تاردیگصورتی خیتاروی قرآنی پژوهشکاش:دهیفا

 ـنو حجازنیسرزمبهانیهودی مهاجرتراز نیب ـی نظـام یی اروی ـروزی

 بـوده چـه شانیاولادتازشیپی حت6یگرامرسولاکانینونانیا

؛ گـردد انیبهودیبا6امبریپبرخورداستیساست و همچنین در آن

کـه و ایـن  ،کـرد مـی برخـورد برتـر ی موضعازشهیهمااللهرسولچون

.دادنمـی  تـن شـان   خواسـته بـه وبـود هودی سخنفوقشانیاشیفرما

 ـامثـال باشانیابرخورد درو،دادشـان قتلبـه دسـتور کـه ،ظـه یقریبن

استی مطلباقداماتنیامنشأ.میکنمی مشاهدهرانقاعیقیبنبابرخورد

ولاإبمسـلم انی ـهودی خـلا ما«:شدهاشارهبدانفیشرثیحددرکه

 ـ يوکشــتندرصـدد ابنــد،یبرای مسـلمان ي هــودی دواگـر بقتلــه؛اهم

.64ص،9ج:زانیالم.1
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ی نیچسهیدسوتوطئهوي زیفسادانگوترورهود،ی فکری عنی »!ندیآیبرم

دستور6امبریپرونیااز،هستندزدنضربهدرصددوستهیپواست

هدفرای اسلامي رهبرکهی انیهودة یدربارامبریپ.شونداخراجفرمود

 ـدرکـه ی انی ـهودی مورددروداشتبرخوردنوعکی بودندگرفته یپ

امـروز وضـع نیا.دادشان  کشتنبهحکمبودند،ی اسلامنظام ي برانداز

 احتمالکهیی جاازمبادامیبشناسخوبرادشمندیبا؛استمطرحزین

.بندیبفرراماومیبخورضربهمیدهنمی

)تجسـس ازی نه ـ(بحثمحلبههیآسوم،واولقولبربنا:جهینت

دیشـا کهاستاسراري افشاواشاعهازی نهدوم،قولاما.مرتبط است

وحیتوض ـی نـوع بـا گرچـه د،باشنداشتهتجسسبحثباتمامارتباط

.شودمی مربوطبحثبهانیب

ییطباطباعلامهنظرطبقهیآریتفس

)                

   ( خیانت به معناي نقض امانت و یا نداشتن آن است، و امانت

به عهد و یا وصیت و امثال آن، امنیت حقی از که  این ست ازا بارتع

.حقوق حفظ شود

ک معنا است، با این خیانت و نفاق به ی:گویدمی راغب در مفردات

 ةرود و واژ می خیانت به اعتبار عهد و امانت، به کار ةتفاوت که واژ

 تداخلهم با و در برخی موارد معناي این دو لفظ  ،نفاق به اعتبار دین

پس خیانت به معناي مخالفت با حق از راه شکستن پنهانی .کندمی

»خنت فلاناً«:شودمی مثلاً گفته ؛پیمان است، و نقیض آن امانت است

در امانت فلانی خیانت  »مان فلانأخنت «یعنی عهد فلانی را شکستم، 
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:هآیه شریف .را که با او داشتم، در خفا نقض کردمیعنی پیمانی ؛کردم

)                   

   (پایان کلام راغب.نیز به همین معنا است.

هایتـان  در امانـت  ،بـا علـم و آگـاهی   «:فرمایـد می فرمایش خدا که

تمام تکالیف شرط اسـت و در  که علم در با توجه به این ،خیانت نکنید

شود و با نمی صورت جهل به موضوع نهیی در کار نیست و نهی منجز

تواند بـه معنـاي علـم و آگـاهی بـه      نمی »انتم تعلمون«که توجه به این

نـه  ـ   بر این تفسیر نـداریم اي  ه قرینهیچرا که در آ ،مفاسد خیانت باشد

هـا   دانیـد ایـن امانـت   مـی  :باید این طور معنـی شـود  ـ   لفظاً و نه سیاقاً

.خودتان استهاي  امانت

(:توضــیح اینکــه                  

         (زمـان هـم   ک نهی است بـه خیـانتی کـه هـم    ی

چـرا کـه   .ودشخیانت به خدا و رسول است و هم خیانت مؤمن به خ

ماننـد   ،یک قسم صـرفاً امانـت الهـی هسـتند     :ها چند نوع هستند امانت

هـاي مـردم   قسم دیگر امانـت و کندمی تشریحاحکام الهی که خداوند

قسم سـوم  و  .گذارندمی مانند اموال و اسراري که نزد هم امانت ،است

کـه   اسـت   و بـین مؤمنـان   6هاي مشترك بین خدا و رسـول امانت

اجرا کرده است و نفـع آن بـه    6دستورات الهی که پیامبر از ندعبارت

مانند اسرار سیاسی و مقاصد  ،رسد و جامعه بر آن استوار است می مردم

هاي حکومت اسـلامی  ها آرزوهاي دین و تلاشجنگی که با افشاي آن

 رود و ضـررش بـه همـۀ مؤمنـان    مـی  و حقوق خـدا و رسـول از بـین   

6ها هم خیانت به خـدا و رسـول  مانتخیانت در این نوع ا.رسدمی
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 کسی کـه ایـن نـوع خیانـت را مرتکـب     .است و هم خیانت به مؤمنان

 ـداند که امی به خدا و رسول خیانت کرده، کهبر اینعلاوه ،شود می ن ی

واقـع در امانـت   خودش و دیگر مؤمنان نیـز هسـت و در  امانت امانت 

شتی خیانت در آدمی که با عقل الهی خودش ز.کندمی خودش خیانت

کند؟ پس منظور می فهمد، چطور در امانت خودش خیانتمی امانت را

این است که در ضمن خیانت به  »نتم تعلمونأماناتکم و أو تخونوا «از

دانیـد  مـی  ایـد و هاي خودتان هم خیانت کـرده خدا و رسول، در امانت

و کـاري چه عاقلی در امانت خودش خیانت.خودتان استهاي  امانت

نهـی از خیانـت   در ذیـل کـه   این پس!متوجه خودش است؟کند کهمی

و  یزدود که غیرت مسلمانان را برانگبراي این ب »و انتم تعلمون«:فرمود

که بخواهـد شـرطی از    این فطرت آنان را در این قضاوت بیدار کند، نه

شـود گویـا بعضـی از    می پس معلوم.ط تکلیف را بیان کرده باشدیشرا

را نـزد مشـرکان    6خـدا رسولصمیمات سري و سیاسی مسلمانان ت

آن را  و ،، خدا این عمل را خیانت دانسـت و از آن نهـی  ندکردمیفاش 

.کردو مؤمنان اعلام 6خیانت به خدا و رسول

(مؤید این بیان               

  (1 مورد بحث قرار دارد، چه از  ۀاست که پس از آی

 مورد بحث متصل است و ۀآی هآید که این جمله باهر سیاق برمیظ

 ۀشود که موعظ می نیاز و مستقل از آن نیست، و با این حال معلومبی

اینکه قبلاً ایشان را از خیانت به  ۀان درباره اموال و اولاد به ضمیممؤمن

براي این بود خود نهی کردههاي  و امانت 6رسول خدا وهاي  امانت

.28هیآ،)8(انفالسوره .1
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را به  6کار اسرار و تصمیمات سري رسول خداکه فرد خیانت

محبت مشرکان را به خود  داده تا بدین وسیلهمی مشرکان گزارش

دراشباقی مانده به اموال و اولادتجاوز آنان و در نتیجه از کندجلب 

کار حفظ مال و اولاد و امثال نتمنظور آن فرد خیا.کند ، جلوگیريمکه

ه سر زد، و اسرار آن جناب را بلباچنان که نظیرش از ابیآن بوده، هم

ن أش این برداشت مؤید روایتی است که در.قریظه فاش کردبنی براي

بسیاري از  ةالتجاربحث وارد شده که ابوسفیان با مالنزول آیه مورد 

رسول خدا خبر داد و سفارش کرد جبرئیل جریان را به .مکه بیرون آمد

و تصمیم خود را نزد  قرار گیردکه با نفرات خود بر سر راه ابوسفیان

به اي  و نامه از مسلمانان از جریان خبردار شد یکی .کسی اظهار نکند

که بدین جهت، او را از تصمیم حضرت خبردار کرد و سفیان نوشتواب

(ۀآی                 

   (نازل شد«.

االله مکارم شیرازي بیان آیت

 شأن نزول آیه را گفته، به روایت امام باقر و امامکه  آن ایشان پس از

وي.و خیانت ابولبابه استقریظهاستناد کرده که دربارة بنی 8صادق

اشاره دارد کـه ایـن    گاهکند و آنمینقل  1تفسیر نورالثقلینرا از داستان 

اشـکال علامـه    کهچنان ،است هاي عامه نیز وارد شدهمضمون در کتاب

.نمایدمی نیز مطرحـ  که نام ببردآنـ بیطباطبایی را 

رة جنـگ بـدر اسـت امـا داسـتان      دربـا تر  آیات پیش :حاصل اشکال

 ـبنی ةمحاصر س از آن رخ داد، از ایـن رو بـه اسـتناد    قریظه چند سال پ

.143ص،2ج:نورالثقلین.1
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قریظه نیست اما خود مرتبط با ابولبابه و بنی ،سیاق آیات، شأن نزول آیه

بعید نیست داستان از مصادیق آیه باشـد،  :دهد می االله مکارم جوابآیت

 ـ  و که آیه بدین قصد نازل گشته باشد این نه قـرآن  ی بـراي نظیـر فراوان

 شود اما پس از چند سال مصداق آن معلوممی نازلاي  یعنی آیه هست؛

(نظیـر داسـتان عثمـان و آیـه      ؛شود می            

              ( گویـد   مـی  که مغیره بن شعبه

.قتل عثمان نازل گشت ةدربار

راي سخن ایرادي ندارد که مصادیق آیه چند سـال  کب:اما باید گفت

است اما تطبیق این پس از نزول محقق شود، زیرا امور غیبی این چنین

و مشـهور بـه   امر کلی بر قتل عثمان و استناد سخن بـه مـردي زناکـار   

علامـه طباطبـایی   .بعیـد اسـت   ایشاناز  ،چون مغیره بن شعبههم، فساد

 کنـد امـا بلافاصـله   مـی  اشارهـ ر طبري  جریـ به استناد ابنبدین سخن  

در:گفته شـده .مطابقت ندارد آیه به دلیل سیاق بر این جریان:گویدمی

لبابـه نـازل   قریظه و بنـی تمال دومی هست که آیه دربارة بنیباره احاین

اما به سـبب وجـود تناسـب بـین آن و      ،در ایام جنگ بدرشده باشد نه 

.بدان آیات ملحق گردنددستور فرمود  6آیات بدر پیامبر

زیـرا   ،این احتمال از لحاظ کبراي قضیه درست است:اما باید گفت

متفـاوت بـا سـیاق     ،دیگر پیوسته است اما نظم کنونیسیاق آیات به هم

ها  بین سوره 6طبق فرمان پیامبر شده، بر زیرا آیات نازل .نزول است

از نظم هنگـام  غیر ها  نظم موجود در سوره:گرفت و باید گفتمی قرار

تـوانیم بسـیاري از شـبهات را پاسـخ     می از این روست که.نزول است

بـه قرینـۀ سـابق و    آیـه  کـه   این گوییم به ویژه دربارة آیۀ تطهیر و شبهۀ
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.زنان پیامبر نازل شده باشد ةلاحق باید دربار

حرمت تجسسبراي اثبات روایات استدالال به 

جـامع احادیـث   در کتـاب   روایات مورد استناد براي اثبات حرمت،

در زمـان  بروجـردي و   االله آیـت این کتاب زیر نظـر   .است آمده الشیعه

وه تـألیف، بزرگـانی ماننـد شـیخ     در گر و حیاتشان نوشته و چاپ شده

.انـد  بـوده ...پنـاهی، سـید حسـین کرمـانی و    پناه اشـتهاردي، حـرم  علی

ارش بعضی کوشیدند نگ ـبروجردي االله آیتمتأسفانه پس از درگذشت 

.و آن را به نفع خود مصادره کنند خود نسبت بدهند زور به کتاب را به

روایات خاصه.أ

7روایت شیخ صدوق و شیخ طوسی از امام صادق.1

به سند معتبـر بـه    و تهذیب و استبصار الفقیه من لایحضرهکتب در 

:فرمـود  7یعفور در معناي عدالت اسـت کـه ابوعبـداالله   ابینقل از ابن

، بر مسلمانان حـرام اسـت بـه دنبـال     پوشاندبوب خود را کسی که عی«

1.»و عیوب و تفتیش وي باشندها  لغزش

:شیوه استدلال

امـا بـه شـرطی کـه      تجسس و تفتیش در امور شخصی ممنوع است

اگـر  :شـود امـا ایـراد مـی   .اگر پنهانی نباشد حرام نیست.پوشیده باشد

در:آنکـه بگـوییم  آیـد مگـر   پوشیده نباشد، دیگر تجسس به شمار نمی

برخـی  .بعضی امور آشکارا کـار کنـد ولـی در برخـی دیگـر محرمانـه      

که شیخ اعظم گفتـه، حرمـت تفتـیش در مـورد     چنان:اندمعاصران گفته

ص3ج:من لا یحضره الفقیه.1 ص25ج:شیعهالحادیث جامع او24، .503ح،212،
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.اگر پوشیده ندارد حرام نیست.کسی است که عیوبش را پنهان دارد

7روایت کلینی از امام صادق.2

ورتـرین حالـت از خـدا    د«:7به سند معتبر از امام صادق کافیدر

، امـا وي اشـتباهات   ي و اعتماد کنددروقتی است که کسی با فردي برا

1.»جویی نمایدبرادرش را به ذهن بسپارد تا روزي از وي عیب

یعنی وقتی به  ؛شود می حرمت قسم اول تجسس برداشت ،از روایت

 شـامل قسـم اول  :از فقهاي معاصر گفته بعضیانگیزة فاسدي باشد اما 

بـه ذهـن   کـه   ایـن  گذشـته از .فاسد است ةشود چون مقید به انگیز مین

بینـد، از طریـق دوسـتی و بـرادري اسـت کـه       می سپردن اشتباهاتی که

گفته شود که روایت به طریق اولی که  آن آید مگرنمی تجسس به شمار

.بر آن دلالت دارد

7روایت کلینی از امام صادق.3

مـار آمـده کـه شـنیدم امـام      در کافی به سند موثق از اسحاق بـن ع 

اي کسـانی کـه بـه زبـان     «:فرمـوده 6فرمود که رسول االله 7صادق

مسـلمانان را نکـوهش   !مسلمان شده اما هنوز ایمان به دلشـان نرسـیده  

عیوبشـان  هـر کـه در پـی   .نباشـید شان  نکنید و به دنبال عیوب پوشیده

 ـ     .کندمی باشد، خدا وي را رسوا د، هـر کـه را خـدا بخواهـد رسـوا کن

2.»باشد اشدر خانهاگر شود حتی می مفتضح

با هدف فاسد یـا صـحیح   ، روایت شاید شامل تمامی اقسام تجسس

دلالـت بـر حرمـت دو    ،شود و در آن نهی است و نهـی می هدف بی یا

هر «:اما به قرینۀ ذیل روایت دارد، یا غرض صحیحو قسم هدف فاسد 

ص2ج:یالکاف.1 ص16ج:جامع احادیث الشیعهو353، ح314، ،5.

ص2ج:الکافی.2 ص16ج:شیعهالحادیث جامع او354، ،315.
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او خواهـد   یوب پوشیدهکه در پی عیوب پوشیده باشد خدا هم دنبال ع

کـه در فقـه    ،گفته شده روایتی اخلاقی بـوده، بـه بحـث تجسـس     »بود

.شود، مرتبط نیستمی پژوهش

اخلاقـی یـا    که اغلـب اند  جا به روایاتی استدلال کردهبرخی در این

:هااز جملۀ آن .السند استضعیف

7از امام صادق تحف العقولروایت .4

:نـه اسـت  نـادانی سـه گو  «:مدهآ 7از امام صادق تحف العقولدر

دلیل و تجسس  گفتنکردن بدون کردن؛ قهررا عوض)دوستان(برادران 

1.»از امور غیر مربوط به شخص

.اخلاقی باشد ،سیاق روایت مقتضی است که حکم

7مرحوم نوري از پیامبرروایت .5

بدترین «:نقل کرده 6از پیامبر مستدرك الوسائلنوري در مرحوم 

شـرترین   ،کننـدگان تجسـس هـا   بـدترین بـدگمان  .اننـد مردمان، بدگمان

روایـت   2.»هتّاکانند ،کنندگانکنندگان؛ بدترین نقلکنندگان، نقلتجسس

چه به کمک آیات بازدارنده از وط به حکم اخلاقی تنزیهی است، گرمرب

نـه   ه اما استدلال اصلی به آیات بودهتجسس، بدین روایت استدلال شد

.به روایت

7از امام صادقحنظله  عمر بنروایت .6

خبر عمر بن حنظله که دربارة منع از تفتیش در وقتی است که زنـی  

 ، وبـا زنـی ازدواج  «:راوي از امام صادق پرسـید .ادعا کند شوهر ندارد

.234ص:تحف العقول.1

ص20ج:وسائل الشیعه.2 ب301، ح25، ،1.
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چـرا  :گفتند، امام فرمـود اش  سخنانی درباره کردم کهتحقیق اش  درباره

.»!پرس و جو کردي؟ لازم نبود تفتیش کنی

ظـاهر روایـت رفـع وجـوب تفتـیش      :هاي معاصر گفتهاز فقبعضی 

مـورد روایـت،   :این نقد جـا دارد امـا گفتـه شـده    .است، نه حرمت آن

افزون بـر وجـود روایـات     .بوده، در حالی که بحث ما عام استخاص 

.تحقیق کنید، چون احتیاط در ازدواج لازم استکه دیگر که تأکید دارد 

روایات عامه.ب

قرطبـی از  :از جملـه  انـد،  اسـتدلال کـرده  برخی بـه روایـات عامـه    

.سـخن اسـت  تـرین   از بدگمانی بپرهیزید کـه دروغ «:آورده6پیامبر

به هنگام فروش، از جنس .راز را فاش نکنید.تجسس و فضولی مکنید

!بنـدگان خـدا  .نکنیـد  )قهر(پشت به هم .دشمنی مکنید.تعریف نکنید

1.»برادر باشید

اقتران تجسس با افعـال  :مگر گفته شودنهی بر حرمت دلالت دارد، 

مـانع از   ،گی موارد آنها حرام و ممنـوع نیسـت  که همدیثدیگر در ح

.دلالت بر حرمت است

اگر به دنبال امور «:از پیامبر استاز دیگر روایات عامه، نقل قرطبی

هـا را تبـاه   یا نزدیک است آناي  محرمانۀ مردم باشید، آنان را تباه کرده

.»کنی

، از بـدترین محرّمـات   به فساد کشاندن جامعه اسلامی است روشن

با کمـک  :دلالت روایت بر حرمت، روشن نیست مگر گفته شود.است

ص16ج:الجامع لاحکام القرآن.1 ،331.
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شـود   مـی  آیاتی که دلالت دارد از بـدگمانی بایـد دوري کـرد، اسـتفاده    

.باشدمی بدتر ،تجسس از بدگمانی که حرام است

؟خروج موضوعی یاخروج حکمی 

ي تجسس و حکم سه قسـم آن را دانسـتیم و بـه    معناکه  این پس از

کتاب و سنت و دلیل عقل استدلال کردیم، بحث مهمی باقی مانده کـه  

امنیت کشور، آیا حرام است  حکم تجسس براي مصالح نظام اسلامی و

بر فرض عدم حرمت، اسـتثنا کـردنش خـروج موضـوعی     نیز بنا ؟یا نه

وعی است و متفاوت تر باور داشتیم خروج، موضاست یا حکمی؟ پیش

اما پس از  ،است با تجسس براي کشف اخبار پوشیده و محرمانۀ مؤمن

رسد خروج، حکمـی اسـت، نـه موضـوعی و جـزء      می بررسی به نظر

مجـرد  .باشـد مـی  مصادیق تجسس است و طبق ادله، حکمش حرمـت 

وجود مصلحت در این نـوع از تجسـس، بـراي رفـع حکـم و فعلیـت       

وجود داشته باشد، چون  ترقوي مصلحتیدتحریم کافی نیست بلکه با

است در دو ملاك، تزاحم رخ داده، یکی از دو ملاك، اقواي از دیگري 

در مسائل متعددي فقها بـه  .شودمی ، فعلیت تحریم برداشتهمقدم ااقو و

:اندنظایر این مورد اشاره کرده

 اگر بـه دیگـري دسـتور   «:نویسدمی االله خوییآیت :دستور به قتل.1

 آمـر حـبس ابـد    ، و قصـاص  ،قاتـل  ؛بکشـد  او ، وکشتن کسی را بدهد

از تر  اگر کسی را مجبور به قتل کند، اگر قاتل را به کم.شود تا بمیردمی

قتل تهدید کرده، شکی نیست کـه کشـتن جـایز نیسـت و اگـر بکشـد       

گردد اما اگر شخص می مجبور کرده، حبس ابدکه  آن شود ومی قصاص
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قتل وادار به قتل کنند مشهور آن است که حکمش، حکم را با تهدید به 

اما این حرف، )یعنی حق ندارد دیگري را بکشد(صورت نخست است 

در این صـورت  .مشکل بوده، بعید نیست قتل در این حالت جایز باشد

1.»باید دیه بدهد شود، بلکهنمیقاتل مجازات 

است که رفع  دلیل مشهور آن«:نویسدمیآن االله خویی در شرحآیت

ایـن سـخن گرچـه    .مورد قتل محقق نیست تکلیف در فرض اکراه، در

، اسـت چون حدیث رفع تکلیف از مکره، حکمی امتنانی ،درست است

اما با ایـن حـال قتـل حـرام      ،ودشنمی شامل اکراه بر قتل و امثال آنو 

ر مـدار  ی ـزء موارد تزاحم است، زیرا امـر دا له جئکه این مسچرا تنیس

حفظ جان خود و در (و ترك واجب )قتل نفس محترمه(جرم  ارتکاب

از آن رو که ترجیحی وجود ندارد، .است)معرض هلاکت قرار نگرفتن

به  باید ملتزم به تخییر بشویم، در نتیجه قتل جایز است و ظلم و عدوان

چه دیه ثابت اسـت،  شود، گر نمی و لذا موجب قصاص آیدحساب نمی

2.»نیستزیرا خون مسلمان مهدور 

استثنائات غیبت.2

مـوارد اسـتثناي غیبـت و     ةدربار:سومامر «:نویسدمی شیخ انصاري

شـود  مـی  ها استفادهاز احادیث پیشین و غیرآن:آن)عدم حرمت(جواز 

حرمت غیبت به دلیل تحقیر و آزار رسـیدن بـه مـؤمن اسـت امـا اگـر       

لت ایـن  مصلحتی در غیبت وجود داشته باشد، که طبق عقل و شرع دلا

.17م،13ص،2ج:المنهاجتکملهی مبان.1

.17م،13ص،2ج:المنهاجتکملهی بانم.2
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 مصلحت، برتر از مصلحت احترام مؤمن باشد که با ترك غیبت محقـق 

کـه  تر خواهد بود، چنـان  شود، در این حال حکم طبق مصلحت مهممی

1.»استالناس همیناالله و حققر مورد هر معصیت در ححکم د

 کنـد و مـی  شیخ انصاري سپس بـه سـخن محقـق کرکـی استشـهاد     

.اند ن را تأیید کردهاین سخ فقهاي بسیاري:گویدمی

ملاك غیبت حرام آن اسـت کـه فعـل بـه     «:آمدهجامع المقاصددر

کردن وي یا خندیدن مردم هتک حرمت و آبروي مؤمن یا مسخره قصد

 ،به او، انجام گیرد اما اگر طبق هدفی درست انجام شود، حـرام نیسـت  

ــد ــوش مشــودادن  مانن ــواهی و گ ــا دادخ ــه ی ــه رت خیرخواهان دادن ب

چنـین رد  هـم و )ارزیابی و نقـد افـراد  (است، نیز جرح و تعدیل دادخو

کسی که ادعایی دروغین دربارة نسـب خـویش نمایـد و یـا رد گفتـار      

2.»به ویژه دربارة دینباطلی

غیبت اگر به سبب مصـلحتی  :آیدفقیه برمی از کلام این دو:توضیح

در  شود اما مجـرد وجـود مصـلحت   می باشد، حکم حرمت آن برداشته

حرام، براي رفع حکم تحریم و تبدیل آن بـه جـواز یـا وجـوب کـافی      

از مصلحت مزاحم وجود داشـته   اباید مصلحتی برتر و اقونیست، بلکه 

.شاید مقصود آن دو فقیه همین باشد.باشد

یک اشکال و جواب

 اگر تجسس حرام باشد، دیگـر :برخی از فقهاي معاصر اشکال کرده

ضـروري  کـه   آن اسلامی را حفظ کرد به رغمتوان نظام و حکومت نمی

ص1ج:کتاب المکاسب.1 ،342.

.27ص،4ج:المقاصدجامع.2
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.تلفنی و تحرکات مشکوك مراقب بودهاي  است در مورد برخی تماس

توان بین حرمت تجسس و ضرورت حفظ نظام جمع کرد؟می چگونه

:است م آوردهیچه گفتایشان پاسخی نظیر آن

در مواردي که مصلحتی ضرري وجود دارد، طبـق قاعـدة تـزاحم و    

هـر گـاه دو تکلیـف    کـه  ا ندارد، بدین معن ـ یجسس مانع، تهمأقدیم ت

جمـع کـرد، لازم   شـان  داشته باشیم که نتوان در مقام امتثال و اجرا بـین 

امـا   اسـت   تجسس حرام:اکنون نیز چنین است و هم مقدم شودأاست 

با وجود تزاحم و عدم امکان اجراي هر دو حکـم،   و حفظ نظام واجب

اسـت و  شود تجسـس جـایز   می تیجه حکمدر ن ،داریممی را مقدمهمأ

آنگـاه ایـن عـالم    .که تزاحمـی نباشـد   شودمیربوط به وقتی مبحث ما 

 این بهبربنا.است گواه آوردهرا 6مواردي از اقدامات پیامبرمعاصر 

بعضی کارها و برخوردهاي ایشـان بـراي حفـظ نظـام و بـه کـارگیري       

و مسـتقل   ثـی مفصـل  در بحپردازیم و آن را میجاسوسان و خبرچینان 

.داریممی بیان

خـاطر مصـالح مسـلمانان مناقشـه      در مشروعیت تجسس بـه  :نتیجه

، گفتیم مقتضاي نصوص کتاب و سنت، حرمت تجسس و کشف یمکرد

امور پنهانی مسلمانان است اما اگر مصلحتی پیش آیـد، بـین حرمـت و    

، شـود و بـراي آن  مـی مقـدم   املاك اقـو  آید وپیش میوجوب، تزاحم 

مانند غیبت مؤمن بـه سـبب مصـلحت و کشـتن      هستنظایري در فقه 

بـودن   ادر این صورت امر پیرامون اقـو .یشدیگري به جاي کشتن خو

در ایـن حـال خـروج از    .د مصـلحت وچرخد، نه مجرد وج ـملاك می

ست، ، بلکه حکمی ایستجسس، خروج و استثناي موضوعی نگسترة ت

اشد، فعلیت حکم به حرمـت  ب ترقوي،بدان معنا که اگر ملاك تجسس
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خـروج   تجسـس  بعضـی از مصـادیق  بله گفتـه شـده    .شودمی برداشته

:از جملهموضوعی دارند؛ 

ماننـد   ،جـویی عیـوب مـردم نباشـد    پـی  جزء مصادیق ،اگر مورد.أ

دولتی یا اي  از میزان رضایت عموم و نظرشان راجع به پروژهنظرسنجی 

مـثلاَ بـراي  ،هـا  برخی گـروه  با فرستادنها  اطلاع بر اسرار بعضی دانش

دیگران یا مراکز نظامی یا پزشکی اي  هستههاي  آگاهی از اسرار نیروگاه

.که از این امور محرمانه به نفع کشورمان استفاده کنند

در موردي کـه  اگر مورد کشف امور پوشیده نباشد، مانند غیبت  .ب

کـه   آن نتیجه .ه استگناه کرده و کار زشتش را نپوشاندشخص آشکارا 

این دو مورد و نظایر آن، تخصصاً از موضوع تجسس خارج است و به 

امــا اگــر در مــوردي .موضــوعی اســت،دوآنعبــارت دیگــر خــروج 

مصلحت لازم باشد، حکماً خـارج اسـت، نـه موضـوعاً، از آن رو کـه      

.تر استمصلحت حفظ نظام اسلامی، از مفسدة تجسس مهم

ورد ضرورت حفظ مصـلحت به ادله و شواهدي در م :بحثصه خلا

نظام اسلامی و حفظ اوضـاع و امنیـت و سـلامت و حیـات مسـلمانان      

که اي  است، به گونهتر  از مفسدة تجسس مهمکه  این شود ومی استدلال

ها دفاع کرد تـا  اگر این امور و مصالح در معرض خطر باشد، باید از آن

زیرا  خطر برطرف شود،

بایـد دفـاع شـود    رد از کیان اسلام که دلالت دا وجود نصوصی ،اولاً

.باشدزیر پرچم مخالفان اسلام  در حتی

شـیخ کلینـی در    از جمله نصوصبارهفتاوا و آراي فقها در این :ثانیاً

الحسـن  از علی بن ابراهیم از محمد بن عیسـی از یـونس از ابـی    کافی

بــه مــردي از !فـدایت شــوم «:آورده کــه راوي عــرض کــرد 7الرضـا 
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.دهـد  مـی  خبر رسیده فردي در راه خدا، شمشیر و اسبدارانت دوست

داند در چه راهی قـرار  نمی گیرد ومی و اسب و سلاحرود مینزد وي 

 بـه وي  کـه  خـورد مـی بـر  ها را به کار گیرد، بعداً به دوستانشاست آن

گر است که ایـن کـار روا   گویند که مقصود حمایت از سلاطین ستممی

:امام فرمـود .، پس بدهداست گرفتهرا چه گویند هر می نیست و به وي

رودمی به دنبال مردي که سلاح داده:پرسدمی راوي.همین کار را بکند

امـام  .آن مـرد رفتـه اسـت   :شـود مـی  بدو گفته.کندنمی اما وي را پیدا

مـثلاً در  :راوي پرسـید .نجنگد]به نفع سلاطین[مرزبان گردد و :فرمود

راوي.آري:ن و ماننـد آن؟ امـام فرمـود   و دیلـم و عسـقلا  قزوینمرز

آن کـه بـه   بـی  یعنی بـا مشـرکان جهـاد ابتـدایی کنـد،     [بجنگد :پرسید

هـاي   بر جان بچهکه  این مگر ،نه:؟ فرمود]مسلمانان یورش آورده باشند

به نظرتان اگر رومیان به مسلمانان حملـه  :راوي پرسید.مسلمان بترسد

مرزبانی کند و نجنگد اما اگـر  :فرمودبشود؟ شان تواند مانعنمی کردند،

، است در مورد اسلام و مسلمانان ترسید، بجنگد، که براي خود جنگیده

اگـر دشـمن بـه جـایی کـه وي      :راوي پرسـید .گرنه براي سلطان ستم

براي دفاع از اسـلام بجنگـد، نـه    :کند آمد، چه کند؟ فرمودمی مرزبانی

 از بـین  6دیـن محمـد  براي سلاطین، چون اگر اسـلام نـابود شـد،    

1.»رودمی

شود دفـاع از کیـان اسـلام و امنیـت     می از این روایت موثق استفاده

حتـی زیـر    بایـد پس  .است ترقويداراي مصلحتی  و،مسلمانان واجب

پـس تجسـس اگـر بـه سـبب مصـلحت       .پرچم مخالفان انجـام گیـرد  

.2ح،21ص،5ج:یکافال.1
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ترین کم.مسلمانان باشد، همین حکم را دارد و جایز بلکه واجب است

.اسـت  اسلام کیانو  مطلبی که این نص دلالت دارد، اهمیت حفظ نظام

جهاد و نبرد براي حفظ آن واجب است حتی اگر زیر پـرچم مخالفـان   

شود که این مصلحت از هر مصـلحت  می از نص فهمیده.صورت گیرد

.شودمی است، پس مقدم ترقويبالاتر و یگر د

،منتهـی اننـد علامـه در کتـاب    م انـد،  در این باره علماي ما فتوا داده

کـه همگـی فتـوا     مبسوططوسی در کتاب خو شی دروسشهید اول در 

.دفاع از کیان اسلام حتی زیر پرچم مخالفان واجب استاند  داده

اگر دشمن .قسم دوم جهاد مطلقا واجب است :نویسد علامه حلی می

مانان به مسلمانان یورش برد و بر کیان اسلام بترسیم، بـر تمـامی مسـل   

 متـولی و دشمن را برانند، چه رهبر و  ندکوچبواجب است براي جهاد 

دفع ضرر فقـط بـا وجـود    جهاد، حاکم نیکوکار باشد و چه فاجر، زیرا 

1.، از این رو همراهی واجب استاستوي ممکن 

:به کارگیري خبرچین و جاسوس در سیره معصومان .3

 بعضـی روایـات را  از آن رو که سخن ما را بدین بحث کشاند، باید 

انـد، را بـه کـار گرفتـه   جاسوس و خبـرچین  که دلالت دارد معصومان

اخبار و ند و اوضاع را زیر نظر داشت :معصومین ، چون کهمطرح کرد

کـردن  بـرملا چـه از طریـق تفتـیش و     ،کردندمیگیري اطلاعات را پی

مشـکلات   و کـه بـه مصـلحت نظـام بـود      يمفسدان یا هر اقدام دیگر

، بلکه حتی اگر جنبۀ سیاسی نداشت ،کردمیاخلاقی را حل  اجتماعی و

.28ص،14ج:المطلبی منته.1
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اخلال به سلامت جامعه  آنگسترش  و بود تمام جامعهمربوط به امنیت 

گفتیم که تجسس بـه مصـلحت نظـام و    تر  پیش.آمده استمی به شمار

در تجسـس، پـس از تـزاحم بـین      امردم مسلمان با وجود مصلحت اقو

فعلیـت  شـود و مـی حرمت تجسـس  ، آن مصلحت مقدم بر هامصلحت

بودن باید دلایـل و   ابراي اثبات مصلحت و اقو.شود می تحریم برداشته

که  ذکر کرد، :و امیرمؤمنان و معصومان 6از سیره پیامبرشواهدي

اخبـار  آوري  جمـع  خبرچینانی براي ، وآنان یا خود اقدام تجسس کرده

حتـی اگـر بـه    انـد   هو یا کار جاسوس را تایید و تقریر کـرد اند  فرستاده

صورت مستقیم، فرستادة معصومان نبوده است، حتی در بعضی روایات

خـود بـه گـردآوري     7بینیم معصوممی که در آینده بیان خواهیم کرد،

از حـال و روز   .دآورمـی  جمـع  اخبـار را  و گمـارد میاطلاعات همت 

.یابدمیدشمن و اوضاع حاکم آگاهی 

ین نصـوص بـه   ا:خی و روایی باید گفتپیش از بیان بعضی شواهد تاری

چه با موشکافی سندي قابل ایراد و مناقشه است امـا  ویژه متون تاریخی اگر

مـا را از بررسـی    انـد و اي است که به حد تواتر رسیده ها به اندازهکثرت آن

کنیم و تواتر اجمالی، یعنی یقـین   یقین پیدا می هاند حتی بداننک نیاز سند بی

بـه  .ها از معصوم صادر شـده اسـت  که حداقل بعضی از آنشود حاصل می

ضروري است پژوهشـی عمیـق در تـاریخ    :عنوان جمله معترضه باید گفت

صورت گیـرد، چـون تمـامی منـاطق اسـلامی در آن      7حکومت امام علی

تمـامی مسـائل و مشـکلات را     و ن زیر نظر حکومت امیرمؤمنـان بـوده  زما

هر خیر و برکتی امـروز شـاهدیم، بـه     ینابربنا.است کردهمیچاره جویی 

.ایشان استرت و برکت حکومت و سیاست حکیمانۀسبب وجود حض
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روایات خاصه.أ

نامه حضرت امیر به قثم بن عباس.1

:نوشـت  ،کـارگزار حضـرت در مکـه    ،م بن عباسثَبه قُ 7امام علی

 مأمور اطلاعاتی من در شام به من اطلاع داده که گروهی از مردم شـام «

هایشـان در شـنیدن   آیند، که کوردل، گوش می براي مراسم حج به مکه

جوینـد و  می هایشان نابیناست که حق را از راه باطلحق ناشنوا و دیده

 برنـد و دیـن خـود را بـه دنیـا     مـی  بنده را در نافرمانی از خـدا فرمـان  

، خرندمی دنیا را به بهاي سراي جاودانه نیکان و پرهیزکاران.فروشندمی

گردد و مکافات کار بد نفع کار خوب به خود شخص برمیدر حالی که 

مبـادا کـاري کنـی کـه بـه      .شـود نمـی  گیر کسی جز خـود بـدکار  دامن

نه به هنگام نعمت سرمست باش و نـه هنگـام   .عذرخواهی روي آوري

1.»مشکلات سست

؛ عینـی بـالمغرب  «:فرمـود 7امـام علـی   :نویسـد  الحدید مـی ابن ابی

یعنی خبرچینان حضرت در شام و مرکز حکومت  ،»ربجاسوسم در مغ

چـون جـزء منـاطق غربـی      ،از شام به مغرب نـام بـرده  .اندمعاویه بوده

2.است

جاسوسان امام علی به کاخ معاویه نفـوذ  که  این شایان توجه در نامه

مبلّغانی محرمانـه بـه مکـه    کرده بودند و به اطلاع امام رساندند معاویه 

.خوانندمی از معاویه فرارا به پیروي مردمان که فرستاده

.33ح،58ص،3ج:البلاغهنهج.1

.139ص،16ج:الحدیدابیابن/البلاغهنهجشرح.2
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ماجراي معاویه و قیس بن سعد.2

اویه رسید، از سازش وي نومید وقتی نامه قیس بن سعد به دست مع

توان و ایستادگی و ...و برخورد وي براي معاویه ناخوشایند بود گشت

، لذا براي مردم وانمـود  کار بر معاویه سخت شد.دانست می نیرویش را

.اعـلام کـرد بـراي او دعـا کنیـد     .ه استبا وي بیعت کرد سقیکه  کرد

بـراي اهـالی شـام     و از زبان قـیس جعـل کـرد    بدین مضمون  ییا نامه

به «:است تسلیم شده و به معاویه پیوسته »قیس«که  این خواند، مبنی بر

کشـتن عثمـان    ،بـن سـعد، امـا بعـد     معاویه بن ابوسفیان از قـیس امیر

.به مصلحت خویش و دینم فکـر کـردم  .اسلام بود دادي سترگ درخر

و نیکوکـار و  توانم گروهی را یاري کنم که پیشواي مسـلمان نمی دیدم

از خداي سبحان .که ریختن خونش حرام بوداند  خود را کشتهپارساي

طلبیم و درخواسـت داریـم دینمـان را    می براي گناهان خویش آمرزش

بـراي جنـگ    بندیم ومیو پیمان  آگاه باش با شما صلح.محفوظ بدارد

هـر  .گـویم مـی  به شما لبیک)عثمان(گر و مظلوم با قاتلان امام هدایت

خـواهی، از مـن درخواسـت کـن کـه بـه       مـی  جـو قدر مال و جنگهچ

االله و  همیر و رحم ـفرستم، والسلام علی الأ می خواست خدا زود برایت

.»برکاته

.اسـت  بیعـت کـرده   بـا معاویـه   »قـیس «در تمام شام شایع شد کـه  

امـر را   ند ور را به امام رسـاند این خب 7جاسوسان علی بن ابی طالب

نیـز  و  7حسینو امام  7پسرانش امام حسن ند وسترگ و مهم دانست

داد آگـاه  و آنان را از ایـن رخ  را فرا خواندند محمد و عبداالله بن جعفر
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1.نمود

نامه حضرت امیر به کارگزاران حکومت.3

از بندة خدا، علی امیرمؤمنـان بـه   «:نوشتنداي  در نامه 7امیرمؤمنان

!اما بعـد  ؛شود می ام بر ایشان خواندههر کسی از کارگزاران که این نامه

گمـان   .انـد  مردمانی از ما که مستحق مجازات ما شده بودنـد، گریختـه  

یش بپرسید و از مردمان مناطق خو .اند داریم به سوي مناطق بصره رفته

ات بر ضدشان جاسوسانی بگمارید و اخبـاري را  از حوزه در هر ناحیه

2.»رسد، برایم بنویسیدمی که به شما

نامه حضرت امیر به کعب بن مالک.4

بـه جـاي خـود قـائم مقـام      «:به کعب بن مالک نوشت7امام علی

»کوره السواد«بگذار و همراه گروهی از یارانت بیرون رو تا به سرزمین 

ها پرس و جو کن و نارگزاران من و راه و روش آباره کدر آنگاهبرسی 

برگرد و به آنان  3کنند، سپس به بهقباذاتمی ببین بین دجله و فرات چه

شود، در راه طاعـت خـدا   می کن و در کارهایی که به تو واگذارکمک

بـدان جـزا    است ومحفوظ ]پیش خدا[زادبدان هر عمل آدمی.بکوش

هـر  .ن تا خدا در حق ما و تو خوبی کندشود، پس کار نیکو بکمی داده

4.»کار کردي، صادقانه به اطلاعم برسان

.61ص،6ج:الحدیدیابابن/البلاغهنهجشرح.1

.130ص،3ج:الحدیدابیابن/البلاغهنهجشرح.2

ج:معجـم البلـدان  :ك.ر.ایی از بغداد منسوب به قباد پسر فیروز پسر انوشیرواناسم منطقه:بهقباد .3

ص1 .»بهقباد«،516،

.204ص،2ج:یعقوبی خیتار.4
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شلاق خوردن پدر ابوجهم قرشی.5

 ، لـذا گزارشـی رسـید  7بـه علـی   ،مـن  دربـاره :ابوجهم قرشی از پدر

خبر رسید کـه معاویـه   7حضرت مرا چند ضربه شلاق زد، سپس به امام

.مرد فرستاد منزلش را تفتیش کننـد امام دو  پس  ،است به پدرم نامه نوشته

فامیـل و  بـه یکـی از مـاموران کـه جـزء      پدرم .اش یافت شد نامه در خانه

مـأموران نـزد   .بـه علـی نگـو   .ام هستیتو از عشیره:گفتاش بود،  عشیره

ند و ، علی و پدرم سـوار مرکـب گشـت   ندن خبر دادبه ایشا دند وآم7امام

پـدر  .خبر دروغ بود دیدیم که دیم ودر مورد تو تفتیش کر:به پدرم فرمود

1.»امام مرا بیهوده نزد:گفت

ل ارتباط با دشـمن ترتیـب اثـر    به خبر احتما 7بینیم امیرمؤمنانمی

.خیرچینی سبب تفتیش و تجسس شده است و داده

اعتراض خریت بن راشد به حضرت امیر.6

7نضات بسیاري به امیرمؤمناپس از جریان تحکیم و خیانت، اعترا

از جمله کسانی که به امیرمؤمنان اعتراض کردند، شخصی بـه نـام    .شد

دارانـش آمـد و   است که همـراه سـی تـن از طـرف     »خریت بن راشد«

الغـارات  در کتـاب  ثقفـی  .اعلام کرد 7سرپیچی خود را از امیرمؤمنان

خریت بن راشد ناجی و یارانش همراه امام در جنگ صفین «:نویسدمی

پیـاده در میـان   تن سواره نظام از یارانش و خود  وي همراه سی.بودند

از!بـه خـدا  :و گفـت  که مقابل امام ایسـتاد ، تا اینآمد 7آنان نزد امام

 گزارم و فردا از تو جدانمی برم و پشت سرت نمازنمی دستورت فرمان

7علی.این جریان پس از جنگ صفین و جریان حکمیت بود.شوممی

.132ح،271ص،7ج:مصنفال.1
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شـکنی و پروردگـار   می پیمانت را!ت بنشیندمادرت به عزای:بدو فرمود

 چـرا ایـن کـار را   !رسانینمی کنی و جز به خودت ضررمی را معصیت

 بـه رغـم   ي وچون شما درباره قـرآن حکـم کـرد   :ردکنی؟ عرض کمی

و به قومی عزم گشته بود، در امر حق ناتوانی نشان داديها  همتکه  آن

کنم، هـم  می هم تو را رد.اعتماد نمودي که در حق خویش ستم کردند

بـدو   7علـی .گـردم مـی  هستم و از تمامی شما جدااز آنان خشمگین

بیا به تو قرآن بیـاموزانم و در سـنت منـاظره کـنم و     !واي بر تو:فرمود

چـه  شاید آن.هایماز امور حقی پرده بردارم که داناتر از تو به آنبرایت 

.انیینـا و جـاهلی، بـد   چـه را بـدان ناب  را اکنون منکري، بشناسـی و آن 

برگـرد و  :بـدو فرمـود   7امـام .گـردم فردا نزدتان برمـی :خریت گفت

مبادا نادانـانی کـه   .شیطان تو را نفریبد و با تصمیم ناپسند فریبت ندهد

اگـر از مـن راهنمـایی    !به خـدا سـوگند  .تو را به بازي بگیرند ند،جاهل

.کـنم مـی  یتتبخواهی و پند بپذیري و قبولم کنی، بـه راه راسـت هـدا   

 عبـداالله بـن قعـین   .به سرایش بـاز گشـت   و از نزد امام رفت »خریت«

رفـاقتی   هایشپسـرعمو یکـی از  بـا  و مشتابان به دنبالش رفت:گوید می

برسـانم کـه    جریـان را بـه اطلاعـش    ببیـنم و داشتم و خواستم وي را 

، شـاید  اسـت  داده »خریـت «چه پاسـخی بـه    و امیرمؤمنان چه فرموده

7از امیرمؤمنان اشد وه وي دستور بدهد مراقب زبانش ببپسرعمویش 

و به اندرزش گوش دهد و به وي بگوید که این کـار   ندبرداري کفرمان

به این قصد بیرون آمدم تا به منزلش .در دنیا و آخرت به سودش است

جمعـی از یـارانش   .ر اتـاقش رفـتم  دم د.رفته بـود تر  وي پیش.رسیدم

به خدا از .خبر بودندبی 7یان رفتن وي نزد امامجا بودند اما از جرآن

به .گفته و حضرت را رد کرده بود، پشیمان نبود 7چه به امیرمؤمنانآن
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امروز در حالی .جدا شوم 7این است که از علی مانظر :یارانش گفت

دیگـر  شوم که قول دادم فردا نزدش برگردم اما به نظـرم از وي جدا می

که یارانش این بود که این کار را مکن مگر اینتر نظر بیش.نزدش نروم

اگر دستوري داد که قبول داشـتی، بپـذیر امـا اگـر     .فردا نزد امام بروي

نظـر  :بـه یـارانش گفـت   .توانی جدا گـردي می قبول نداشتی، آن وقت

اجـازه  .از آنان اجازه وارد شـدن خواسـتم  :گویدمی راوي.خوبی است

،»مدرك بن ریـان نـاجی  «یعنی  ،»ریتخ«رو کردم به پسرعموي .دادند

...بدو گفتم که از بزرگان عرب بود و !یـرت بدهـد  خـدا خ :گفت پس:

قصد بازگشت نزد امام را داشتم تا ایشـان   م وبعد از نزد وي خارج شد

.نشسـتم  7، پشـت سـر امـام   م وخـدمتش رفـت  .را از ماجرا آگاه کنم

کـه از   در گوشـی سـخنانی را  .ش را نزدیـک آوردنـد  یحضرت سرخو

بعـد  هایی را که به پسرعمویش گفـتم و  شنیده بودم، و حرف »خریت«

اگر حق را .او را به حال خود بگذار:عرض کردم، فرمود ،پاسخ وي را

اش  پذیرفت و برگشت، این حق را براي وي قائل هستیم و از وي توبه

اي:عرض کردم.خواهیم بوداش  پذیریم اما اگر سرباز زد، در پیمی را

اگر :کنی تا مطمئن شوي؟ فرمودنمی گیرشن دستچرا الآ!امیرمؤمنان

داریـم، انجـام بـدهیم،    شان  این کار را با هر کسی که گمان به نافرمانی

زنـدانی و   نم وخواهم مردم را دسـتگیر ک ـ  نمی !را باید پر کنیمها  زندان

دیگـر  :گویـد  مـی  راوي.معلوم گرددشان  گناهکه  این مجازات کنم مگر

مدتی نزد آنان بودم تـا  .و برگشتم و میان دوستانم نشستم مساکت شد

محرمانـه بـه مـن    .خدمتشـان رفـتم  !بیا نزدیـک :که حضرت فرموداین

که تـا  روزي بودتر  کم.کندمی برو و ببین چه »خریت«به منزل :فرمود

.جـا نبـود  اما احدي آن مبه منزل و اتاق وي رفت.دم نیایداین ساعت نز
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جـا بودنـد امـا نـه      یـاران وي آن معمـولاً دیگري رفتم کههاي  هدر خان

آیا :وقتی مرا دید فرمود.برگشتم 7نزد علی.آمد نه پاسخیمی صدایی

.فـرار کردنـد  :ایمن شدند و ماندند یا ترسیدند و فـرار کردنـد؟ گفـتم   

وقتی !به خدا!که قوم ثمود را نابود کردخدا نابودشان کند، چنان:فرمود

را به سویشان هدف گرفتم و شمشیر بر سرشـان فـرو آوردم   ها  زهکه نی

اما فرداي قیامت  ،ها را فریفت و گمراه کردشیطان آن.شوندمی پشیمان

1.»جویدمی از ایشان تبري

7مام باقرزراره از اروایت .7

:رسید و عرض کرد]7امام سجاد[مردي خدمت علی بن حسین «

 گویـد، اگـر  مـی  ناسزا 7علیبه و  همسر شیبانی شما از خوارج است

مـرد  .باشـد :گوید، زمینه را مهیا کنم، فرمـود می خواهید بشنوید چهمی

 مثـل هـر روز کـه بیـرون    ،خواهیـد بیـرون برویـد   می فردا وقتی:گفت

:گویـد می راوي.مخفیانه برگردید و گوشۀ اتاق مخفی شوید ،روید می

بـا وي   و مسـر امـام رفـت   مرد نزد ه و تاق پنهان شدافردا امام گوشۀ 

 ،گویـد  مـی  را ناسزا 7سخن گفت و براي امام حتمی گشت وي علی

.»آمدمی بدین سبب وي را طلاق داد، در حالی که از او خوشش

روایت بن یعقوباز محمددر تهذیب به اسناد خویش  شیخ طوسی

2.نقل کرده است را

:توضیح

حتی خود پنهـان   وکار آن مرد را تأیید کرد 7شود اماممی فهمیده

.332ص،1ج:الغارات.1

.1262ح،303ص،7ج:الاحکام بیتهذ.2
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است، بـدان  راست خبر گشت تا از خبر مطمئن شود، که وقتی دانست 

.زن را طلاق داد ، وترتیب اثر

7از امام کاظماحمد بن محمد روایت .8

:به نقل از مادرش 7از حسین بن موسی بن جعفراحمد بن محمد 

امام بالاي پشت بام رو به قبله خوابیـده بـود و مـن پـاي حضـرت را      «

ناگهان حضرت برخاست و در حـالی کـه عبـایش روي    .دادممی لشما

دیـدم دو تـا از   .بـه دنبـالش رفـتم   .شد شـتابان رفـت  می زمین کشیده

دیوار بـود و  شان  بین.گفتندمی ایشان با دو تا از کنیزها سخنهاي  غلام

کـی  :توجه حضور من شـد، پرسـید  م 7امام.رسیدنمی دستشان به هم

وقتی از خواب برخاستی و شـتابان آمـدي،   :ردمجا آمدي؟ عرض کاین

هـا را نشـنیدي؟   حـرف :پرسید 7حضرت .ترسیدم و به دنبالتان آمدم

و اي  را بـه منطقـه  هـا   غـلام  7وقتی صبح شد، امام!چرا:عرض کردم

1.»کنیزکان را به جایی دیگر فرستاد و فروخت

.نصوص هفت و هشت مربوط به امنیت اجتماعی است

مسائل نظامی در زمان پیغمبره درباره روایات عام.ب

و امنیتـی وجـود دارد، چـون    روایات بسیاري دربارة مسائل نظـامی 

.داشـتند )غـزوه و سـریه  (مسلمانان در زمان پیامبر حدود هشتاد جنگ 

اطلاعات و آوري  جمع کسانی براي جاسوسی و خبرچینی و 6پیامبر

رة نبوي باید مقدمۀ نصوص نظامی در سیپیش از بیان.فرستادمی اخبار

کـه بسـیاري از   واقدي مغازيیعنی اعتبار منبع تاریخی  بارهگذرایی در

.1230ح،331ص:سنادالإقرب.1
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.پیامبر را گزارش کرده، ذکر کنیم يو نبردهااخبار جنگی

المغازي اعتبار واقدي و کتاب

وي یکـی از  :المغـازي هی گذرا به شخصیت واقـدي و کتـابش   نگا

 ـ.نیا آمدبه د هـ207نگاران قدیمی است که سال تاریخ اسـحاق  نالبته اب

.از وي استتر  قدیمی

واقدي در نظر عامه

محمد بن عمر بـن واقـد   «:ویسدنمی ذهبی در شرح حال واقدي.1

علامه امام ابوعبـداالله، یکـی از   .المغازيالتصانیف ونویسندة ...سلمیا

پـس از سـال   .که مورد اتفـاق اسـت   ف اوعضدانش به رغم هاي  وزنه

1.»مدبه دنیا آ 120

محمـد بـن عمـر واقـد     «:نویسد حافظ مزي در شرح حال واقدي می.2

ونمیـر  احمـد و ابـن  .متروك الحدیث است:هبخاري گفت....سلمیاواقدي 

گو احمد وي را دروغ.اند مبارك و اسماعیل بن زکریا حدیثش را وانهادهابن

.گوسـت غگویـد درو  معاویه بن صالح به نقل از احمد بن حنبل می.داند می

هیثم بن عـدي  :گفت شنیدم علی بن مدینی می:مغیره بن محمد مهلبی گفته

در حدیث و انساب و هـیچ چیـز واقـدي را    .نزدم معتمدتر از واقدي است

کسی که از علی بن مـدینی شـنیده بـود، بـه مـن      :ابوداود گفته.قبول ندارم

:دنویس ـ مسـلم مـی   .اسـت  واقدي سی هزار حدیث غریب نقل کرده:گفت

حـدیثش  :حـاکم ابواحمـد  .ثقه نیسـت :نسائی گفته.متروك الحدیث است

اقـدي،  عمر بن واقد وگوید که محمد بن  محمد بن سعد می.اعتبار است بی

.454ص،9ج:ءالنبلااعلامریس.1
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ساکن بغداد شد و  و قبیلۀ اسلم است که از مدینه رفتسهم از پیمان بنیهم

دي دار قضاوت براي عبـداالله پسـر هـارون در پادگـان مه ـ    چهار سال عهده

، اختلافات مـردم  فتوحات آشنا بودو  ها و سیره  خبار جنگأبه .عباسی شد

به بغداد آمـد   واقدي:ابوبکر خطیب گفته.دانست در حدیث و احکام را می

آوازه وي شرق و غـرب   .جا عهده دار قضاوت شدهو در قسمت شرقی آن

ن بـوده،  آگاه بـه اخبـار و احـوال مردمـا    .سندشناهمه او را می و را پر کرد

و)انسـاب (هـا و سـیره و طبقـات     جنـگ از هاي وي در فنون دانش کتاب

و6االلهزمان ایشان، نیز پـس از وفـات رسـول   دادهاي اخبار پیامبر و رخ

.بردنـد و آن سو مـی  وبه این س...کتب فقه و اختلاف مردمان در حدیث و

گویـد   ابراهیم حربی می.باز و مشهور به سخاوت بودبخشنده، دست و دل

که واقدي در مسائل مربوط به مسلمانان بـراي دیگـر مـردم قابـل اعتمـاد      

به بغـداد  :گوید که شنیدم مأمون گفت ابراهیم بن سعید جوهري می.است

1.»آمدم فقط بدان خاطر که کتب واقدي را بنویسم

.اختلاف نظر دارنداش  واقدي شخصیتی است که عامه درباره :نتیجه

واقدي از نظر شیعه

 بـه پیـروي از علامـه مامقـانی    محقق شوشتري شـرح حـال وي را   

محمـد بـن عمـر    «:کنـد ذکر مـی  ندیم را، سخن ابندر آغاز آورد ومی

بـه تشـیع   :نـدیم گفتـه  ابـن .به قبیلۀ اسلمی اسـت  واقدي از وابستگان

کـرده کـه   وي نقل  .و نیکو روش و ملتزم تقیه بوده است گرایش داشته

کـردن  و زنده 7مانند عصاي موسی ،بود جزء معجزات پیامبر 7علی

.189-180ص،26ج:الکمالبیتهذ.1
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اهل مدینه بـود و بـه بغـداد    او .و اخبار دیگر 7مردگان توسط عیسی

.قضاوت در پادگان مهـدي شـد  منتقل شد و به دستور مأمون عهده دار

دانا به مغازي و سیره و فتوحات و اختلاف مردمان در حدیث و فقـه و  

از درگذشـت  اندم که پـس قدیمی خواي  در نوشته.احکام و اخبار بود

از او برجا ماند که هر بـار را دو مـرد بـر    کتابشتر واقدي ششصد بار 

 کـار مملـوك داشـت کـه شـبانه روز     وي دو خدمت.کشیدندمی دوش

.»نوشتندمی

بـه تشـیع   :گویـد مـی  ندیم کهقدر تفاوت هست بین عبارت ابنه چ

کـرخ   واقـدي از منطقـه  :گویـد می گرایش داشت و عبارت خطیب که

مقصودش مناطقی است که !استو فرومایگان بغداد، خاستگاه سفلگان 

»جمل«چه شیخ مفیددر کتاب هستند و بین آن ساکن)شیعه(که رافضه 

واقدي عثمـانی مـذهب بـود و گرایشـی بـه علـی       گوید که خویش می

شـرح حـال    درشـیخ  علاوه که قبلاً گذشت که .نداشت 7امیرمؤمنان

خـی افـراد   بر«:نویسـد می الفهرستیحیی، در ابی ابراهیم بن محمد بن

هاي ابراهیم بن محمد بـن   کتب واقدي کتاب:اندمورد اعتماد عامه گفته

دانسـت آن مقـدار   نمـی  کـرد، یحیی است که واقـدي نقـل و ادعـا    ابی

:مـأمون بـه واقـدي گفـت    :خطیب نقل کرده.منسوب به ابراهیم است

سوره جمعـه را  :باز زد و گفتسرداري، خواهم نماز جمعه را برپامی

 شمأمون شروع به آموزش ـ.آموزانممی به تو:مأمون گفت.حفظ نیستم

کـرد،  مـی  وقتی واقدي نیمۀ دوم را حفظ.رسیدمی کرد تا به نیمۀ سوره

وي حافظ تأویل اسـت  :مأمون گفت!نمودمی نیمۀ نخست را فراموش

ش نماز خواند و شنید مردي پشت سر :نقل است.داندنمی اما تنزیل را

نقـل  ]!به جاي صحف ابراهیم و موسی[صحف عیسی و موسی :گفت
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بخشـندگی  سخاوت و قضاوت، درگذشت اما به سبب هنگام است که 

1.»مامون برایش کفن فرستادلذا !کفن نداشت

:نتیجه

ماننـد مرحـوم    ینمعاصـر از به واقدي اعتماد نداریم، گر چه برخی 

.ننـد ي دفـاع کننـد و او را یکـی از شـیعیان بدا    از واند  معرفت کوشیده

بعضی نصـوص کـه   .است الفهرستندیم در شاید مستند وي کلام ابن

گفت، به نقل از واقدي اسـت،   درباره تجسس و مشروعیت آن خواهیم

و معتبرتـر از  تـر   آوریم که قـوي می که نصوص دیگري از تواریخچنان

قـرب الاسـناد و وسـائل    ز ما نصوصی هم ا ،بله.واقدي نیست مغازيال

هـا صـریح   آنتـر   آوریم امـا بـیش  می و دیگر کتب مورد اعتماد الشیعه

 اگر هر یک از نصوص را بدون نص دیگر بررسی کنیم، اغلـب .نیستند

انحصـاري هـر   هاي  اگر بخواهیم بر ویژگی.گرفتار اشکال سندند هاآن

کنـیم، کـار   ها پافشاري کنیم و حکم شرعی را استخراج یک از این نقل

اما اگر قصـد اثبـات اصـل مشـروعیت تجسـس را      .آسانی نخواهد بود

د مراقبت و یآداشته باشیم بلکه بخواهیم ثابت کنیم از این نصوص برمی

چـون احادیـث    ،خوریمو تجسس واجب است، به مانعی برنمیتفتیش 

در حد استفاضه یا تواتر معنوي و حتی اجمالی است که ما را از بحـث  

خوئی دربارة روایـاتی   االله آیتکه کند، چنان می نیازبی سندي و پژوهش

چه بـه روایـت صـحیحی    گر:انداست گفته »عباسابن«گر مدح که بیان

ایـم   عباس را مدح کند و تمامی احـادیثی کـه دیـده   ایم که ابن برنخورده

 ، ما را از بررسی سندهستند داراي ضعف سند است اما چون مستفیض

بـه المکرمهمکهی فنیالحسالامامکتابدرراي واقدحالشرح.492ص،9ج:الرجالقاموس.1

.ماهآوردی سنوعهیشازنقل
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و اجمالاً و مطمئناً خواهیم دانست برخی از این روایات،  کندمی نیازبی

1.»صادر شده اند :از معصوم

6هاي پیامبرعملیات در جنگ -اطلاعات 

روایت واقدي.1

ر خانۀ پیـامبر  بلال کنا...شد یکشنبهشب وقتی «:کندمی واقدي نقل

ون وقتی حضرت بیر.منتظر بیرون آمدن پیامبر بود و نشسته و اذان گفته

:ف مزنی خدمتشان رسید و عرض کـرد وآمدند، عبداالله بن عمرو بن ع

رسـیدم دیـدم    »ملـل «وقتی به .آیممی اماز نزد خانواده!اي رسول خدا 

بـروم و اخبارشـان را   شـان  میان:در دل گفتم .اند جا فرود آمدهقریش آن

کـاري  :گفتنـد مـی  و یارانشکنارشان نشستم و شنیدم ابوسفیان.بشنوم

پس برگردید تا بقیه .تیدتوان و نیروي مسلمانان را درهم شکس.ردیمنک

2.»پذیرفتنمی اما صفوان ،کن کنیمرا ریشه

روایت واقدي.2

مصطلق اسـت کـه بـه آن غـزوة     هاي پیامبر غزوة بنی کی از جنگی«

مصطلق، حارث بـن ابـی ضـرار،    رئیس قبیله بنی.گویندمی مریسیع نیز

ــ ــده  ۀقبیل ــود و ع ــر ااي  خ ــوت ک ــراب را دع ــگ  ز اع ــه جن ــه ب د ک

و مقـداري اسـلحه و    ندآنـان نیـز تهیـیج شـد    .برونـد  6خدارسول

.تجهیزات جنگی خریدند و آمادة حرکت و حمله به مسلمانان گردیدند

آمدند، خبر این اجتماع و حمله می که از آن ناحیههایی  از طریق کاروان

.250ص،11ج:ثیالحدرجالمعجم.1

ص1ج:يمغازال.2 .346ص،2ج:یالاسلامخیالتارموسوعهو 326،
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را فرسـتاد   »ب اسلمیبن حصی هبرید«رسول خدا .به پیامبر اسلام رسید

از پیـامبر اجـازه    »بریـده «.و برگـردد  نـد تا وضعیت آنان را شناسایی ک

کـاري خـلاف واقـع   ر صورت لزوم براي اسـتتار و پنهـان  خواست تا د

.وقتی که بریده به محـلّ آنـان رسـید   .بگوید، پیامبر نیز به او اجازه داد

و دم از جنگ بـا  نداگرد هم آمده نادان و فریب خورده،اي  دید که عده

تو کـی  :را دیدند، از او پرسیدند بن حصیب وقتی بریده.زنندمی پیامبر

وقتـی خبـر    .داران شـما هسـتم  من نیز مـردي از طـرف  :هستی؟ گفت

اجتماع شما به من رسید، آمدم تا میان قوم خودم گشتی بزنم و هر کـه  

دسـت شـویم تـا دیـن     را که مطیع من است جمع کنم و بـا شـما هـم   

پـس مـا بـر ایـن     :حارث بن ضرار گفت.را ریشه کن کنیم 6محمد

شـوم و  مـی  ن سـوار همـین الآ :بریـده گفـت  .، زود برگـرد قرار هستیم

.آورممـی  بـردارانم را بـراي شـما   عیت انبوهی از قبیلۀ خود و فرمانجم

آوري  بریـده نیـز بـه بهانـه جمـع     .مصطلق از این مسئله شادمان شـدند بنی

1.»و وضعیت آنان را گزارش دادشتافت 6ول خدانیرو، به جانب رس

خلدونروایت ابن.3

سـاعده و عـدي بـن    پیمان با بنـی هم ،سبس بن عمرو جهنیپیامبر ب

را به منطقۀ بدر براي جاسوسی از  نجارپیمان با بنیهم ،زغباء جهنیابی

خود از منطقۀ صفرا به سمت راسـت  .اخبار ابوسفیان و دیگران فرستاد

به پیامبر خبر رسـید قـریش بـه قصـد     .شد »دقران«ارد وادي رفت و و

مهـاجران خـوب   .از یارانش مشورت خواسـت  .اند جنگ حرکت کرده

سعد بن  لذامبر تصمیم انصار بود که فهمیدند سخن گفتند اما هدف پیا

.562ص،2ج:هیالفقهیولای فدراساتو403ص،1ج:يمغازال.1



س 179/حکـم تجـسـ

به برکت الهی .برداریماگر ما را از میان دریا ببري، باز فرمان:معاذ گفت

:پیامبر خوشحال شـد و فرمـود  !اهللاي رسول را ببر خواهی مامی هرجا

هـاي   حرکت کنید و بر شما بشارت باد که خدا به مـن یکـی از وعـده   

بدر نزدیک یدند وسپس از دقران کوچ.داده است شهادت یا پیروزي را

براي کسب خبـر  اي  حضرت علی و زبیر و سعد را همراه عده.رسیدند

و  گیر کردنددستها را ن، آندخوردریش ببه دو نفر جوان از قر.فرستاد

امـا  .هسـتیم  مـا سـاقیان قـریش   :گفتنـد .خواندمی نمازپیامبر .آوردند

نداشـتند و سخنشـان را خـوش    گـو پ سربازان مسلمان این دو را دروغ

ي باشند و بلکه غنیمـت  تجار ۀها جزء قافلنکه ای این به امید و نداشتند

وشۀ کمی داشتند، این دو را کتک زدنـد  به چنگ آورند و از آن رو که ت

نمـاز را   6االلهرسول.ما جزء قافله تجاري هستیم:فتندگمی که ناچار

بـه مـن   :سلام گفته، به کار مسلمانان اعتراض کرد و به دو جوان گفت

ریگـزار هسـتند و   هاي  پشت تپه:ند؟ عرض کردندیقریش کجا :بگویید

پیامبر برآورد کرد قریشیان .ندکشمی هر روز ده یا نه شتر براي خوردن

جهنی که براي جاسوسی رفته  بسبس و عدي.بین نهصد یا هزار نفرند

ن را نزد ا، تا اینکه فرود آمدند و شترهنوز خبري نیاورده بودند و بودند

مجدي بن عمـرو از قبیلـۀ   .خود را پر کنندهاي  تا مشک آب خواباندند

به همراهش  »حی«ي از قبیلۀ عدي شنید کنیز.جهینه نزدیک آن دو بود

نم و طلـب  ک ـد و برایشان کار میرسسپاه فردا یا پس فردا می:گفتمی

را  سپس نزد مجـدي بـن عمـرو رفـت و وي حـرفش     .پردازمتو را می

آن ابوسـفیان   پس از.خبر آوردند ند وبسبس و عدي برگشت.تأیید کرد

بـه کسـی    :و از مجـدي پرسـید  کسب اخبار بود یکنار آب آمده، در پ
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، آب نـد ، به طرف تپـه رفت نددو سوار بدین سو آمد:اي؟ گفتدهبرخور

جاسوسـان مسـلمان   ابوسفیان به محلی که شـترهاي  .برداشتند و رفتند

بـه  :پشگل شتران را با دست وارسی کرد و گفـت  و خوابیده بود، رفت

پـس شـتابان برگشـت و بـه مشـرکان      .انـد  جا بودهاینها  خدا که یثربی

تجاري را به سمت ساحل هـدایت کـرد و خـود را     ۀداد و قافلهشدار 

پـس  تجاري را نجات دادیـم،   ۀقافل زد کرد کهگوشرهاند و به قریش 

1.»بازگردید

سعدروایت ابن.4

.هایشان گذراندندمسلمانان شب را به درمان زخمپس از جنگ احُد 

نـدا  داد تور گزارد، به بلال دس را روز یکشنبهاالله نماز صبحرسولوقتی 

فقـط کسـانی   .پی دشـمن باشـید   دهد درمی دستور خدارسولکه  هدد

االله پـرچم  رسـول  2.یند که دیروز در جهاد شرکت داشـتند بیاهمراهمان 

الـب  آن را به علی بن ابـی ط  و طلبید که بسته و نگشوده بودخویش را 

از  سه نفـر .همراهش به راه افتاد ،سپاه و پیامبر بر اسبش سوار شد.داد

قبیله اسلم را به عنوان طلیعۀ سپاه در تعقیب دشمن فرستاد که دو نفـر  

 یالاسد رسیدند که در فاصـلۀ ده میل ـ در منطقه حمراء ،از آنان به گروه

االله همـراه سـپاهش رفـت تـا در حمـراء      رسول.مدینه در راه عقیق بود

3.»الاسد چادر زدند

.17ص،2ق،2ج:خلدونابنخیتار.1

 ـزانـد،  کردهفیتحرراواقعبرده،دستخیتارقیحقادرگناهکاري دستها.2  ـپرای داددسـتور امبری

بـدان کـرده، عوضراعبارتامااحُد جنگازانیفرارنهشوند،خارججهادي براانیزخمفقط

.کنندحفظراانیفراري آبروکهسبب

.48ص،2ج:يالکبرالطبقات.3
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7امام عسکريتفسیر روایت .5

(تفسیر آیه در  7امام عسکري   

                   

           (1

ا در مکه ر 6فرمود که وقتی خدا محمد 7حسن بن علی:ایدفرممی

نیز  و آشکار کرد و پیامش را منتشر کرد جابرانگیخت و دعوتش را آن

، ندخت گرفتانتقاد فرمود، بر پیامبر سها  پرستش بتبزرگانشان در از 

، مساجد ساختۀ شدة اصحاب نیکوکار ند و کوشیدندبدرفتاري کرد

در حیاط کعبه .طالب را ویران کنند محمد و شیعۀ علی بن ابی

پرستشی را که باطل گرایان از میان برده که مسلمانان مساجدي بود 

.کردندمی بودند، احیا

 محمـد و یـارانش اذیـت   .مشرکان سعی در تخریب مساجد داشتند

پیامبر هنگام .به خروج از مکه به طرف مدینه شدندشدند و مجبورمی

اگـر  .داند تو را دوسـت دارم می خدا:رمودهجرت رو به کعبه کرد و ف

ونمـی  کردند، شهري را بر تو ترجیحنمی اهالی مکه مرا از تو دور دادم

خدا بـه  .به سبب جدایی از تو غمناکم.گزیدمگزینی برایت برنمیجاي

 رساندمیخداي والا و بزرگ مرتبه به تو سلام !محمداي  :او وحی کرد

را بدین شهر با پیروزي و غنیمت بسیار، سالم به زودي تو :فرمایدمی و

ت خـدا بـراي فـتح مکـه     وقتی خواس.گردانیممی ه بازرو توانمند و چی

االله درآمد، عتاب بن اسـید را بـر   جا تحت فرمان رسولحتمی شد و آن

محمـد  :به اهالی مکـه رسـید، گفتنـد   وقتی این خبر.روا کردآنها فرمان

.114هیآ،)2(بقرهسوره .1



مبانی فقهی جاسوسی و ضد جاسوسی /182

سال را بر مـا  که جوانی هجده ساله و کم چرا ،دهدمی هنوز ما را خفتّ

و  که ما بزرگسـال و همسـایگان حـرم امـن الهـی      یحالدر  امیر کرده، 

دسـتور   داالله بـراي عتـاب بـن اسـی    رسـول .بهترین مکان روي زمینـیم 

از محمــد :آغــاز آن آمــده بــود در.روایــی بــر مکــه را نوشــتفرمــان

 ،اما بعد.کنان حرم الهیحرام و ساالااللهبه همسایگان بیت 6االلهرسول

را بپذیرد  6االلهگفتار محمد رسول رد وهر که از شما به خدا ایمان دا

ر دوست بدارد که و کارش را قبول داشته باشد، نیز علی را پس از پیامب

همو که پیامبر و برگزیده اوسـت و علـی   ،خداسترسول ،برادر محمد

.از ما و در راه ماسـت او  .بهترین خلق خدا پس از پیامبر استوصی و 

اما هر که مخالف این مطلب باشد، پس براي جهنمیان عذاب دردنـاك  

 ،پــذیردنمــی وجــود دارد و دور از خداینــد و پروردگــار اعمالشــان را

چشـاند و   می هابلکه آتش جهنم را به آن ،بزرگ و مهم باشد قدرچههر

 حکـم و مصـالح   6خـدا محمد رسـول  .خواهند ماندجاودان  در آن 

 بدو این امور را واگـذار کـرده   و ما را به دست عتاب بن اسید سپردهش

ش بدهـد، کجـی منحرفـان را    غافلان را آگاه کند؛ نادانان را آموز است

بر شما  وي.هر که را از ادب الهی دور شده، تأدیب نماید و راست کند

االله را دوست دارد و به علی ولی 6االلهبرتر است، چون محمد رسول

دارانمان را دوست.گزار ماست و برادر دینی ماخدمت.ورزدمیتعصب

آسمان با برکت و زمـین پـاك و   .دوست دارد و دشمن دشمنان ماست

خدا او را به فضل دوستی و محبـت بـه   .خورشید تابنده براي شماست

بـه سـبب مـوالات     و برتـري داده آن دو  محمد و علی و خاندان پـاك 

بر ضد رسـول   .است بهره مندي بخشیدهبدو شرافت و 8علیمحمد و 

هـر کـه   .ثابت قدم اسـت  و کارکند، بلکه درست خدا توطئه و دسیسه نمی
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بر او باشد، به پاداش نیکو و بخشـش بسـیار   رفتاري فرماناز شما با خوش

خـداي مالـک و   و خشـم   امید داشته باشد اما مخالفان از مجازات سخت 

مبـادا کسـی از شـما بـه      ل بودن اسـید سن و سابه بهانه کم.بهراسند غالب

مخالفت برخیزد، زیرا هر که سنش بیشتر باشد، برتر نیست، بلکه هر که بـا  

وي در دوستی ما و دوستی اولیاي مـان  .باشد تر می تر است، بزرگ فضیلت

از این رو وي را امیر و رئیس شـما  .تر است و دشمنی با دشمنانمان بزرگ

امـا هـر کـه بـا وي      !وي کند، آفرین بر او بـاد هر که از وي پیر.گردانیدیم

.گرداند دور نمی]از رحمتش[مخالفت بورزد؛ خدا جز وي را 

االله نزد اهالی مکه رفت و نامـه رسـول   »عتاب«وقتی :گویدمی راوي

ضر گشتند و و حا شان ایستاده، آنها را فرا خواند را خواند، آشکارا میان

نتان فرستاد تا مانند شـهابی سـوزان   خدا مرا میارسول!اهالی مکه:گفت

داناترین افـراد بـه   .رحمت و برکت براي مؤمنان باشم ، وبراي منافقان

.نماز در مکـه برگـزار شـود    دهممی دستور.شما و منافقان میان شمایم

کـه را بیـابم همـراه بـا      هر ؛نگرم می و احوال مردمان را گردممیبعد بر

شمارم امـا اگـر   می رایش محترمحق مؤمن بر مؤمن را ب ،جماعت است

.کنممی گزیند، حالش را بررسیمی کسی را بیابم که از جماعت دوري

اگر عذري داشته باشد، معذور است اما اگر دلیلی نداشته باشد، گردنش 

زنم که حکم خداست و در مورد همگی صادق است تا حرم خدا می را

1.»را از لوث منافقان پاك کنم

مـردم و اهـالی مکـه را     2»عتـاب «کنـیم کـه   می هدهاین نقل مشادر

.121ص،21ج:بحارالانوار.1

قـاموس  :تفسیر منسوب به امام عسکري بحـث و اخـتلاف نظـر اسـت نگـا      در عتاب بن اسید و.2

ص7ج:الرجال ،102.
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مجوز .کندمی کند که از حالشان تجسسمی تهدید سازد ومیمخاطب 

.ده بـود اختیاراتی بدو واگـذار  و که پیامبر وي را فرمانروا کرده این کار

وي هـاي   پیامبر سخنان وي را رد نکرد، کـه دلیـل بـر پـذیرش حـرف     

.یش دلالت دارداست و بر مشروعیت تفت)تقریر(

اما ارزیابی روایت 

.در سند تفسیر امام عسـکري اخـتلاف اسـت   ضعف سند، چون .1

معنایش این نیست کـه همـۀ آن را    ،کنیم نمی گرچه تمامی تفسیر را رد

مانند هـر روایـت    ،آن به بحث و بررسی دلالی و رجالی بپذیریم، بلکه 

1.پردازیممیدیگر 

مـل هسـت کـه علامـه مامقـانی بـدان       أت در مورد عتاب بن اسید.2

اش نظري درباره«:نویسدمی »عتاب«و دربارة شخصیت  کندمیتصریح 

قـاموس  محقـق شوشـتري نویسـندة     ».امیه استویژه که از بنیندارم به

مـدایح بسـیاري در   «:نویسـد مـی  حال عتاب بن اسیددر شرح الرجال

 تفسـیر آن ه امـا  اش وارد شـد درباره 7تفسیر منسوب به امام عسکري

اگــر وي ماننــد دیگــر امویــان نبــود، ابــوبکر .جعلــی و مــردود اســت

2.»کردنمی را ابقااش  فرماندهی

اسـت،  وثاقت وي ثابت نشده، بلکه عدم وثاقتش ثابت گشته :نتیجه

رمانـده و کـارگزار آنـان بـود،     کار وابسته بـوده، ف چون به حاکمان ستم

هـا  اما در برابـر همـه ایـن   .تکه محقق شوشتري تصریح کرده اسچنان

ایی تنظـیم و چـاپ   باره، طی مقالهفرزندم شیخ محمد محسن، نظرم را در این .60ش:مجله کوثر.1

.کرده است

.102ص،7ج:الرجالقاموس.2
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:شود می گفته

رو.این روایت در تفسیر تابع موازین رجالی اسـت  پذیرش .ا آن از

امکـان  مراقبت و تفتیش است، اگر راوي عتاب باشد، که روایت دربارة

اما روایت در تفسیر منسـوب بـه امـام عسـکري      هست،اشکال و شک 

.وارد شده است

کند، بلکه در می او را موثق 6پیامبر روایی وي به حکمفرمان :ب

ایـن دلیـل باطـل    :انـد شود اما پاسـخ داده  می روایت آشکارا وي ستوده

دیگـر را فرمانـده   اي  خالد و عمروعاص و عده 6چون پیامبر ،است

بر منحرف گشتند و شکی نداریم و یقیناً پس از پیامشان کرد که در نفاق

.شدند :بیتجزء دشمنان اهل

دربارة مراقبت و تجسس از منافقـان اسـت کـه میـان     حکم وي  .ج

که ارتباطی با تجسس و مراقبت در امور مؤمنـان  اند  مؤمنان رخنه کرده

از طریـق ایـن   :گفته شـده  چهگر.عاستندارد، پس مورد، اخص از مد

مطلق تجسس و تفتیش و تمامی انواع صدد اثبات مشروعیتروایت در

توان آن را اثبات کرد، نیز نوع می وایتویژه که با مقداري از رنیستیم به

شود ثابت می دیگر تجسس یا اقسام دیگر آن را از طریق روایات دیگر

.نمود

روایت واقدي.6

در ضمن اخبار و روایات مربـوط بـه غـزوة    واقديمغازي در کتاب 

انـس و  هـاي   دو فرزند فضُاله بـه نـام   6پیامبر اسلام«:احد نقل شده

فرستاد، تا راجع به قـریش اطلاعـات بـه دسـت      مونس را به مأموریت

آنان در شب پنجشنبه در وادي عقیـق بـه قـریش برخوردنـد، و     .آورند
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به اي  به نقطهکه  این کردند تامی آنان را تعقیب]مخفیانه قافله[چنان هم

آن.رسیدند »وطاء«نام  خـدا  و نـزد رسـول   نـد جا قریش را ترك گفتدر

1.»هدات خود با خبر ساختندو حضرت را از مشا ندبازگشت

روایت واقدي.7

واقـدي   مغـازي الباز در ضمن حوادث مربـوط بـه جنـگ احـد در     

جا استقرار یافتند، رسـول  مسلمانان وقتی که در آن«:روایت شده است

حباب بن منذر بن جموح را به داخل نیروهاي دشمن فرستاد  6خدا

ا به داخـل نیروهـاي   حباب خود ر.تا از وضعیت آنان کسب اطلاع کند

6رسول خدا.دشمن رسانیده و همۀ اطلاعات لازم را به دست آورد

موریـت خـود   أوقتـی کـه از م  :حباب را مخفیانه فرستاد، و به او گفت

حاصل و که  این ده، مگرممیان جمع مسلمانان به من گزارش  برگشتی،

مضمون اطلاعات به دست آمده این باشد که تعداد دشـمن بسـیار کـم    

ی و خلوت یکه برگشت، گزارش خود را در تنها حباب نیز وقتی.ستا

.»به پیامبر داد

واقـدي نـزد   .اسـت مأخذ دلالت این نص روشن است اما کلام در 

امـا   از تواریخ دیگر اسـت تر  ، گرچه تاریخش قدیمییستعامه معتبر ن

 کـار از آن رو آسـان   ولـی نزد شیعه دربارة واقدي اختلاف نظر هسـت  

اگـر دربـارة   .ه مضمون این روایات، مستفیض یا متواتر استشود کمی

 کنیم، بدان معنا نیسـت کـه مضـمون را   می سند یا کتاب یا مؤلف بحث

پوشی از سند، از با چشم.چون اجمالاً محتوا مشکلی ندارد ،پذیریمنمی

:شودمی نص استفاده

.558ص،2ج:هیفقالهیولای فدراساتو207ص،1ج:يمغازلا.1
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مار و تـوان و سـلاح دشـمن خبـر     پیامبر کسانی را فرستاد از ش ـ .1

.جاسوسی کنند ند وآورد

ا اثـر  جاسوس دستور داد در جمع مسلمانان سخن نگوید مبادبه .2

.منفی بر روحیۀ آنان بگذارد

نـاچیز بـود، مـانعی نـدارد     شـان  اگر شمار دشمن کـم یـا امکانات   .3

.بردمی چون روحیۀ مسلمانان را بالا ،اطلاعات را میان جمع بازگو کند

هشام روایت ابن.8

قـریش از محاصـرة مدینـه    وقتی کـه  «:نویسد می ابن هشامسیره در

و به سوي مکه بازگشتند، پیـامبر اسـلام جهـت کسـب      نددست برداشت

سس جرا به ت 7اطمینان کامل از تصمیم اصلی آنان، علی بن ابی طالب

طالـب را بـه دنبـال نیروهـاي     گاه پیامبر علی بن ابـی آن، آنان فرستاداز 

بـرو و آنـان را   )قـریش (به دنبال این قوم :ودقریش فرستاد و به او فرم

اگر دیدي کـه  .کنندمی تعقیب کن و ببین چه تصمیمی دارند و چه کار

بـدان کـه    اند، سوار بر شترهاي خود هستند و اسبانشان را آزاد گذاشته

باشـند،  مـی  قصد رفتن به مکّه دارند، و اگر دیدي که سوار بر اسبانشان

جـانم  کـه   آن قسم به.له به مدینه را دارندبدان که قصد بازگشت و حم

ومی اگر قصد بازگشت به مدینه را داشته باشند،!در دست اوست روم

رفتم و قوم را تعقیب کـردم، دیـدم   :گویدمی 7علی.جنگممی با آنان

و  انـد،  را آزاد گذاشتهشان  هاي باشند، و اسبمی سوار بر شترهاي خود

1.»ندرو به سوي مکه در حرکت

.100ص،3ج:هشامابن/النبویه رهیسال.1
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از روایت ابن هشام برداشت

تـرین نصـوص در دلالـت باشـد، البتـه بـا       شاید این نـص از مهـم  

:چون، پوشی از سندچشم

مأمور )امام علی(دهد و معصوم می دستور رفتن)پیامبر(معصوم .1

.شودمی جاسوسی

قـدر مهـم   خبرگیـري از دشـمن و موقعیـت او آن    نص دلالت دارد .2

 ـکـه   شـود بـه رغـم آن    اده میاست که امیرمؤمنان فرست یش از نـود زخـم   ب

چـون   ،گزینـد ر از بـین رزمنـدگان ایشـان را برمـی    پیامب ولی 1بود برداشته

است، یا از آن رو کـه کسـی   بوده مأموریتی حساس  وبسیار مهم  یموقعیت

ایـن وظیفـۀ مهـم را بـر عهـده گیـرد، چـون         سـت انتو جز امام علی نمـی 

ن هنگـام جـز امیرمؤمنـان کسـی همـراه      مسلمانان فرار کرده بودنـد و در آ 

پیامبر نمانده بود؛ 

بـراي پـی بـردن بـه     هـا و علامـاتی را    شاخصـه پیامبر براي امام .3

نشـانه  شگردهاي جنگی مشرکان بیان فرمود که اگر سـوار بـر اسـبند،    

بایـد  خدا براي این کـار مهـم   رسول!بر شترند، چه و اگر سوارچیست 

ید کـه بتوانـد بـه    گزو خاص را برمی با تاکتیک و شجاع شخصی آشنا

7طالـب جز علی بن ابیشود وبا خبر شان عاز اوضا و دشمنان نزدیک

 و کـه بسـیاري فـرار کـرده     ویـژه تواند این کار را بکنـد، بـه   نمی کسی

خطیر بـودن ایـن امـر    .شهید شده بودندمانند حمزه اي  مسلمانان نخبه

 دهد ومیماموریت خود دستور  6االلهشود که رسول می وقتی روشن

ص1ج:و سفینه البحار 54، ص 2ج :بحار الانوار .1 ،565.
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فرسـتد، نـه   می را براي انجام این وظیفۀ مهم اطلاعاتی7دامادش علی

.شخص دیگري را

ط شود، پیـامبر فق ـ می در دومین جنگ که حمراء الاسد نامیده :فایده

بـا  انـد   نگـاران گفتـه  که برخی تـاریخ زخمیان را همراهش برد، نه چنان

یخ براي آن است که براي تحریف تار.مسلمانان و مجروحان رفته باشد

دفـاع از رسـول اکـرم آبـرو کسـب      و فراریان از میدان جنگ و منافقان

االله فقط با مجروحان براي جهاد رفت که پیامی در حالی که رسول ،کنند

و مسـلمانان را  رسا و جنگی روانی بر ضد مشـرکانی بـود کـه اسـلام    

 شـد و ز موضـع مسـلمانان بـا خبـر     وقتـی دشـمن ا  .کردنـد می تهدید

، دادنـد  آگـاهی  بـدانان  جاسوسان و خبرچینان از اخبـار سـپاه اسـلام    

دانستند تمامی سپاه مجروحانند اما با ایـن حـال   .عوض شدشان موضع

مصمم رند واز مرگ هراسی ندا اند وبراي شهادت به میدان جهاد آمده

مهمـی   بسـیار این کـار پیـام   .و تسلیم نشوند نندب نشینی نکعقهستند

.کردمی ه دشمن را از حملۀ دوباره به سپاه اسلام پشیمانداشت ک

روایت صحیح مسلم.9

را بـه   »بسیسـه «االله رسـول «:کنـد  ثابت از انس بن مالک روایت مـی 

1.»کندمی عنوان جاسوس فرستاد تا ببیند قافلۀ ابوسفیان چه

حتـی در   ،براي مراقبت از تحرکات دشـمن که نص دلالت دارد این 

بـه کـارگیري خبـرچین و    ـ و نـه نظـامی    ـ ي و تجـاري   زمینۀ اقتصـاد 

.جاسوس مشروعیت دارد

.44ص،6ج:مسلمحیصح.1
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هشامروایت ابن.10

هـاي   و نقـش تـلاش  [خنـدق   دربـارة جنـگ   هشـام سیرة ابـن باز در 

در از هـم   6اطلاعاتی و تجسسی مسلمانان به فرمان حضرت رسول

وقتــی کــه «:مطــالبی آمــده اســت]پاشــیدن نیروهــاي دشــمن مهــاجم

ز اختلافی که بـه واسـطۀ عمـل نعـیم بـن مسـعود در بـین        خدا ارسول

هـا  صفوف دشمن به وجود آمده بود، باخبر گشت و پریشانی وضع آن

بـه اردوگـاه   و مخفیانه، را شنید، حذیفه بن یمان را مأموریت داد شبانه 

:حذیفه گفت.ند و چه تصمیمی دارندکنمی ، ببیند آنان چهبروددشمن 

چه کسی :و گفت مسلمانان نظر و توجه فرمود مع ماپیامبر اسلام به ج

 ـاز شما حاضر است میان نیروهاي دشمن  و خبـري از تصـمیم و    ودرب

تـرس کسـی   گرسنگی و شدت باد و سرما و کار آنان بیاورد؟ از شدت 

وقتی هیچ کس به پیامبر پاسخ نداد، حضـرت مـرا بـه اسـم     .پاسخ نداد

من و مخفیانه در بین آنـان  برو به طرف دش!حذیفه:صدا کرده و فرمود

البته هیچ کار دیگري انجام نـده، پـس از   .کنندمی درآي و ببین چه کار

به میان دشـمنان رخنـه کـردم، در حـالی کـه      .کسب خبر، به نزد ما بیا

توانسـتند  مـی  نه.آنان را کلافه و عاجز کرده بود)این سپاه خدا(توفان 

.به پاي دارنـد اي  نه بنا و خیمهآتشی برافروزند و نه دیگی بالا ببرند و 

هـر کـس از شـما    :ابوسـفیان گفـت  .تندباد، همه را به هم ریخته بـود 

شخص و پهلودستی خود را شناسایی کند و از هویت او جویا شود، تا 

!در این مجلس نباشداي  جاسوس و غریبه

دست شخص بغـل   من ترسیدم شناخته شوم، لذا فوراً:حذیفه گفت

فلانی فرزند :او گفت!توکی هستی؟:و به او گفتم مفتدستی خود را گر
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ان و شتران ما از بین اسب:پس ابوسفیان خطاب به حاضران گفت.فلانی

از.و پیمان خود را با مـا شکسـتند   ندقریظه خلف وعده کردبنی.رفتند

بینید که وضع ما از چه قـرار اسـت، بنـابراین    می شدت باد و توفان هم

و آمادة حرکت  ،سوارگاه بر شترآن.کنممی ، من کوچآماده کوچ باشید

اگر نبود که پیامبر به من دستور داده بـود غیـر از   :گویدمی حذیفه.شد

تجسس و کسب خبر هیچ کار دیگري انجام ندهم، با یک تیر ابوسفیان 

وقتی .برگشتم 6گاه مخفیانه به سوي پیامبرآن.آوردمرا از پاي درمی

ر حــال نمــاز دیــدم کــه چــادر پشــمی یکــی از رســیدم حضــرت را د

وقتی مـرا دیـد کـه    .خواند می همسرانش را به خود پیچیده بود و نماز

را باز کـرده و مـرا    ءدر حال نماز گوشه عبا]لرزم می و از سرما[امآمده

و نمـاز را   رکوع و سجده خود را به جاي آورد زیر آن قرار داد، آن گاه

بعـد از نمـاز مشـاهداتم را    .بـودم  کنار ایشانچنان به پایان برد؛ من هم

1.»گزارش دادم

تحقیق و نظر

زیرا مدح و ثناي شخصـی را   ،راستی را داراستهاي  این نص نشانه

:در برندارد، بلکه برعکس

اکـرم دلالـت دارد کـه    عتقاد بسیاري از صحابه به پیـامبر بر عدم ا.أ

اشتیاق بـه بهشـت بـوده    به زندگی بیش از ایمان به پیامبر و شان  علاقه

.است

ویژه در اوضـاع و امـاکن   مراقبت دلالت دارد به نص بر اهمیت.ب

.خاص

.560ص،2ج:هیالفقهیولای فدراساتو  242ص،3ج:هشامابن/النبویه رهیسال.1
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.تندپیامبر به این جهات اهتمام داشفهماند چقدر می کهچنان.ج

، بایـد داراي  فرسـتند  مـی براي انجام چنین امور خطیـري که راآن.د

.نبازدرا اش  روحیۀ عالی باشد و در مصاف با دشمن، روحیه

فرسـتاده فقـط    ی کـه پیـامبر  نص دلالت دارد که کـار جاسوس ـ  .هـ

جا که ممکن بوده، نباید اطلاعات و کسب اخبار بوده، تا آنآوري جمع

 ، وکاري بکند، حال هر چه پیش آیـد است مجاز نبوده  و زده می حرفی

وظیفۀ وي فقط کسب اخبار  ،بتواند سر کردة فتنه را ترور کندحتی اگر 

، سپس انتقال اخبار به رهبري اسـلامی کـه  است بت اوضاع بودهو مراق

ضـع مسـلمانان چگونـه    دادهاي پیش رو وافتد و با رخمی چه اتفاقاتی

هیچ کاري مکن مگر از من کسب «:ویژه که پیامبر فرمودخواهد بود، به

اخبـار هـیچ   آوري  جمـع  مهم ۀبدان معنا که در اداي وظیف »تکلیف کنی

.دیگري مکن و نظري از پیش خود اعمال منماتصرف و کار خاص 

روایت واقدي.11

:، راجع به غزوة خنـدق روایـت شـده اسـت    نیزواقديالمغازيدر

در حـالی کـه مـا مسـلمانان درون خنـدق      :گویـد می خوات بن جبیر«

 محاصره شده بودیم، پیامبر اسلام مرا خواسـت، و بـه مـن دسـتور داد    

هـا  هاي نفـوذ بـه منطقـه آن   ته و دربارة راهرفقریظهمخفیانه به میان بنی

هنگام غروب آفتاب بود کـه راه افتـادم و در تـاریکی از    .خبر تهیه کنم

1.»پایین آمدم »سلع«

نص دلالت دارد مراقبـت از دشـمن و کسـب خبـر از     این :توضیح

مـورد   و قـدر اهمیـت داشـته   هچ ــ از نزدیک و داخل  ـ وضع مخالفان  

.561ص،2ج:هیالفقهیولای فتدراساو242ص،3ج:هشامابن/النبویهالسیره.1
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هـاي   خبار جبرئیـل، خـود از راه  حتی به رغم إت اساهتمام پیامبر بوده 

پرداخت تا به مسلمانان یـاد  می اطلاعاتآوري  جمع طبیعی و عادي به

.مسائل امنیتی توجه داشته باشندبدهد و تأکید بورزد به

روایت سیوطی.12

(ۀتفسیر آی درسیوطی           

              (1

جریر د و نسایی و ابنوعبدالرزاق و احمد و بخاري و ابوداو:نویسدمی

رسول در زمان حدیبیه :انداز مسور بن مخرمه و مروان بن حکم آورده

.حلیفه رسیدندش خارج شد تا به ذيهمراه صدها تن از اصحاب خدا

عمره بست، سپس جاسوسی از  احرام و االله قربانی معین کردرسول

االله ولساز حال و روزشان ر برود وقبیلۀ خزاعه برگزید تا میان قریش 

حضرت حرکت کرد تا به غدیر اشطاط نزدیک عسفان .را آگاه کند

بنر ؤي و عامکعب بن ل:رسید که جاسوس خزاعی آمد و عرض کرد

اند آوردهافرادي گردجاجا و آنکه از اینلؤي را در حالی ترك کردم 

.االله برسینخواهند گذاشت به بیت دارند وقصد رویارویی با شما را و 

آیا مایلید به کسانی که مشرکان  .نظر بدهید:رت به مسلمانان فرمودحض

مایلید قصد زیارت و یا  ؟دهند، حمله کنیم و ضربه بزنیممی را یاري

2اگر راه را بر ما بستند، بجنگیم؟ کنیم واالله را بیت

روایت شیخ طوسی.13

دربـاره  7نقل از حلبی آورده کـه از ابوعبـداالله   بهامالی شیخ طوسی

.24، آیه )48(سوره فتح.1

.75ص،6ج:المنثوردرال.2
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عمر بن خطـاب  6االلهرسول«:پرسیدم، فرمود »والعادیات ضبحا«ۀآی

ترساند می را یارانش.و برگشت را به جنگی فرستاد اما شکست خورد

حضـرت  بـه  پیـامبر  که برگشـت،  وقتی .ترساندندمی و یارانش وي را

مهـاجر و  اي  خـود بـا هـر سـواره     ، پستو بزرگ قومی:فرمود7علی

االله سـپس رسـول   .]و بـه جنـگ بـرو   [خواهی، آماده شـو  می انصار که

ها حرکت کن و جاسوسان از روزها مخفی شو و شب:راهنمایی فرمود

دستور پیامبر را اطاعـت   7علی .]خبر آورند پیوستهو [د تو جدا نشون

خـدا   ند وصبحگاهان به دشمن حمله برد.همراه یارانش حرکت کرد و

1.»را نازل کرد »...والعادیات صبحاً«بر پیامبر 

ات مهمی اسـت کـه نیازمنـد دقـت     نص داراي نک :توضیحتحقیق و 

:است

شـب حرکـت کنـد و     رعایت استتار که پیامبر دستور فرمود سپاه .1

.روز کمین بنشیند

جدا نشدن جاسوس، یعنی پیش از رسـیدن بـه هـر منطقـه بایـد       .2

اوضاع را بسنجند مبادا سپاه اسلام  باشند وجاسوسانی فرستاد تا مراقب 

.گرفتار کمین دشمن شود

یـورش صــبحگاهان، وقتــی کــه دشـمن خــواب اســت و شــاید    .3

از جملـه  هـا   ایـن .تابیدمی ]لامو پشت به سپاه اس[خورشید رو به آنان 

هرگونـه   شـود و  مـی عوامل تاکتیکی است که باعـث شکسـت دشـمن    

را از خـود  قـدرت مقاومـت   و کنـد  مـی تحرك مناسب را از وي سلب 

فرمـایش   ،شاهد بحث.کندمی از پاتک آنان جلوگیريو دهد میدست 

.189ص،2ج:يالکبرطبقاتالو  651، ص 5ج :نور الثقلین.1
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.»جاسوسان از تو جدا نشوند«:پیامبر است

سعدروایت ابن.14

 ـ  ۀدر سری«:طبقاتسعد در ابن االله حارثـه، رسـول   ناسامه بن زیـد ب

فرداي آن روز اسامه .دستور فرمود مردم براي جنگ با روم آماده شوند

پـدرت بـرو و سـپاه را     شهادته محل ب:فرمودو بن زید را فراخوانده 

صـبحگاهان خـود را بـه    .فرماندهی سپاه را به تو سپردم.جا نگه دارآن

را آتش بزن و شتابان برو کـه پـیش از   شان  برسان و منطقه »نیباُ«اهالی 

جا را پیروز کرد، از زمان ماندن آن اگر خدا تو.برسی یافتن دشمن خبر

1.»راهنمایان را همراهت ببر و جاسوسان را پیش بفرست.کم کن

و نظر هابرداشت

:شودمی استفادهچند مطلب از این نص 

اي از مسـلمانان شـهید   یی کـه عـده  تجمع آغـازین سـپاه در جـا    .1

وکنـد  مـی حس انتقام از دشمنان خدا را در سپاهیان تحریـک   اند، شده

.دگی در رویارویی با مخالفان استمردي و ایستاتأکید بر ضرورت پاي

عامـل دیگـري    »اسامه بن زید«واگذاري فرماندهی به پسر شهید  .2

.براي رویارویی و ایستادگی در برابر دشمن است

یعنـی کسـانی کـه     ؛پیامبر دستور داد همراهش راهنمایـان باشـند   .3

آگاهنـد و  هـا   و بیراههها  شناسند و به خوبی از راهمی اماکن و مناطق را

.هستند »راه بلد«

جاسوسـان را  «شاهد بحث در روایت فرمایش پیـامبر اسـت کـه     .4

 وجوب آن رد وکه معنایی بالاتر از مشروعیت تجسس دا »پیش بفرست

.189ص،2ج:يالکبرطبقاتال.1
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فرسـتادن گـروه اطلاعـات و اخبـار جـزء وظـایف مهـم        .فهماندمی را

کوبیـدن  هاي نظامی لازم بـراي شکسـت و در هـم    جهادي و مسئولیت

.دشمن است

روایت کتانی .15

عاصم بن زیاد و بشر بن سفیان و امیه بن خویلد را بـه   6پیامبر«

1.»مکه فرستاد تا برایش اخبار قریش را بیاورند

اي معاصر است و از نویسندهو بارت از کتابی جدید گرچه نص و ع

توان آن را بـه عنـوان   می باید در پی منبعی قدیمی براي روایات بود اما

شاهدي بر مطلوبیت گزینش جاسوس و مراقبت از دشمن با فرسـتادن  

بحث گفتیم در آغاز.خبرچینان و طلیعۀ سپاه و گروه اطلاعات دانست

یـا تـواتر    هستندچون روایات، مستفیض  ،به بررسی سند نیازي نیست

یا وجوب  رجحانها اصل مشروعیت یا از آن رند واجمالی و معنوي دا

.شودمی تجسس فهمیده

.361ص،1ج:هیالاداربیالترات.1
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درباره عریف و نقیب:چهارممقام 

شـود کـه در   می براي اثبات مشروعیت تجسس به روایاتی استدلال

اینـان  .وندها تشویق شده افرادي به عنوان عریف و نقیب تعیـین ش ـ آن

اخبارشـان را بـه    رنـد و وظیفۀ مهم تفتیش از احوال افراد را بر عهده دا

رسانند، از این رو توضـیح دو محـور لازم   می دوایر مشخص در دولت

:است

.معنا و تعریف عریف و نقیب.1

.روایات وارده در این باره.2

 و آیـا  آیدمی اي با استدلال به روایات به دستباید ببینیم چه نتیجه

ت مشروعیت تجسس بدان اعتماد کرد؟توان براي اثبامی

معناي نقیب:محور نخست

نقـب  .مانند کفیل و ضـامن اسـت   ،نقیب قوم:نویسدمی طریحی.1

بـه بـزرگ قـوم    .یعنی کاوش و پرس و جو از اسرار و اخبـار پوشـیده  

آگاه  داند و به راه شناسایی آنمی چون امور پنهان قوم را،اند نقیب گفته

بـه  :گویدمی1»و بعثنا منهم اثنی عشر نقیباً«ۀطریحی در تفسیر آی.است

موسی دستور دادیم از اسباط دوازده مرد به عنوان طلیعۀ سپاه برگزینـد  

از هر .کاران آن منطقه را بیاورندو اخبار شامیان و ستم کنندتا تجسس 

ی روایتـی  طریح ـ.و پیشواي قـوم باشـد   رمردي را برگزید که مهتسبط

شب عقبه هر فرد از قـومی  6در خبر است که پیامبر:آوردمی چنین

د تا از آنـان بـه   قومش قرار دا رئیسو را که با ایشان بیعت کرد، نقیب 

.12، آیه )5(ه سوره مائد.»از میانشان دوازده نقیب برانگیختیم«.1
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 ـ    دنیابت بیعت بگیر وي رئـیس و  .دو به مـردم شـرایط پیـامبر را بگوی

 ـ.از انصار بودند ، آن هم دوازده نقیب و آنان پیشواي قوم بود ن سهل ب

جویان بدر وي جزء جنگ.االله برگزیدکه رسول بودحنیف جزء نقیبانی 

1.حد بود و پنج فضیلت داشتو اُ

و کان «:در حدیث عباده بن صامت آمده:نقب:نویسدمی اثیرابن.2

یعنی بزرگ قوم کـه پیشـواي آنـان     ؛؛ نقباء جمع نقیب است»من النقباء

کند و می روزشان پرس و جوداند و از حال و می است و اخبارشان را

پیامبر شب عقبه هر فرد از قومی را که با ایشان بیعـت  .نمایدمی تفتیش

 د و بهد تا از آنان به نیابت بیعت بگیرقومش قرار دا)رئیس(کرد، نقیب 

دوازده نقیـب و همگـی از انصـار     و آنـان  دمردم شرایط پیامبر را بگوی

:وي این حدیث را نقل کـرده .بود بن صامت جزء نقیبان عباده.بودند

که بـه معنـاي عـدم تفتـیش و      »ن أنقب عن قلوب الناسأومر أی لمنّإ«

2.کشف اسرار است

معناي عریف

:نویسـد می »هحمله القرآن عرفاء اهل الجنّ«طریحی در شرح روایت 

یعنی قیم امـور قبیلـه و گروهـی از مـردم کـه       ؛عرفا جمع عریف است

د و آگاه به حال و روزشان است امـا از رئـیس   امورشان را بر عهده دار

را»...هـل القـرآن عرفـاء   أ«عبـاس معنـاي حـدیث    از ابن.تر است پایین

هـر کـه    :در حـدیث اسـت  .یعنی رؤسـاي بهشـتیانند  :پرسیدند، گفت

آیـد کـه   مـی  سرپرستی گروهی را بر عهده گیرد، روز قیامت در حـالی 

.357ص،4ج:نیالبحرمجمع.1

.101ص،5ج:ثیالحدبیغری فهیالنها.2
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 هشـدار طلبـی   اسـت از ریکـه  1؛اسـت  دستانش به گردنش بسـته شـده  

کار بوده برانگیز است و اگر حقش ادا نشود، فرد گناهچون فتنه ،دهدمی

.و سزاوار مجازات است

کار سرپرسـتی   »عرافه«و)فعیل به معناي فاعل(عریف بر وزن امیر 

یعنـی عریـف   )به فـتح (رافه ع فلانٌ)به ضم(عرُف .و فرماندهی است

یعنـی خطیـب و   )بـه فـتح  (-خطـب خطابـه  -گشت، مثل )فرمانده(

عـرف  «:گـویی مـی  اگر بخواهی بگویی این کار را کرد،.سخنور گشت

:اسـت  7در حدیث امـام علـی  .»کَتب یکتبُ کتابه«مثل  »یعرُف عرافه

عرّاف با تشدید به معناي منجم و کـاهن   »آخذ بقول عراف ولاقائفلا«

دي کجـا پنهـان   گوید مـال دز می است که با استناد به حرف یا حرکتی

دهـد امـا   مـی  عرّاف از گذشـته خبـر  :اندگفته.شده و گمشده کجاست

2.کاهن از گذشته و آینده

ـ معنا غیر قیم امور قبیله  ـ را به معناي دیگر  »عرافه«طریحی  :نتیجه

شـاید  .م و کاهن، سپس بین این دو فرق نهـاده اسـت  کرده، یعنی منج

یعنـی   ؛اشاره بدین معنـا باشـد   روایات آینده در نکوهش عرافه و عرفا

امروز بدان  که )دار امور مردمعهده(و کاهن، نه به معناي نخست  منجم

اما چنین منصـب مـدنی اکنـون در ایـران      .گویندمی ]و مباشر[»مختار«

.اما در کشورهاي دیگر مثل عراق و لبنان هستوجود ندارد

»لعرفـاء فـی النـار   فه حـق و ا ارالع«:در حدیث است:نویسد اثیر میابن

ص4ج:من لایحضره الفقیه .»داه مغلولتان إلی عنقهی امه ویوم القیتی قوم أمن تولی عرافه «.1 ،11،

.، باب ذکر جمل من مناهی النبی1باب 

.98ص،5ج:نیالبحرمجمع.2
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یعنی قیم امور قبیله یا گروهی از مردم کـه عهـده    ؛عرفا جمع عریف است

از عبـارت فهمیـده   .امیـر از حـال و روزشـان آگـاه اسـت      ودار امورشان 

:گویـد  اثیر در دنباله مـی ابن.وي جاسوس و خبرچین دولت استشود  می

»العرافه حـق «.یندگو عرافه به کار خبرچینی می.فعیل به معناي فاعل است

.یعنی مصلحت مردم و فتق و رتق امور و احوال مردمان بسته به آن اسـت 

چون فتنـه انگیـز اسـت و     ،هشدار از ریاست طلبی است»العرفاء فی النار«

در حدیث .کار سزاوار مجازات استگناه و اگر حقش ادا نشود، گناه بوده

گویی است که ادعـاي  یا پیشمقصود منجم »من أتی عرّافاً أو کاهناً«:است

1.خود دانسته است ةعلم غیب دارد که خدا آن را ویژ

7باقرتعریف عریف از زبان امام

(آیه در تفسیر  7گوید که ابوجعفرمی هلقام     

    (2 امامان ما اهل بیت.ما آن مردانیم:فرمود:

که شود، چنان می کسی وارد آتش و چه فردي داخل بهشتدانند چه می

کار و کدام درست ،داند کدام یک از افرادمی میان قبایل، رئیس شما

در روز قیامت است و  »عریف«این بیان مصداق کامل  3.نادرست است

.گرچه تفاوت ظریفی با معناي اصطلاحی دارد اما به یک معناست

.218ص،3ج:ثیالحدبیغری فهیالنها.1
.46، آیه )7(سوره اعراف .2

.250ص،24ج:بحارالانوار.3
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ة عریف و نقیبروایات وارد دربار:محور دوم

 معناي لغوي و اصطلاحی را دانسـتیم، بـه محـور دوم   که  این پس از

یم که بیان روایات است تا بدانیم آیا شرع بدین عمل تشویق و پردازمی

ترغیب کرده تا آن را دلیل مشروعیت تجسس و جواز آن به معناي اعم 

فقها بـه  است؟ گفتیم برخی و نهی کرده بدانیم یا شارع از آن باز داشته 

ترغیب بدان استدلال کـرده و   و تشویق و »نقابت و عرافت«مشروعیت 

نقابـت و   ۀپس تجسس و تفتیش مشروعیت دارد، چـون لازم ـ :اندگفته

اما سخن اصلی در صحت ادعاي عـالم معاصـر   .عرافت، تجسس است

عرافـت و نقابـت    ةدربـار هـایی   خرازي است که شارع تشـویق  االله آیت

کند نقیب و عریـف  می بر روایاتی که ترغیببنا:رمایدفمیایشان .دارد

روایـات   و باید معین کرد، دلالت دارد تفتیش فی الجمله تشویق شـده 

 در پایـان  و آوردمـی ایشـان روایـات را   .اسـت  باره بسیاروارده در این

1.کندمی اخبار دیگري نیز هست که بدین کار تشویق:نویسدمی

:و نقد توضیح

در روایات و لغت به معناي قیم و مسئول است و  »ریفع«عنوان  .1

چـه ایـن مسـئولیت،    و تجسس و مراقبت دلالـت نـدارد، گر  بر تفتیش 

تجسس را ملازمت دارد اما بدان معنا نیست که ادعا کنـیم تشـویق بـه    

کـه در  چنان »نقیب«.عرافت و نقابت، بر تشویق به تجسس دلالت دارد

.اهی از حال و روز مردمان دلالت داردمعنا شده، بر آگ مجمع البحرین

.مـل اسـت  أکه خواهید دید، استدلال ایشان بدین روایات قابل تچنان .2

.121ص:شیتفتوتجسسمقاله،12و11ش:تیباهلفقهمجله.1
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در مورد هر روایت به طور جداگانه خواهیم گفت به چه دلیـل قابـل تأمـل    

آیـا   اسـت و  است تا خوانندگان بدانند آیا شرع بـه تجسـس ترغیـب کـرده    

تشویق کند، یا امر بر عکس است؟روایاتی هست که بر تفتیش و تجسس 

گرروایات نکوهش.أ

شاهد  بحارالانوارپس از بررسی روایات پراکنده در ابواب گوناگون 

برخـی  که  آن عریف و عرافت هستیم، بر عکس ةنکوهش روشنی دربار

:از جمله اند، فقهاي معاصر برداشت کرده

روایت نوف بکالی.1

.بودمبه استراحت پرداخته 7نشبی کنار امیرمؤمنا«:گویدمی نوف

رفت و می ساعت به ساعت از اتاق بیرونو گزاردمیتمام شب را نماز 

گیر مبادا باج!نوفاي  :فرمود...خواندمی نگریست و قرآنمی به آسمان

گر یا عریف باشـی کـه پیـامبر خـدا شـبی      یا شاعر یا پلیس حاکم ستم

کنون وقتی اسـت کـه هـیچ    ا:به آسمان نگریست و فرمود و بیرون آمد

کـار  گیر یـا کمـک  ا باجیشود مگر دعاي عریف یا شاعرنمی دعایی رد

1.»حاکم ستمگر

روایت نوف بکالی.2

7طالـب صبح خدمت امیرمؤمنان علی بن ابی شبی تا«:نوف بکالی

:نگریسـت، فرمـود  می رفت و به آسمانمی بسیار از اتاقش بیرون.بودم

باز و اهـل سـاز و آواز   عریف و شاعر و شطرنج توانی می اگر!نوفاي  

فرستادة پروردگـار جهانیـان شـبی     7ودونباشی، این کار را بکن که دا

به خداي پروردگار :آسمان نگریست و گفتهاي  بیرون آمد و به گوشه

.8ح،275ص،66ج:الانواربحار.1
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این وقتی است که هر بندة مسـلمانی آن را درك کنـد و از   !د قسموداو

1.»باشد...که عریف یا این نماید مگرمی خدا خیر بطلبد، خدا بدو عطا

نوف بکالیروایت .3

دیدم شبی امیرمؤمنان از بستر بیرون آمد و به ستارگان نگریسـت  «:

:در مثل این وقت شب برخاست و گفـت  7دوداو!نوفاي  :و فرمود

 موقعی است که اگر بنده پروردگارش را بخواند، دعـایش را مسـتجاب  

2.»باشد...یر یا عریف یاگکه باج این مگر ،کندمی

نوف بکالیروایت .4

نقیـب و عریـف و   .م را بپـذیر سفارش!نوفاي  :امیرمؤمنان فرمود«

3.»کاران نباشگیر و پیک ستمعشریه

ابوسعید خدريروایت .5

زیـر درخـت   :سفارش کـرد  7طالببه علی بن ابی 6االلهرسول«

به عمل آید، جـلاد  دار با همسر خود آمیزش مکن که اگر فرزندي میوه

4.»کش و یا عریف خواهد بودآدمو

بررسی و پاسخ

:فهماند اما گفته شده روایات بسیار دیگري هست که همین معنا را می

این منصب و کار اشاره دهد و به خطیر بودن  روایات فقط هشدار می .1

در روایات ما آمده کـه قاضـی بـر    .که در مورد قضاوت شاهدیمدارد، چنان

دار شـدن  روشن اسـت مقصـود نهـی از عهـده    .پرتگاه آتش جهنم است لبۀ

.22ح،316ص،76ج:الانواربحار.1

.35ح،319ص،76ج:الانواربحار.2

.33ح،343ص،72ج:لانوارابحار.3

.1ح،280ص،100ج:الانواربحار.4
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.کند قضاوت نیست، بلکه خطیر بودن این منصب را گوشزد می

هی شده، منجم یا کـاهن باشـد،   ن »عرافت و عریف«شاید مراد از  .2

روایات تفسیر شده، نه متولی و قـیم امـور قبیلـه یـا     که در برخیچنان

بـه عبـارت   .شناسـند مـی  و حال و روزشان را گروهی از مردم که افراد

روایـات   .مـنجم و یکی قیم و دیگري کـاهن  :عریف دو معنا دارددیگر

چون  ،ي اولاي دوم است، نه معناوارد در مورد نکوهش مربوط به معن

به هر روي روایـات بـر تشـویق و ترغیـب     .اندمنجم و کاهن نکوهیده

االله خـرازي  الم معاصـر آیـت  ع ـ بـا وجـود ایـن   .بدین کار دلالت ندارد

!کند؟می ترغیب »عرافت«روایات به :فرماید می

روایات مشوق.ب

روایت شیخ صدوق درباره مناهی.1

مناهی از پیامبر بـدین مضـمون    ةحدیث طولانی شیخ صدوق دربار

 هر که مهتـري قـومی را برعهـده گیـرد، روز قیامـت در حـالی      «:آورده

اگـر دسـتور خـدا را     است که بسته شدهآید که دستانش به گردنش می

در  اشـد، گـر ب کند اما اگر ستممی خدا آزادش باشد کرده اجرامیان قوم 

1.»کند که بد سرنوشتی استمی آتش جهنم سقوط

 نقیب و مهتر قـوم را گوینـد کـه همگـی را    ـ بر وزن امیر  ـ عریف  

 روایـت .کنـد مـی  شناسد و موقع لـزوم آنـان را بـه حـاکم معرفـی     می

به دسـتور  که  این که اصل اولی در عرافت، حرمت است مگرفهماند می

کند کـه از عبـارت   می روایت از عمل عرافت به شدت نهی.خدا باشد

این عبارات در روایت منـاهی  .برمی آید »دستانش به گردن بسته شده«

.4968ح،18و3ص،4ج:هیالفقحضرهیلامن.1
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.پیامبر وارده شده اما در سند آن تأمل و ایراد هست

روایت شیخ حر و شیخ صدوق.2

 ةدربـار  عمـال الأ عقـاب و شـیخ صـدوق در    وسـائل حر عاملی در 

هر که سرپرستی قومی را به عهده «:عیادت بیمار آورده که پیامبر فرمود

شود، در حالی که می گیرد، براي هر روز هزار سال لبۀ جهنم نگه داشته

 کـرده اجـرا  شان نته شده اما اگر اوامر الهی را بیدستانش به گردنش بس

تـاد سـال در   ف، هاشـد کار بکند، ولی اگر ستممی ا وي را آزاد، خدباشد

1.»شودمی آتش جهنم سرنگون

مفاد روایت حرمت است که با ادعاي عالم معاصر مبنی بـر تشـویق   

.به تجسس منافات دارد

یروایت عیاش.3

از«:عیاشی در تفسیرش به نقل از یعقوب بن شعیب آورده

(دربارة آیه  7اباعبداالله         (2

اگر فلان ستاره :گفتندمی :پرسیدم، فرمود

 آورد اما اگر فلان ستاره باشد،می در آسمان باشد، براي ما باران

 هر چه اینانو رفتند میگویان نیز نزد پیشبعضی از آنان .باردنمی

3.»پذیرفتندمی گفتندمی

.7ح،190ص،17ج:عهیالشوسائل.1
.106آیه  ،)12(سوره یوسف .2

.373ص،11ج:عهیالشوسائل.3
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نقد و نظر

هستند که طلوع و غروب دارند و به هـر کـدام از   ها  رخی از ستارهب

گویند و جمعش انواء است که بارش باران را به پیـدایش  می »نوء«آنها 

شناسـی و  ت به قرینۀ آغازش مربوط بـه سـتاره  روای.دهندمی آن نسبت

شک چنـین  بی است وگویی است که معناي دوم عرافتکهانت و پیش

و عریف  »عرفا«ه احتمال قوي روایاتی که در نکوهش ب ومعنایی حرام 

را برطـرف   مشـکل بـا ایـن حـال    .است، مربوط به معنـاي دوم اسـت  

 بـه  کـه روایـات   رسـاند  به اثبات نمـی معاصر را  عالمادعاي و کند نمی

استحباب نقابـت   ةاگر ایشان دربار ،د، بلهکننتجسس ترغیب و تشویق

تهـذیب شیخ طوسی در کتـاب   چون ،گفت، بهتر بودمی و نقیب سخن

دربـارة   7از امام صادق«آورده که مفادش ستایش نقیبان است روایتی

این مربوط به خانوادة مرده است :شمار تکبیر بر جنازه پرسیدند، فرمود

گوینـد،  مـی  عامه چهار تکبیـر :پرسیدند.افزایندمی که هر چه بخواهند

بـر مـرده نمـاز     7کـه علـی   ایدهاست اما آیا نشنیدهبسته به آن:فرمود

 خواند و پنج تکبیر گفت و پنج بار نماز گزارد که در هر نماز پنج تکبیر

یکـی از دوازده   ووي جزء جهادگران بدر و احد :امام فرمود.گفتمی

وي پنج ویژگـی و  .برگزیدها را  آن6اهللاست که رسولبوده نقیبانی 

1.»ر او نماز گزاردهر منقبت یک بار امام ببراي منقبت داشت، پس 

پوشی از سـند، روایـت دلالـت روشـنی بـر مشـروعیت و       با چشم 

بر او نقیب جایگاهی دارد که سزاوار است که  این رجحان نقابت دارد و

.11ح،318ص،3ج:الاحکامبیتهذ.1
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امام آن را .ه شودبیش از حد متعارف نماز بر مسلمان مرده، نماز گزارد

.نماز گزارداش  جنازهاز این رو چند بار بر  و منقبت شمرد

مستقیماً یـا   6پیامبر اکرم رانقباي دوازده گانه :شودمی اما اشکال

جریـان،  ایـن  که  این گذشته از.ندبودتحت نظر و اشارة ایشان برگزیده 

است که خصوصیات آن به طـور کامـل بـراي مـا     اي  در واقعهاي  قضیه

ها در این صورت اگر ادلۀ روشنی داشته باشیم که مفاد آن.معلوم نیست

و تشویق نقابت و نقیب باشد، استدلال به نقابـت بـراي اثبـات     ترغیب

توان آن را جزء می مشروعیت تجسس و تفتیش، پذیرفته و نیکوست و

ادلۀ مشروعیت تجسس قرار داد وگرنه روایات بسیاري که در استدلال 

بر مشروعیت رسیده و در حد تواتر معنوي یا اجمالی است و فرمـایش  

.کافی و بسنده است ماباشد، برايمی امیا فعل و یا تقریر ام

از پیامبربن مالک روایت کعب .4

دوازده نقیـب از  «:فرمـود  6االلهگوید که رسول می کعب بن مالک

.دوازده نقیب برگزیدنـد .میان خود نزدم بفرستید تا سرکردة قوم گردند

ه گوید ک ـمی اسحاقابن...ۀ خزرج و سه نفر از قبیلۀ اوسنه نفر از قبیل

شـما کفیـل   :رسول خدا به نقیبان فرمـود عبداالله بن بکر برایم گفت که 

و7مانند کفالت حواریون براي عیسی بـن مـریم   ،امور قومتان هستید

1.»آنان هم پذیرفتند.من نیز کفیل قومم یعنی مسلمانانم

نقد و نظر

حکمـی   ،پوشی از سند روایـت و اعتبـار آن، شـاید روایـت    با چشم

تـوان بـه آن بـراي تشـویق بـه      می چگونهلذا بوده، اي خاص در واقعه

.303ص،2ج:هیالنبورهیسال.1
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ت اگـر نقابـت مشـروعی   :گفتـه شـود  که  آن تجسس استدلال کرد؟ مگر

اگر بـین نقابـت و تجسـس    گاه  آن.گزیدنداشت، پیامبر نقیبان را برنمی

.تلازم وجود داشته باشد، دلیل بر مشروعیت تجسس است

ابوداود سجستانی از پیامبرروایت .5

پـدرم  :عـرض کـرد   6شخصی بـه پیـامبر  «:شعث سجستانیاابن

اســت و از شــما )میــراب(ســال و سرپرســت آبیــاري پیرمــردي کهــن

عرافـت  :فرمـود  ...پس از وي سمتش را به من بدهیـد درخواست دارد 

حق است و باید مردم سرپرستانی داشته باشند اما اینان در )سرپرستی(

1.»هستند آتش

االله خـرازي   آیتدانم عالم معاصر نمی است وعامی  ،روایت :توضیح

رد وبه ویـژه کـه سجسـتانی تعصـب دا    !کند؟می استدلالچگونه بدان

 نقل :با اهل بیت تمخالفدر یو روایات ستنی:اهل بیتداردوست

:کند، از جمله می

سزاوارتر به 7پندارد علی هر که می:از سفیان شنیدم که گفت«.أ

 ـ   ن دو و مهـاجر و انصـار را   ولایت از ابوبکر و عمـر اسـت، ای

نکنم عملی از وي بـه   گمانبا این حال  است و خطاکار دانسته

».آسمان بالا برود

از روایـات اسـتدلال   اي  فـه یممکن است گفته شود که ایشان بـه طا 

.دوداواست نه به خصوص روایت ابوکرده 

پرسـیدم کـه   ]امام علی[از پدرم «:از محمد بن حنفیه نقل کرده.ب

.ابـوبکر :فرمـود  ؟اند ل خدا بهترین افراد چه کسانیپس از رسو

.2934حکتاب الخراج و الاماره، باب فی العرافه، ،131ص،2ج:ودودایابسنن.1
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 ؟ترسیدم اگر بپرسم سپس چه کسی .عمر:بعد؟ فرمود:پرسیدم

:اي پدر؟ فرمـود  شما چطور:از این رو پرسیدم .عثمان:بفرماید

1».من فردي از مسلمانانم

در کنـد، بلکـه   نمی به تجسس تشویق سننروایت که  این گذشته از

در»هسـتند  سرپرستان در آتـش «:داردمی نی بر حذربه روشاین سخن 

استدلال و تجسس تفتیش  جوازن براي توان بدامی این صورت چگونه

کرد؟

7روایت قاضی نعمان از حضرت علی.6

بایـد فرمـانروایی   «:آورده7علـی حضـرت  قاضی نعمان مغربی از 

تـر  باید مهتري وجود داشـته و مه .رزق و روزي داشته باشداو و  باشد

دار روزي داشـته  داري باشـد و حسـاب  باید حساب.روزي داشته باشد

امام خـوش نداشـت   .و قاضی رزق داشته باشد اضی باشدباید ق.باشد

بلکه بایـد   ،کندمی حکمشان حقوق قاضی بر عهدة مردمی باشد که میان

2.»المال باشداز بیت

ئم الاسـلام دعاکتاب  بارةدر است و ثانیاًروایت مرسل اولاً :توضیح

 بارهـا گذشـته  هـاي   آن علماي ما مناقشه دارند که در بحث ةو نویسند

در این صـورت روایـت   .متنش قوي است:گفته شودکه  آن مگر ،گفتیم

کنـد وجـود عریـف    مـی  بیش از تشویق و ترغیب معنـا دارد و دلالـت  

...مثل لزوم نصب قاضی و فرمانده و ،واجب است

.4629و4630ح،397و206ص،4ج:ودودایابسنن.1

.1912ح،538ص،2ج:الاسلامدعائم.2
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نگام تجسسارتکاب حرام ه:مقام پنجم

کـه بایـد بـدان پرداخـت و آن ارتکـاب       استجا بحثی باقی در این

اگـر تجسـس کـه آن را     به عبارت دیگـر .با هدف تجسس است حرام

نیازمند مقدمات  ،لکه گفتیم رجحان و گاه وجوب داردب ،جایز شمردیم

کـه   ایـن  حرامی باشد، آیا ارتکاب مقدمات حرام جایز است بـه توجیـه  

باشد؟می شأنی مقدمه است و حرمت)سستج(واجب  ۀمقدم

حرام باشد، ارتکـاب محرمـات    ۀاگر راه منحصر به مقدم:گفته شده

در حکـم  تـر   جایز است به استناد بعضی شواهد و نصـوص کـه پـیش   

:تجسس گفتیم، از جمله

زن خبرچین  7خواندیم که امام علی »حاطب«در داستان :دلیل اول

و بازرسـی  تو را برهنه«:د، تهدید کردرا که حامل نامه براي مشرکان بو

.»کنممی بدنی

:شودمی اما در پاسخ گفته

.ترفقط تهدید بود، نه بیش.1

.خاص بوده اي شاید حکم خاص در واقعه.2

.انجام واجب، منحصر به این کار بوده ۀشاید مقدم.3

.کافر حربی بوده که حرمتی ندارد و مسلمان نبوده ،شاید زن.4

د یا بازرسی بدنی؟آیا تهدید به قتل بو

اند که امیرمؤمنان زن را تهدید به بازرسی بـدنی  کسانی گفته :اشکال

را نقـل   »حاطـب «کـه قصـۀ    ،کرد، ولی پس از بررسی نصوص و منابع
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کرد، گر چه در تفسـیر  شود که امام وي را تهدید به قتل می کرده، دیده

 ،یکی استنتیجه  ،رويبه هر .ودقمی و فرات آمده که بازرسی بدنی نم

حرام است اما به هـر حـال بـه     نامحرم اند که بازرسی بدنی زن  چون گفته

:امیرمؤمنـان از زن پرسـید  «:آمده تفسیر قمیدر.بازرسی بدنی تهدید نشد

وي را بازرسـی بـدنی کردنـد و    .همـراهم نیسـت  :نامه کجاسـت؟ گفـت  

ؤمنـان  امیرم اي همراهش نیسـت،  نامه:زبیر گفت.اي ندیدند همراهش نامه

رسـول خـدا بـر     و االله سخن نادرسـت بـه مـا نگفتـه    رسول!به خدا:فرمود

بـه خـدا   .بندد جبرئیل به خدا دروغ نمی است و جبرئیل سخن ناروا نبسته

:زن گفـت !بـرم  االله مـی دهی یا سرت را براي رسول ه من مینامه را ب!قسم

.»روي برگردانید تا نامه را به شما بدهم

 ند وبه سـاره رسـید  «:همین مطلب آمده کوفیتفسیر فرات در نص 

و به تو داده شده کجاست؟  ،که نوشتهاي  نامه!دشمن خدااي  :پرسیدند

وي را بازرسی .نیستاي  ساره به خدا سوگند یاد کرد که همراهش نامه

خواسـتند وي را بـه حـال خـود     .نیافتنداي  همراهش نامه ند،بدنی کرد

.»و شمشیرش را کشید...!به خدا:واگذارند که یکی از آن دو گفت

:اسـت  آورده مسـتدرك نـوري در   يداسـتانی کـه میـرزا   :دلیل دوم

را بازرسـی بـدنی    نامحرمیبه قنبر دستور فرمود که زن  7امیرمؤمنان«

وي را بازرسـی  !قنبر .است امام فرمود که پیرزن قابله دروغ گفته .بکند

شیخ شـاذان  :قرار است جریان بدین.»بدنی کن و النگو را از وي بگیر

به نقل از واقدي از جـابر از سـلمان    الفضائلبن جبرئیل قمی در کتاب 

مادرم حقم را از :گفت و جوانی نزد عمر بن خطاب آمد:فارسی آورده

:گویـد مـی  دهد و منکر آن است که پسر اویم ونمی میراث پدرم به من

نکـري کـه ایـن    چرا م:عمر زن را احضار کرد و پرسید .فرزندم نیستی
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دارم کـه   اهدانیمـن ش ـ .گویـد می دروغاو :ست؟ گفتا جوان پسر تو

به هر یـک ده  (از زنان زن به هفت نفر.امکردهام و اصلاً ازدواج نباکره

باکره است و ازدواج نکرده و شوهري :رشوه داده بود که بگویند)دینار

گـواهی   شهودت کجایند؟ شهود را آوردنـد و :عمر به زن گفت.ندارد

جـوان  نو.اسـت  دست مردي به وي نرسـیده  و دادند که زن باکره بوده

پـدرم  :گویم شاید به یاد آوردمی .بین من و مادرم جریانی است:گفت

وقتـی بـه دنیـا    .گفتنـد  می به وي حارث مزنی.شیخ سعد بن مالک بود

دو سال کامل شـیر گوسـفند نوشـیدم، سـپس     .سالی بودآمدم که قحط

وقتـی برگشـتند،   .پدرم همراه گروهی به تجـارت رفـت   بزرگ شدم و

وقتی به مادرم خبر رسـاندم  .مرد:پدرم همراهشان نبود، پرسیدم، گفتند

.کنـون نیازمنـدم  اهمان موقع مرا از خود راند و منکر شد پسر اویـم، و  

تواند می لۀ مشکلی است و فقط پیامبر یا جانشین پیامبرئمس:عمر گفت

نوجـوان بـه راه   .بـرویم  7خیزید نزد ابوالحسن علیبر.آن را حل کند

و حـل کننـدة مشـکلات    هـا   برطرف کننـدة غـم  :کردمی زمزمه و افتاد

!هـا اي برطـرف کننـدة نـاراحتی    :گفتمی ایستاد ومی سپس!کجاست

طالب رهنمـون  وي را به خانۀ علی بن ابی!جایی؟خلیفۀ بر حق امت ک

مـادرم  !مولایم:یست؟ عرض کردجریان چ:کردند و امام از وي پرسید

.گویـد پسـرش نیسـتم   مـی  داند ونمی دهد و مرا فرزندشنمی حقّم را

قنبـر رفـت و وي را خـدمت     .قنبر برو و زن را به مسجد بیـاور  :فرمود

پـذیري؟ عـرض   نمی چرا فرزندت را!واي بر تو:امام آورد، بدو فرمود

.من نرسـیده اسـت   ام و فرزندي ندارم و دست بشري بهن باکرهم:کرد

یعنی (سخن بیهوده مگو که من پسرعموي ماه شب چهارده :امام فرمود

جبرئیل داستان تـو را بـه مـن گفتـه      .امتاریکیمن چراغ .هستم)پیامبر
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ام یا ورید تا مرا آزمایش کند که باکرهزن درخواست کرد قابله بیا.است

ت، بـدو النگـویی را   وقتی نزد زن رف.قابله آوردند که اهل کوفه بود.نه

وقتی !امگواهی بده باکره:و درخواست کرد که بر بازو داشت رشوه داد

پیـرزن  :فرمـود .زن بـاکره اسـت  !مـولایم :قابله بیرون آمد، عرض کرد

!را از وي بگیـر وي را بازرسی بدنی کن و النگـو !قنبر.گویدمی دروغ

دمان از تعجب فریاد النگو را از کتفش بیرون آوردم که مر:گویدمی قنبر

 و علم غیب[دانش نبوتم گنجینه و من !ساکت باشید:امام فرمود.زدند

من زینت دین، قاضـی  :بدو فرمود و سپس زن را احضار کرد .]دانممی

که بـر  خواهم تو را به عقد این نوجوان می .دین و پدر حسن و حسینم

پـذیري؟  مـی  به عنوان شـوهر آیا وي را .رده، درآورمضدت شکایت ک

 را باطـل  6آیـا شـرع و دیـن محمـد    !مـولایم اي ، نـه :رض کـرد ع

مــرا بــه عقــد پســرم :چطــور؟ عــرض کــرد:امــام پرســید!کنــی؟مــی

اکنـون حـق معلـوم    :امام فرمود!آوري؟ چگونه این کار رواست؟درمی

عـرض  .گفتـی مـی  پیش از رسوایی ایـن را .گشت و باطل از بین رفت

گاه بـین  آن.استغفار و توبه کن:ام فرمودما.به خاطر ارث ترسیدم:کرد

پسر به مادر پیوسـت و ارث پـدر بـدو     و مادر و پسر صلح برقرار کرد

1.»رسید

احضار قابله اسـت کـه بـه عـورت زن      ،شاهد اول در قصه :توضیح

:شـاهد دوم فرمـایش امـام بـه قنبـر اسـت      .بنگرد که کاري حرام است

 ،هنگام تفتـیش به حرام  ۀب مقدمکه ارتکا »پیرزن را بازرسی بدنی کن«

!براي رسیدن به حقیقت پوشیده است

.، أنا عیبۀ علم النبوة7ح،392ص،17ج:الوسائلمستدرك.1
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:شودمی در پاسخ گفته

دلیل اخص از مدعاست، زیرا ضروري نیست قنبر خـود بـدین   .1

پس  .باشد شاید از زن یا محرمی کمک گرفته و کار اقدام کرده

.دلیل اخص است

م گیـری  .»واقـدي از جـابر  «:زیرا در سند آمدهسند مشکل دارد، .2

کنـد، وي   واقدي معتبر و موثق است اما وي از جـابر نقـل مـی   

کیست؟ جابر بن یزید جعفی یا جابر بن عبداالله انصـاري؟ اگـر   

مراد انصاري باشد، فاصلۀ زمانی بین واقدي و وي وجـود دارد  

انصـاري  .پس روایت مرسل است .یستنددیگر نو جزء طبقه هم

 به دنیا آمـده  120واقدي بعد از  و پس از صد هجري درگذشته

در ممکـن نیسـت از   بنا بر ایـن  .است درگذشتههجري 207و

اسـت، وي سـلمان    جعفیاما اگر مراد .انصاري نقل کرده باشد

ــلمان   ــرده، چــون س ــال در فارســی را درك نک هجــري  34س

1.ممکن نیست از او نقل روایت کند است و درگذشته

ندي وارد اسـت امـا   مرسل است و اشکال س ،به هر تقدیر روایت :نتیجه

.تر گفتیم یشپکه کند، چنان نیاز می قوت متن ما را از بررسی سند بی

قمـري   1431-1430مان در سالبحث خارج فقه ۀاین بود خلاص

در حوزه مقدسه قم پیرامون فقه تجسس و جاسوس، البته چون مباحث 

از تفصـیل بیشـتر و تتبـع     و جدید دیگري را بایـد بررسـی کنـیم   لازم 

.یمتر در این موضوع خـودداري و بـه همـین مقـدار اکتفـا کـرد      وسیع

شـاء  ان.مان بقیۀ االله الاعظم قرار گیـرد امیدوارم مورد قبول ولی نعمت

.االله

ص32ج:المقالحیتنق.1 ،236.
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کتابنامه

.قرآن کریم

دار الکتب )قمري 440متوفاي (الآثار الباقیه، ابوریحان بیرونی .1

.العلمیه، بیروت

 1104متوفاي (لهداة، محمد بن حسن حر عاملی اثبات ا.2

.المطبعه العلمیه، قم)قمري

دار)قمري 520متوفاي (الاحتجاج، احمد بن علی طبرسی .3

.الاسوه، قم

،احکام السجون، شیخ احمد وائلی، مؤسسه اهل البیت.4

.بیروت

دفتر )قمري 458متوفاي (احکام السلطانیه، ابویعلی فراء .5

.متبلیغات اسلامی، ق

.بصیرتی، قم)قمري 413متوفاي (الارشاد، شیخ مفید .6

عبدالبر قرطبی مالکی  الاستیعاب فی معرفه الاصحاب، ابن.7

.دار الکتب العلمیه، بیروت)قمري 463متوفاي (

 630متوفاي (اثیر جزري  اسد الغابه فی معرفه الصحابه، ابن.8

.المکتبه الاسلامیه، تهران)قمري

 852متوفاي (حجر عسقلانی  به، ابنالاصابه فی تمییز الصحا.9

.دار الکتب، بیروت)قمري

دار احیاء )قمري 356متوفاي (الاغانی، ابوالفرج اصفهانی .10

.التراث العربی، بیروت
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کتابخانه آیه االله )قمري 1281متوفاي (اقرب الموارد، شرتونی .11

.مرعشی نجفی، قم

دار)قمري 204متوفاي (الام، محمد بن ادریس شافعی .12

.معرفه، بیروتال

مکتبه )قمري 460وفاي مت(امالی، محمد بن حسن طوسی .13

.داوري، قم

االله مکارم شیرازي،  الامثل فی تفسیر کتاب االله المنزل، آیه.14

.، قم7مدرسه امام امیرالمؤمنین

دار احیاء التراث )قمري 885متوفاي (الانصاف، مرداوي .15

.العربی، بیروت

.دار الولاء، بیروت الدین طبسی، الایام المکیه، نجم.16

بحار الانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار، علامه مجلسی .17

.مؤسسه الوفا، بیروت)قمري 1111متوفاي (

، محمد بن حسن :بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد.18

.مکتبه المرعشی، قم)قمري 290متوفاي (صفار قمی

لعلمیه، دار الکتب ا)قمري 808متوفاي (خلدون،  تاریخ ابن.19

.بیروت

دار احیاء )قمري 571متوفاي (عساکر  تاریخ دمشق الکبیر، ابن.20

.التراث العربی، بیروت

دار)قمري 263متوفاي (شبه نمیري  تاریخ المدینه المنوره، ابن.21

.الفکر، قم

دار صادر، )قمري 284متوفاي (واضح  تاریخ یعقوبی، ابن.22
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.بیروت

)م قرن چهارم قمرياز اعلا(شعبه حرانی  تحف العقول، ابن.23

.انتشارات بصیرتی، قم

دار)قمري 539متوفاي (تحفه الفقهاء، علاءالدین سمرقندي .24

.الکتب العلمیه، بیروت

مؤسسه آل )قمري 726متوفاي (تذکره الفقهاء، علامه حلی .25

.، قم:البیت

دار)قمري 1383متوفاي (التراتیب الاداریه، عبدالحی الکتانی .26

.بی، بیروتاحیاء التراث العر

ترجمه مجمع البیان.27

ترجمه المیزان، محمدباقر موسوي همدانی، مؤسسه مطبوعات .28

.دار العلم، قم

المکتبه )قمري 337متوفاي (حاتم رازي،  تفسیر ابن ابی.29

.المصریه، صیدا

 725متوفاي (، علاءالدین بغدادي )ویلألباب الت(تفسیر خازن .30

.دار الفکر، بیروت)قمري

 براهیم، متوفاي قرن سوم، کتابفروشیفرات بن اتفسیر فرات، .31

.داوري، قم

تفسیر قمی، علی بن ابراهیم قمی، متوفاي قرن سوم، مکتبه .32

.العلامه، قم

.عالم الکتب، بیروت)قمري 476متوفاي (التنبیه، فیروزآبادي .33

متوفاي (تنقیح المقال فی علم الرجال، علامه عبداالله مامقانی .34
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.مرتضویه، نجف اشرفالمطبعه ال)قمري 1351

متوفاي (تنقیح المقال فی علم الرجال، علامه عبداالله مامقانی .35

.، قم:، مؤسسه آل البیت)قمري 1351

)قمري 460متوفاي (تهذیب الاحکام، محمد بن حسن طوسی .36

.دار الکتب الاسلامیه، تهران

متوفاي (تهذیب الکمال فی اسماء الرجال، ابوالحجاج مزي .37

.الرساله، بیروتمؤسسه )قمري 742

متوفاي (جامع احادیث الشیعه، زیر نظر آیه االله بروجردي .38

.نشر مدینه العلم، قم)قمري 1380

نشر شرکت )قمري 1231متوفاي (جامع الشتات، میرزاي قمی .39

.رضوان، تهران

دار احیاء )قمري 671متوفاي (الجامع لاحکام القرآن، قرطبی .40

.التراث العربی، بیروت

)قمري 690متوفاي (ایع، یحیی بن سعید حلی الجامع للشر.41

.موسسه سیدالشهداء، قم

مؤسسه آل )قمري 940متوفاي (جامع المقاصد، محقق کرکی .42

.، قم:البیت

، چاپ )قمري 481متوفاي (براج  جواهر الفقه، قاضی ابن.43

.جامعه مدرسین، قم، ایران

دار)قمري 1266متوفاي (جواهر الکلام، محمدحسن نجفی .44

.الاسلامیه، تهرانالکتب 

حیاه المحقق الکرکی و آثاره، شیخ محمد الحسون، انتشارات .45
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.احتجاج، تهران

)قمري 573متوفاي (الدین رواندي  الخرائج و الجرائح، قطب.46

.، قم)عج(مؤسسه امام مهدي 

.دار المعرفه، بیروت)قمري 182متوفاي (الخراج، ابویوسف .47

تابان، )قمري 460متوفاي (الخلاف، محمد بن حسن طوسی .48

.تهران

 1220متوفاي (الدراري المضیئه، محمد بن علی شوکانی .49

.دار المعرفه، بیروت)قمري

دراسات فی ولایه الفقیه، حسینعلی منتظري، دفتر تبلیغات .50

.اسلامی، قم

نشر )قمري 911متوفاي (الدر المنثور، جلال الدین سیوطی .51

.محمدامین دمج، بیروت

)قمري 363متوفاي (نعمان مغربی دعائم الاسلام، قاضی .52

.، قم:مؤسسه آل البیت

 450متوفاي (رجال نجاشی، احمد بن علی بن عباس نجاشی .53

.مکتبه الاسلامیه، تهران)قمري

 1252متوفاي (عابدین  رد المحتار علی الدر المختار، ابن.54

.بولاق، مصر)قمري

.)قمري 1040متوفاي (الرواشح السماویه، میرمحمدباقر داماد .55

دار احیاء التراث )قمري 1270متوفاي (روح المعانی، آلوسی .56

.العربی، بیروت

روضه المتقین، محمدتقی بن مقصود اصفهانی معروف به .57
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نشر بنیاد فرهنگ اسلامی، )قمري 1070متوفاي (مجلسی اول 

.کوشانپور، تهران

انتشارات )قمري 664متوفاي (سعد السعود، سید ابن طاووس .58

.رضی، قم

.الدین طبسی، انتشارات امیر العلم، قم ف و السلفیون، نجمالسل.59

 275متوفاي (داود، سلیمان بن اشعث سجستانی  سنن ابی.60

.دار احیاء السنه النبوي)قمري

)قمري 297متوفاي (سنن ترمذي، محمد بن عیسی ترمذي .61

.دار احیاء التراث العربی، بیروت

دار)قمري303متوفاي (سنن نسائی، احمد بن شعیب نسائی .62

.الفکر، بیروت

موسسه الرساله، )قمري 748متوفاي (سیر أعلام النبلاء، ذهبی .63

.بیروت

دار احیاء التراث )قمري 213متوفاي (هشام  السیره النبویه، ابن.64

.العربی، بیروت

دار)قمري 656متوفاي (الحدید  شرح نهج البلاغه، ابن ابی.65

.الکتب العلمیه، قم

دار الملایین، )قمري 393توفاي م(صحاح اللغه، جوهري .66

.بیروت

 256متوفاي (صحیح بخاري، محمد بن اسماعیل بخاري .67

.دار المعرفه، بیروت)قمري

دار المعرفه، )قمري 526متوفاي (طبقات الحنابله، ابویعلی .68
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.بیروت

)قمري 230متوفاي (الطبقات الکبري، محمد بن سعد بصري .69

.دار صادر، بیروت

المکتبه )قمري 381متوفاي (صدوق علل الشرایع، شیخ .70

.الحیدریه، نجف اشرف

 855متوفاي (عمده القاري شرح صحیح البخاري، عینی .71

.دار احیاء التراث العربی، بیروت)قمري

)قمري 885متوفاي (عیون الازهار، احمد بن یحیی المرتضی .72

.دار الکتب، بیروت

 283متوفاي (الغارات، ابواسحاق ابراهیم بن محمد ثقفی .73

.انجمن آثار ملی، تهران)قمري

دار المعرفه، )قمري 728متوفاي (تیمیه  الفتاوي الکبري، ابن.74

.بیروت

متوفاي (حجر عسقلانی  فتح الباري بشرح صحیح البخاري، ابن.75

.دار احیاء التراث العربی، بیروت)قمري 852

.فقه السنه، سید سابق، دار البیان، کویت.76

جامعه )قمري 1415متوفاي (قاموس الرجال، علامه شوشتري.77

.مدرسین، قم

مؤسسه آل )قمري 726متوفاي (قواعد الاحکام، علامه حلی .78

.، قم:البیت

مکتبه )قمري 328متوفاي (الکافی، محمد بن یعقوب کلینی .79

.الاسلامیه، تهران
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.کتاب القضاء، اقا ضیاء عراقی.80

)قمري 1228متوفاي (کشف الغطاء، شیخ جعفر کاشف الغطاء .81

.مهدوي، اصفهان نشر

دار)قمري 600متوفاي (کشف الغمه، علی بن عیسی اربلی .82

.الکتاب الاسلامی، بیروت

متوفاي (کنز العمال فی سنن الاقوال و الافعال، متقی هندي .83

.مؤسسه الرساله، بیروت)قمري 975

)قمري 711متوفاي (منظور، محمد بن مکرم  لسان العرب، ابن.84

.ادب الحوزه، قم

دار)قمري 852متوفاي (حجر عسقلانی  میزان، ابنلسان ال.85

.الکتب العلمیه، بیروت

 1371متوفاي (مبانی تکمله المنهاج، سید ابوالقاسم خوئی .86

.مطبعه الآداب، نجف اشرف)شمسی

.دار المعرفه، بیروت)قمري 483متوفاي (المبسوط، سرخسی .87

.12و  11، شماره :مجله فقه اهل بیت.88

)قمري 460متوفاي (ن طوسی المبسوط، محمد بن حس.89

.المکتبه المرتضویه، تهران

.60مجله کوثر، شماره .90

)قمري 1085متوفاي (مجمع البحرین، فخرالدین طریحی .91

.المکتبه المرتضویه، تهران

احیاء التراث )قمري 548متوفاي (مجمع البیان، طبرسی .92

.العربی، بیروت
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الجدیده، دار الافاق )قمري 456متوفاي (حزم  المحلی، ابن.93

.بیروت

 726متوفاي (مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، علامه حلی .94

.حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی )قمري

نشر )قمري 1111متوفاي (مرآه العقول، علامه مجلسی .95

.حرمین

)قمري 1320متوفاي (مستدرك الوسائل، میرزا حسین نوري .96

.، قم:مؤسسه آل البیت

دار الفکر، )قمري 241متوفاي (بل المسند، احمد بن حن.97

.بیروت

 313متوفاي (مسند زید، جمع عبدالعزیز بن اسحاق بقال .98

.دار الکتب العلمیه، بیروت)قمري

.مصر)قمري 770متوفاي (مصباح المنیر، احمد فیومی .100

المکتب )قمري 211متوفاي (المصنف، عبدالرزاق صنعانی .101

.الاسلامی، بیروت

 388متوفاي (بوسلیمان حمد بن محمد بستی معالم السنن، ا.102

.المکتبه العلمیه، بیروت)قمري

 1371متوفاي (معجم رجال الحدیث، سید ابوالقاسم خویی .103

.دار الزهراء، بیروت)شمسی

 360متوفاي (المعجم الکبیر، سلیمان بن احمد طبرانی .104

.وزارت اوقاف عراق)قمري

)قمري 395متوفاي (معجم مقاییس اللغه، احمد بن فارس .105
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.دفتر تبلیغات اسلامی، قم

عالم )قمري 207متوفاي (المغازي، محمد بن عمر واقدي .106

.الکتب، بیروت

 1281متوفاي (المکاسب المحرمه، شیخ مرتضی انصاري .107

.جامعه النجف الدینیه)قمري

 726متوفاي (منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، علامه حلی .108

.رضوي، مشهدآستان قدس )قمري

من لایحضره الفقیه، شیخ صدوق محمد بن علی بن الحسین  .109

.دار الکتب الاسلامیه، تهران)قمري 381متوفاي (

.الدین طبسی، دفتر تبلیغات اسلامی، قم موارد السجن، نجم.110

موسوعه التاریخ الاسلامی، محمدهادي یوسفی غروي، .111

.چاپخانه خاتم الانبیاء، قم

انتشارات )قمري 481متوفاي (براج  ابن المهذب، قاضی.112

.جامعه مدرسین، قم

 1414متوفاي (مهذب الاحکام، سید عبدالاعلی سبزواري .113

.مطبعه الآداب، نجف اشرف)قمري

دار المعرفه، )قمري 748متوفاي (میزان الاعتدال، ذهبی .114

.بیروت

 1401متوفاي (المیزان فی تفسیر القرآن، علامه طباطبائی .115

.دار الکتب الاسلامیه، تهران)قمري

الدین طبسی، مجمع الفکر الاسلامی،  النفی و التغریب، نجم.116

.قم
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اثیر مبارك بن محمد جزري  النهایه فی غریب الحدیث، ابن.117

.مؤسسه اسماعیلیان، قم)قمري 606متوفاي (

النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوي، ابوجعفر محمد بن حسن .118

.انتشارات قدس، قم)هجري 460متوفاي (طوسی 

)قمري 1255متوفاي (نیل الاوطار، محمد بن علی شوکانی .119

.دار الکتب العلمیه، بیروت

چاپ سنگی، )قمري 1091متوفاي (الوافی، فیض کاشانی .120

.کتابخانه مرعشی نجفی، قم

چاپ جدید، )قمري 1091متوفاي (الوافی، فیض کاشانی .121

.اصفهانمکتبه الامام امیرالمؤمنین 

دار)قمري 1104متوفاي (وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی .122

.احیاء التراث العربی، بیروت


